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 مقدمه

الحمد لله رب العالمین و الصلوه و السلام 

علی سید الانبیاء و المرسلین محمد و اهل 

 بیته الطاهرین

نفس اماره و شیطان رانده شده از درگاه 

الهی مرتب انسان را به گناه و شهوات و 

و تا لحظه  لذات حرام دعوت می کنند

 مرگ،دست از سر انسان بر نمی دارند.

اهل بیت علیهم السلام برای مقابله با این 

خطر بسیار عظیم،به ما توصیه کرده اند که 

بیاد مرگ بیافتید و مرتب مرگ را یاد کنید 

که این یاد مرگ بودن،شهوات را خاموش 



می نماید و ارزوهای طولانی را از بین می 

 برد.

اب تلاش شده است که اهمیت لذا در این کت

 یاد مرگ را از ابعاد مختلف تبیین نماییم.

امید است مورد استفاده خوانندگان محترم 

 قرار گیرد.

 99تابستان-کرمانشاه

 

 

 

 



 

 

 یاد مرگ

بر ترین عبادت،یاد پیامبر اسلام فرمود:-1

 1مرگ است.

ی کسامام جعفر صادق علیه السلام فرمود:-2

از کند و در ان نظر که هر روز کفن خود راب

 2نماید جزو غافلین نیست!
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کسی که روزی بیست بار بیاد مرگ  -3

دا و نامش جزو شه بیافتد جزو غافلین نیست

 نوشته می شود.

مام صادق علیه السلام در مورد تأثیر عمیق یاد ا-4

مرگ بر بیداری روح و جان آدمی می فرماید: 

النَّفسِْ ویَقَْطَعُ  ذکِرُْ المَْوتِ یمُِیتُ الشَّهوَاتِ فِی»

مَنابتَِ الْغَفْلَةِ ویَقُوَِّی النَّفسَْ بمِوَاعدِِ اللّهِ وَیرُِقُّ 

الطَّبعَْ وَیَکْسرُِ اَعْلامَ الْهوََی ویَطُفْیِ ءُ نارَ الحْرِصِْ 

  3؛وَیحَُقِّرُ الدُّنْیا

یاد مرگ خواهشهای باطل را از دل زایل می کند و 

ل را به وعده های ریشه های غفلت را می کند و د

الهی قوی و مطمئن می گرداند و طبع را رقیق و 

نازک می سازد و عَلمَهای هوا و هوس را می شکند 
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و آتش حرص را فرو می نشاند و دنیا را حقیر و 

 «.بی مقدار می سازد

رسول خدا)ص(دیدند قبری را اماده می -5

کنند. بسوی قبر رفتند و کنار قبر نشستند و 

خودرا برادرانم!فرمودند  گریه کردند و

 4برای همچو جایی اماده کنید.

 صادق حضرت از کافی از بحارالانوار در -6

 لامالسّ  علیه امام که کرده روایت السّلام علیه

 و علیه اللّه صلّی خدا رسول زمان در فرمود

 رسول به بود دادن جان حال در نفر یک آله

 آن دادند گزارش آله و علیه اللّه صلّی خدا

 حاضر او بالین اصحاب از جمعی با حضرت
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 خدا رسول ، بود بیهوش محتضر آن ، شدند

 ! الموت ملک ای فرمود آله و علیه اللّه صلّی

 محتضر.  کنم پرسشی او از تا بازدار را او

 آله و علیه اللّه صلّی خدا رسول ، آمد بهوش

 کرد عرض ؟ بینی می چه فرمود او به

 یم فراوانی ایسیاهیه و بسیاری سفیدیهای

 و لذتبخش نوری صورتهای یعنی)  بینم

 فرمود(  انگیز وحشت تاریک صورتهای

  ؟ است نزدیکتر تو به یک کدام

 اَللهّمَُّ: ) )  بگو فرمود.  سیاهیها:  کرد عرض

 مِنّیِ وَاْقبَلْ معَاصیکَ مِنْ الکَْثیر اغفْرِْلِیَ

 وشبیه سپس و گفت( (  طاعتک من الْیَسیرَ

 آله و علیه اللهّ صلّی خدا رسول باز.  شد



 بازدار را او ساعتی!  الموت ملک ای:  فرمود

 ، آمد بهوش باز ، نمایم پرسشی او از تا

 حال:  فرمود آله و علیه اللّه صلّی خدا رسول

 و سفیدیها همان باز کرد عرض ؟ دیدی چه

 تو به کدامیک:  فرمود ، است سیاهیها

 .  سفیدیها گفت ؟ است نزدیکتر

:  فرمود آله و علیه اللّه صلّی خدا رسول

 صادق حضرت سپس ، آمرزید را او خداوند

 محتضری بالین هرگاه فرمود السّلام علیه

 . خواندب تا کنید تلقین او به را دعا این بودید

ثرِوُا اکَ»پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:  -7

الدُّنْیا؛ مرگ را منِْ ذکِرِْ المَْوتِ فَانَِّهُ یزَهْدَُ فِی 



بسیار یاد کنید؛ زیرا یاد مرگ از میل و رغبت به 

 «.دنیا می کاهد

ابی عبیده از امام باقر علیه السلام تقاضای  -8

موعظه ای کرد، ایشان به عملی توصیه نمودند که 

قُلتُْ لاَِبَِی جَعْفرٍَ علیه »اثر آن زهد در دنیاست: 

ثرِ فَقالَ یا ابَا عبُیَدةََ اکَْ السلام حَدِّثْنِی بِما انَتَفعُِ بِهِ

ذکِرَْ المَْوتِ فَانَِّهُ لَمْ یُکْثرِ الاَْنِسانُ ذکِرَْ المَْوتِ اِلاَّ 

به امام باقر علیه السلام عرض  5زَهدَِ فِی الدُّنْیا؛

کردم: چیزی بفرمای که از آن سود برم. فرمود: 

ای ابا عبیده! زیاد مرگ را یاد کن! چه هر انسانی 

بسیار یاد کند، نسبت به دنیا بی رغبت می آن را 

 «.شود
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امیر المؤمنین علیه السلام در این باره می   -9

منَْ اکَْثرََ ذکِرَْ المْوَتِ رَضِیَ منَِ الدُّنْیا »فرماید: 

کسی که بسیار یاد مرگ کند، به مقدار  6بِالْیَسِیر؛ِ

 «.کمی از دنیا راضی می شود

 که دفرمودن نقل سبط آقای جناب  -10

 از یکی که شوشتری ابراهیم سید آقا مرحوم

 مقدس و محتاط بسیار و اهواز جماعت ائمه

 هب مبتلا و پریشان سخت ازدواج از پس بود

 از که طوری به گردد می وتهیدستی فقر

 ، آید برنمی اش خانواده و خود مخارج عهده

 نزد و رود می اشرف نجف به مخفیانه ناچار

 دمان می مدرسه در شوشتر های طلبه از یکی
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 می شوشتر از کاروانی گذرد می که ماه چند

 از ات خانواده که دهند می خبر او به و آید

 اینک و اند شده باخبر نجف به تو رفتن

 .  اند آمده خواهرانت و ومادر پدر و همسر

 این در که شود می پریشان سخت نامبرده

 دچکن ، مالی تمکن نه دارد جا نه که موقعیت

 از را خالی خانه سراغ بود که هرطوری به ؟

 را دکانداری نشانه او به گیرد می آن و این

 او دست در خالی خانه کلید که دهند می

 لیو بلی گوید می کند می مراجعه او به است

 آن در هرکس و است بدقدم خانه این

 می زودرس مرگ و پریشانی به مبتلا نشسته

 .  شود



 هم اگر ) دارد مانعی چه گوید می سید

 بار فلاکت زندگی این از بهتر چه بمیرم

 می را خانه کلید پس(  شوم می راحت زودتر

 تار بیند می گردد می خانه داخل و گیرد

 از پر خانه و گرفته را جا همه عنکبوت

 که است معلوم و است آشغال و کثافت

 .  است نبوده مسکون مدتها

 جای آن در را اش خانواده ، نظافت از پس

 بیند می ناگهان خوابد می که شب دهد می

 معمولی عقالهای از که)  لف عقال با عربی

 مدآ(  است تر محترمانه و تر سنگین عربی

 فتگ و نشست اش سینه روی بر تشدد با و



 خفه را تو ن الا ؟ آمدی من خانه در چرا سید

 .  کنم می

 پیغبرم اولاد سید من:  گفت جواب در سید

 .  ندارم گناهی

  ؟ نشستی من خانه در چرا بلی:  گفت عرب

 می انجام بفرمایی هرچه حالا:  گفت سید

 .  گیرم می اجازه اکنون هم تو از و دهم

 در باید.  چیزی یک حالا خوب:  گفت عرب

 و کنی تمیز و پاک را آن و بروی سرداب

 ، برداری شده کشیده آن بر که گچی پرده

 یاه زباله باید شود می پیدا من قبر آنگاه

 زیارت یک هرشب و بری بیرون را آن



 ظاهرا)  السلّام علیه منین امیرالمؤ حضرت

 انهروز و بخوانی(  بود گفته اللّه امین زیارت

(  گردیده محو ناقل ازخاطر که)  مقدار فلان

 این در ندارد مانعی وقت آن ، بخوانی قرآن

 .  بمانی خانه

 ار سرداب سطح ترتیب همان به:  گوید سید

 ردابس و رسیدم قبر به کندم بود چینهگ که

 و اللهّ امین زیارت هرشب و کردم تنظیف را

 ، بودم مشغول مجید قرآن تلاوت به روز هر

 تا بودم فشار در سخت ، مخارج جهت از ولی

 ، بودم نشسته مطهر صحن در روزی اینکه

 ارالتج رئیس حاج شد معلوم بعد که شخصی

 خزعل شیخ وابسته اقدس سردار به معروف



 عدد به و کرد احوالپرسی و دید مرا ، بود

 و داد عثمانی لیره یک ام خانواده افراد

 هخلاص و داد حواله مکفی معین مبلغ ماهیانه

 در کاملاً و شد خوب ما معیشت وضعیت

 7. شدیم واقع آسایش

 امام که کرده روایت بحار 3 جلد در -11

 علیه محمدالهادی بن علی حضرت دهم

 مرض در که اصحابشان از یکی بر السلام

 از و گریان محتضر ، شدند وارد بود موت

 السلام علیه امام ، بود هراسان سخت مرگ

 ترسناکی مرگ از!  خدا بنده فرمود او به
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 هرگاه بینی می آیا شناسی نمی را آن چون

 از که طوری به شود کثیف و چرک بدنت

 در و باشی ناراحت سخت آن کثافت زیادی

 راگ بدانی و شود پیدا جرب و ها قرحه بدنت

 کنی شستشو آن در را خود و روی حمام

 شوی می راحت و شود می برطرف آنها تمام

 نمی و داری کراهت حمام به رفتن از آیا

 بلی گفت ؟ روی حمام به حال این در خواهی

:  مودفر آله و علیه اللّه صلّی پیغمبر پسر ای

 آخر آن و است حمام منزله به مرگ این

 پاک آلودگیها تمام از آن در که است منزلی

 و غصه هر از گذشتی آن از چون و شوی می

 و سروری هر به و ای یافته نجات ناراحتی



 گرفت آرام مرد آن پس ، ای رسیده خوشی

 پس گردید مرگ تسلیم و شد خوش و

  رفت دنیا از و گذاشت هم بر را خود چشمان

 !حمیم یا وریحان روح -12

 که کندمی ،نقلپدرش از(ع)کاظم امام  

 ،اورا فرشته کند،هفتادهزار رحلت هرمؤمنی

 قبرمی وارد اورا وقتی.کنند می تاقبر،تشییع

 می واورا آیند می او نزد کنند،نکیرومنکر

 ؟کیست خدایت:گویند می او وبه نشانند

 ؟اوجوابکیست ؟پیامبرتداری دینی چه

 ومحمدّ،پیامبرم وردگارمپر اللهّ:میدهد

 .است ،دینمواسلام



 ،کارچشم که تاآنجا اورا ،قبرهنگام دراین  

 غذای او کنندوبرای می کند،وسیع می

 ،واردوریحان اوروح وبر آورند می بهشتی

یعنیاست فرموده خدا که همانطور.کنند می

-درقبر-وریحان باشد،روحمقربین از اگر:

 .است-درآخرت-نعمت از پر وبهشت

 میرد،هفتاد می کافر وقتی ولی  

 میهمراهی اوراتاقبر هزار،مأمورجهنم

 از ،غیرموجوداتهمة که اوبافریادی!کنند

 مرا:گویدشنوند،می ،میوجن انس

 وعمل گردم مؤمنین از شاید!برگردانید

 می پاسخ آنان!دهم ،انجامصالح

 ومأموری!زنی می حرف فقط تو!هرگز:دهند



 اعمال به هم برگردانید،باز اورا اگر:گوید می

 می قبر وارد اورا وقتی!  دهد می ادامه بدش

 می ،برومردم کنندگان وتشییع کنند

 به شکل بدترین ومنکر،با گردند،نکیر

 نشانند می واورا آیند می سراغش

 دینی ؟چهکیست پروردگارت:گویندومی

 تواندجواب؟اونمیکیست ؟پیامبرتداری

 دراین!افتد می لکنت ،بهوزبانش دهد

 که زنند می او بر ای ،ضربه،مأمورینموقع

 به آن ،ازوجن انس از بغیر موجودات همة

 می سؤال او از باز.افتند می لرزش

 دینی ؟چهکیست خدایت:کنند

 نمی:دهد می جواب؟کیست؟پیامبرتداری



 نیافتیوهدایت ندانستی:گویند می آنان!دانم

 عذاب درهای از دری سپس!نشدی ورستگار

 می او ،برجهنم حمیم کنندواز می باز او رابر

 :فرماید خدامی که ریزند،همانطور

 فَنزُُل الْضالیّن الْمکُذَِبین منِ کان انِ اَمّا وَ  

  حَمیم منِ

 وگمراهان کنندگان تکذیب از اگر:یعنی

 .باشد می او بر حمیم بود،پس

13- 

 شامل سرتاسر فارسی سلمان زندگانی

 می فرد به منحصر و شگرف ماجراهایی

 لحظات آخرین حتی که نحوی به باشد



 اصبغ چنانچه نبود، آن از فارغ وی زندگی

 یننامیرالمؤم برجسته یاران از یکى نباته بن

 :کند می نقل( السلَام عَلیه) علی

 استاندار( السَلام عَلیه) على طرف از سلمان

 روزی. بودم او با پیوسته من و بود مدائن

 نم بود، افتاده بستر در و شد مریض سلمان

 عمرش روزهاى آخرین. رفتم عیادتش به

 خدا رسول اصبغ؛ اى: فرمود من به بود،

 ههرگا داده خبر من به( آله وَ عَلیه الله صَلی)

 سخن من با مردگان رسید فرا مرگم

 در مرا دیگر نفر چند با تو. گفت خواهند

 بینمب تا ببرید قبرستان به و نهاده تابوت

 سلمان دستور به! ؟ نه یا رسیده مرگم وقت



 رب و بردیم قبرستان به را او و کردیم عمل

 لندب صداى با او پس. نهادیم قبله به رو زمین

 اى شما بر سلام:  گفت دگانمر به خطاب

 دنیا از و ساکنید خاک خانه در که کسانى

 .نیامد جوابی اما. اید پوشیده چشم

 اى شما بر سلام: زد فریاد دوباره سلمان

 و اید کرده تن به خاک لباس که کسانى

 دنیاى اعمال با که کسانى اى شما بر سلام

 اى شما بر سلام و اید نموده ملاقات خود

 رپیغمب و خدا به را شما. قیامت وزر منتظران

 حرف من با شما از یکى دهم مى سوگند

.  هستم الله رسول غلام سلمان من بزند،

 وعده من به( آله وَ عَلیه الله صَلی) پیامبر



 اى مرده شد، نزدیک مرگم هرگاه که داده

 .گفت خواهد سخن من با

 از ناگاه. شد ساکت کمى آن از پس سلمان

 بر سلام:  گفت و آمد ىصدای قبرى داخل

 سرگرم و فانى هاى خانه صاحب اى شما

 ار تو سخن مردگان، ما. دنیا امور به شدگان

 شما به دادن جواب به اکنون هم و شنیدیم

 خدا! کن ال سؤ خواهى مى چه هر ایم، آماده

 !کند رحمت را تو

 اهل تو آیا صدا؛ صاحب اى: پرسید سلمان

 جهنم؟ اهل یا بهشتى



 که هستم کسانى از من: داد پاسخ مرده

 و ام گرفته قرار خدا کرم و رحمت مورد

 . هستم( برزخى) بهشت در اکنون

 برایم را مرگ خدا؛ بنده اى: پرسید سلمان

 چگونه را مرگ مرحله بگو و کن تعریف

 کردند؟ چه تو با و دیدى چه و گذراندى

 سوگند خدا به سلمان؛ اى: داد پاسخ مرده

 از کردند مى ریز زری قیچى با مرا اگر

 هک بدان بود، تر آسان برایم مرگ مشکلات

 نیکى و خیر اهل خدا لطف از دنیا در من

 دادم، مى انجام را الهى دستورات بودم،

 مادر و پدر خدمت در خواندم، مى قرآن



 از داشتم، کوشش و سعى خدا راه در بودم،

 نمى ظلم کسى به کردم، مى دورى گناه

 حلال روزى کسب در روز و شب و کردم

 در نباشم، محتاج کسى به تا بودم کوشا

 هانناگ که بودم نعمتها غرق زندگى بهترین

 ماریمبی از روزى چند. افتادم بیمارى بستر به

 شخص رسید، عمر آخر لحظات گذشت

 او. دش حاضر برابرم در اى قیافه بد و تنومند

 اشاره و شدم نابینا کرد چشمم به اى اشاره

 ارهاش زبانم به و شدم کرَ و ردک گوشم به اى

 از بدنم اعضاء تمام خلاصه. شدم لال نمود

 ندبل بستگانم صداى حال این در. افتاد کار

 .گردید منتشر مرگم خبر و شد



 یکى آمدند، زیبا شخص دو موقع همین در

 من چپ طرف در دیگرى و راست طرف در

 ما :گفتند و کردند سلام من بر و نشستند

 ما بخوان؛ و بگیر ایم، آورده ار اعمالت نامه

 تو همراه جا همه در که هستیم اى فرشته دو

 . نوشتیم مى را تو اعمال و بودیم

 خواندم و گرفتم را نیکم کارهاى نامه وقتى

 گناهان نامه خواندن با اما شدم خوشحال

 من به فرشته دو آن ولى. شد جارى اشکم

 دهآین!  نباش نگران! باد مژده را تو: گفتند

 .است خوب ات



. گرفت کلى طور به را روحم عزرائیل سپس

 عزرائیل و شد بلند عیالم و اهل گریه صداى

. داد مى دلدارى و کرد مى نصیحت آنها به

 در و برد خودش همراه مرا روح آنگاه

 من روح از و گرفتم قرار خداوند پیشگاه

 از. شد سؤال بزرگ و کوچک اعمال به راجع

 و زکات قرآن، اندنخو حج، ، روزه نماز،

 و پدر از اطاعت عم، گذراندن چگونه صدقه،

 شب یتیم، مال خوردن ، کشى آدم مادر،

 .پرسیدند امور این امثال و دارى زنده

 زمین سوى به را روحم اى فرشته سپس

 .بازگرداند



 غسل از روحم وقت آن در دادند، غسل مرا

 و کرد مى مدارا و رحم تقاضاى دهندگان

 به کنید مدارا ضعیف بدن این با زد مى فریاد

 غسل ولى. است خرد اعضایم همه خدا

 و غسل از پس. داد نمى گوش ابدا دهنده

 در دادند حرکت قبرستان سوى به کفن

 اینکه تا...بود ام جنازه همراه روحم که حالى

 و وحشت قبر در. گذاشتند قبر داخل به مرا

 از مرا گویى گرفت، فرا مرا زیادى ترس

 به آن از پس...کردند پرت زمین به آسمان

 اشک اى: گفتم خود با برگشتند، خانه طرف

 در. گشتم مى بر خانه به اینها با هم من

  افسوس: آمد ندایى قبر طرف از حال همان



 برگشتن دیگر است، باطل آرزویى این که

 . نیست ممکن

 ؟ کیستى تو: پرسیدم دهنده جواب آن از

 از من هستم (بیدارگر) منبه فرشته: گفت

 را انسانها همه اعمال مامورم خداوند جانب

 . دهم خبر آنها به مرگ از پس

 ! سبنوی را اعمالت: گفت و نشانید مرا سپس

 . ندارم کاغذ: گفتم

 ،کاغذت این: گفت و گرفت را کفنم گوشه

 ! بنویس

 . ندارم قلم: گفتم



 . توست قلم ات سبابه انگشت: گفت

 . ندارم مرکب: گفتم

 . است تو مرکب دهانت آب: گفت

 نوشتم، مى من گفت، مى چه هر او آنگاه

 من و گفت را بزرگ و کوچک اعمال همه

 ... نوشتم

 به و پیچید و کرد مهر را عملم نامه سپس

 هک گویى بود سنگین آنقدر انداخت، گردنم

 !اند افکنده گردنم به را دنیا کوههاى

 منکر و نکیر فرشته رفت، منبه فرشته آنگاه

 لطف به من نمودند، سؤالاتى من از و مدهآ

 درست را منکر و نکیر هاى سؤال همه خدا



 و سعادت به مرا وقت آن دادم، جواب

 خوابانیدند قبر در مرا و داده بشارت نعمتها

 ! بخواب راحت: گفتند و

 بهشت از اى دریچه سرم بالاى از آنگاه

 مى رمقب در بهشتى نسیم و کردند باز برویم

 .وزید

 به سخنان این شنیدن از پس مانسل

 بیرون تابوت از مرا: گفت خود همراهیان

 پس. کردند چنین آنها دهید، تکیه و آرید

 اى:  گفت و کرد آسمان سوى به نگاهى

 ،توست دست به چیزها همه اختیار که کسى

 مکرد پیروى پیامبرت از و دارم ایمان تو به



 لحظات آنگاه... دارم قبول نیز را کتابت و

 چشم پاک مرد این و رسید فرا سلمان مرگ

 8.بست فرو جهان از

 �� تامل_قابل_داستان#-14

 

 به نماز اقامه براى ، دلى صاحب:  گویند��

 .رفت مسجدى

                                                             
 :منابع 8

 .374: 22ج بحارالانوار،. مجلسی علامه -1

 .224: 5ج الانوار، بحار داستانهای. محمود ناصری،-2

 .رسا(: ع) امیرالمومنین راستین مدافع فارسی، سلمان. شکورزاده -3

 



 او از ، پس ؛ شناختند را او همه ، نمازگزاران

 ندپ و رود منبر بر ، نماز از پس که خواستند

 ....گوید

 .شد تمام جماعت نماز...  پذیرفت

 ��بود او سوى به همه ها چشم

 نخست پله بر و برخاست دل صاحب مرد

 .نشست منبر

 .ستود را رسولش و خدا و گفت الله بسم

 هر! مردم: گفت جماعت به خطاب گاه آن

 خواهد شب تا امروز داند مى که شما از کس

 !برخیزد ، مرد نخواهد و زیست

 برنخاست کسى



 مادهآ را خود که شما از کس هر حالا: گفت

 ! برخیزد ، است کرده مرگ

 .برنخاست کسى باز

 اناطمین ماندن به که شما از شگفتا:  گفت

 ️❗نیستید آماده نیز رفتن براى و ؛ ندارید

 علیه) مجتبی حسن ازامام شخصی-15

 می مرگ از چرا که کرد سوأل( السلام

 علیه) نداریم،امام رادوست وآن ترسیم

 انکوششت تمام شما: فرمود پاسخ در( السلام

 آخرت برای و اید دنیاکرده آبادی صرف را

 و.اید کرده خراب را آنجا و نکرده کارنیکی

 وکراهت ترسید می جهت،ازمرگ همین به



 منتقل خراب جای به آباد ازجای که دارید

 وعمرتم آخرتکم اخربتم إنکم: )  شوید

 لیا العمران من النقله تکرهون فأنتم دنیاکم

 «  9( » الخراب

 مرگ انانکه: است آمده کریم رآندرق و

 وجهنم آتش ازمرگ،جایگاهشان پس وعالم

 :بترسند دارندازمرگ حق دراینصورت،.است

 بالحیاه رضوا و لقائنا لایرجون الذین إن) 

 آیاتنا عن هم والذین بها الدنیاواطمأنوا

 ونیکسب بماکانوا النار مأویهم اولئک غافلون

 هب و ارندند ما ملاقات به امید که کسانی(  

 شارام دنیا انه ب و هستند راضی دنیا زندگی
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 جایشان غافلندانها ما ایات از انانکه و دارند

 .کردند کسب بخاطرانچه است جهنم

 ستمکار پادشاه از ستایش نتیجه-16

 و دوستان ، خیاط رجبعلی شیخ جناب

 دولت با همکاری از را خود شاگردان

 و تعریف از خصوص به و( پهلوی)حاکم

 از یکی.داشت می برحذر آنان مجیدت

 که است کرده نقل وی از شیخ شاگردان

 :فرمود

 که دیدم برزخ در را مقدسین از یکی روح

 ناشایست کارهای ی همه و کنند می محاکمه

 ثبت عملش نامه در را او زمان جایر سلطان



 مذکور شخص دهند، می نسبت او به و کرده

 او هب ام، نکرده جنایت همه این من: گفت

:  ینگفت او از تعریف مقام در مگر: شد گفته

 چرا:گفت است؟ داده کشور به امنیتی عجب

 او علف به راضی تو بنابراین: شد گفته او به! 

 این به خود سلطنت حفظ برای ،او ای بوده

 .زد دست جنایات

 امام که است آمده البلاغه نهج در

 ای عده کردار به که هر: فرمودند(ع)علی

 آنان همراه که است کسی مانند شدبا راضی

 به کس هر و باشد داده انجام را کار آن ،

 :باشد گناه دو را او زند دست باطلی کردار

 . .آن به بودن راضی گناه و آن انجام گناه



 برزخ در شاه ناصرالدین-17

 رد قاجار شاه ناصرالدین وضعیت با رابطه در

 رجبعلی شیخ شاگردان از یکی ، برزخ عالم

 روز را او روح: کرد نقل ایشان از اطخی

 را او شنبه شب و بودند کرده آزاد ای جمعه

 هب گریه با بردند،او می خود جایگاه به هل با

: گفت می و کرد می التماس ماموران

 راگ: گفت من به دید مرا که هنگامی.نبرید

 خیالِ دنیا در اینجاست جایم دانستم می

 .!کردم نمی هم خوشی

 !  اکبر فزع و کرب عدىم عمروبن-18



 از آلهوعلیهاللهصلى خدا رسول که هنگامى

 عمروبن برگشت، مدینه به تبوک غزوه

 رفت او نزد ،(عرب پهلوانان از)کرب معدى

 ىا: فرمود او به آلهوعلیهاللهصلى پیامبر. 

 زا را تو سبحان خداوند تا بیاور اسلام!  عمرو

: داد بجوا عمرو!  گرداند ایمن اکبر، فزع

 فزع!  ترسمنمى چیزى از من!  محمدّ اى

 هآلوعلیهاللهصلى خدا رسول چیست؟ اکبر

 خیال تو که نیست اینطور!  عمرو اى فرمود

 اىصیحه شود، قیامت روز وقتى!  کنىمى

 زنده اىمرده هر که برسد خلائق بگوش

 خداوند که کسى از بغیر اى زنده هر و شده

 اىصیحه سپس!  میردمى بخواهد، سبحان



 زنده مردگان، همه که رسدمى دیگربگوش

 شکاف آسمان و ایستندمى صف در و شده

 از کوهها و شودمى پهن زمین و داردبرمى

 شدکمى زبانه کوه مانند آتش و پاشندمى هم

 که کسى مگر روحى صاحب هر دل و

 بفکر فقط و شده خالى افکار از خدابخواهد،

 در!  عمرو اى وت آنوقت.  افتدمى خودش

 امر من: داد جواب کنى؟مى چه آنروز

 و آورد ایمان سپس!  شنیدم تو از را بزرگى

 10! آوردند ایمان نیز قومش

 ناراحتى آثار که حالى در جبرئیل روزى-19

 خدا رسول نزد بود ظاهر اشچهره در
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 قبلا او که حالى در.  آمد السلامعلیه

: دفرمو حضرت.  آمدمى متبسم و خوشحال

  ناراحتى؟ چرا امروز!  جبرئیل اى

 برآتش که دَمهایى از امروز: داد جواب

: فرمود.  کشیدند دست دمیدند،مى جهنم

 چیست؟ جهنم دَمهاى

 امر سبحان خداوند!  خدا رسول اى: گفت

 ات دَمیدند جهنم آتش بر سال هزار تا فرمود

 تاسرخ دَمیدند دیگر سال هزار و!  شد سفید

 شد سیاه تا دمیدند دیگر لسا هزار و!  شد

 از اىقطره اگر!  است تاریک و سیاه والان

 فرجهاى چرک و جهنم اهل عرق که ضریع



 جهنم دیگهاى در که را است، زناکار

 جهنمیان به آب بعوض و شده جوشیده

 همه بریزند، دنیا آبهاى در خورانند،مى

 از حلقه یک اگر و!  بمیرند گندش از مردم

 و است - متر 35 - ذرع هفتاد که زنجیرى

 قرار دنیا بر گذارند،مى جهنمیان گردن بر

 و!  بگدازند مردم تمام آن گرمى از دهند،

 را جهنم اهل هاىپیراهن از پیراهنى اگر

 از دنیا اهل بیاویزند، زمین و آسمان میان

 رسول موقع این در!  شوند هلاک آن بد بوى

 به دو هر جبرئیل و آلهوعلیهاللهصلى خدا

 را ملکى سبحان خداوند.  افتادند گریه

 و رساندمى سلام پروردگارتان که فرستاد



 نمائید، گناه اینکه از را شما من: فرمایدمى

 .نمودم مصون

 قیامت در گناهکاران و مجرمین حالات-20

 آلهوعلیهاللهصلى خدا رسول از شخصى»

  «اَفوْاجاً فَتأَْتونَ: »آیه درباره

.  کرد سؤال.  آییدمى جفو فوج: یعنى

 مهمى سؤال: فرمود و گریست حضرت

 مردم، از اىعده قیامت، در!  کردى

 .  شوندمى محشور مختلف، بصورتهاى

 !  میمون بصورت سازان، شایعه - 1

 !  خوک بصورت خواران، حرام - 2

 !  واژگون بصورت خواران، ربا ـ 3



 

 !  کور بصورت ناحق، قاضى - 4

 !  لال و کر بصورت مغرور، خواهان خود ـ 5

 خود زبان جویدن حال در عمل،بى عالم - 6

 ! 

  ! بریده پا و دست بصورت آزار، همسایه - 7

 اىشاخه به آویخته بصورت خبرچین، - 8

 !  آتش

 !  مردار از بدبوتر عیّاشان، - 9

 ! آتش از پوششى در متکبران، - 10



 رد نیز ”آله و علیه الله صلی”خدا رسول.-21

 ابِهَ تذَُکرُّ القُبُورَ زُرِ: »فرمایدمی راستا این

 زیارت به.[ 510 ص: الفصاحة نهج]الآخرِة؛َ

 زنده شما در آخرت یاد تا بروید قبور[ اهل]

 زوُرُوا: »فرمود دیگری حدیث در و. «شود

 همِْفِی لکَمُْ فَإِنَّ عَلَیْهمِْ سَلِّمُوا وَ مَوْتَاکمُْ  قُبُورَ

 به.[ 64 ص ،79 ج: لانوارا بحار]عِبرَْة؛ً

 و درود آنان بر و بروید مردگان زیارت

 ىعبرت درس کار این زیرا بفرستید؛ سلام

 الله صلی”اکرم پیامبر....«شودمى شما براى

 :فرمودمی دید،می را بهار وقتی ”آله و علیه

 ذکر فأکثروا الربیع رأیتم اذا»

.[ 194 ص ،17 ج: الکبیر التفسیر]النشور؛



 قیامت یاد به زیاد دیدید، که را بهار

 شدیم بیدار خواب از وقتی ایشان... «بیافتید

 بعد أحیانی الذی اللهّ الحمد: »فرمودمی

 شکر را خدا.{39 ص: الاخلاق مکارم]موتی؛

 ..«مردن از پس کرد زنده را ما که

 حتیّ خطوةٍ بکلٍ فله جنازةً شَیعََّ من-22

 مائة نهع یمحی و حسنة الف الف مائة یرجع،

 درجة، الف الف مائة له یرفع و سیّئةً الف الف

 لفا مائة جنازته فی یُشیِّعَهُ علیها صلّی فان

 ،یرجع حتی له یستغفرون کلُّهم ملک، الف

 کلُّهم ملک الف به الله کّلو دفنها شهد فان

 ائلوس]قبره؛ من یبعث حتّی: له یستغفرون

 ایجنازه که کسی.{ 143 ص ،3 ج: الشیعه



 تا داردبرمی که قدمی هر کند، تشییع را

 حسنه هزار هزار صد برگردد، که زمانی

 او از گناه هزار هزار صد و داشت خواهد

 خدا نزد درجه هزار هزار صد و شودمی محو

 هم نماز میت بر اگر و آوردمی بدست

 ملائکه هزار هزار صد مرگش موقع بخواند،

 اآنه همة که درحالی کنندمی تشییع را او

 تمی دفن در اگر و کنندمی استغفار او برای

 را ملائک هزار هزار صد خداوند شود، حاضر

 طلب او برای قیامت روز تا کندمی مأمور

 .کنند مغفرت

 :پرسید ایشان از اصحاب از یکى وقتی-23

 محشور شهدا با کسى آیا! الله رسول یا



 من نعم: »فرمود جواب در حضرت شود؟مى

 عشرین اللّیلة و لیوما فی الموت یذکر

: اسلام در اخلاق و آداب ورّام، مجموعة]مرّة؛

 روز شبانه در که کسى آن آرى،.{486 ص

 شهدا با کند یاد را مرگ مرتبه بیست

 «شد خواهد محشور

 و علیه الله صلی”اسلام گرامی پیامبر-24

 فی الزهد افضل: »فرمود رابطه این در ”آله

 تالمو ذکر دةالعبا أفضل و الموت ذکر الدنیا

 کرذ اثقله فمن الموت، ذکر التفکر أفضل و

 ریاض من روضة قبره وجد الموت

.[ 41 ح ،137 ص ،6 ج: بحارالانوار]الجنة؛

 و است مرگ یاد دنیا، در زهد برترین



 برترین و است مرگ یاد عبادت، برترین

 هب زیاد که کسى. است مرگ یاد نیز، تفکر

 هاىباغ از باغى را خود قبر باشد، مرگ یاد

 «یابدمى بهشت

 ”آله و علیه الله صلی”پیامبر خدمت در-25

 ایشان ستودند، را او و کردند یاد مردى از

 للموت صاحبکم ذکر کان کیف: »فرمود

 إنف: قال الموت یذکر نسمع نکاد کنّا ما: قالوا

 و آداب ورّام، مجموعة]هناک؛ لیس صاحبکم

 شما رفیق این.{487 ص: اسلام در اخلاق

 به ما :گفتند بود؟ چگونه مرگ یاد به نسبت

 دیده مرگ یاد به را او که نداریم خاطر



 ینا شایستة شما رفیق پس: فرمود. باشیم

 نیست هاستایش

 ”آله و علیه الله صلی”اکرم پیامبر-26

 ما الموت من البهائم تعلم لو: »فرمایدمی

 همان}سمینا؛ً منها أکلتم ما آدم ابن یعلم

 آدم فرزند آنچه به ارپایانچه اگر{486ص

 شدند،مى آگاه دارد، آگاهى مردن دربارة

 حیوان گوشت توانستیدنمى شما دیگر

 «بخورید را فربهى

 ”آله و علیه الله صلی”خدا پیامبر از-27

: فَقالَ اَکْیَسُ؟ الْمُؤْمِنِینَ ایَُّ: »پرسیدند

 لَهُ أشََّدُّهمُْ وَ لِلْمَوتِْ ذِکرْاً أَکْثرَُهمُْ



 ص ،8 ج: البیضاء محجة ترجمة}تِعْدادا؛ًاسْ

 است؟ ترزیرک مؤمنان از یک کدام.{291

 کند یاد را مرگ همه از بیشتر آنکه: فرمود

 «باشد شدیدتر آن براى اشآمادگى و

 قیامت از( س)فاطمه حضرت ترس-28

 آمد دخترش  خانه به(ص)رسولخدا روزی  

 حضرت.پرسید را علت.استغمگین او ودید

ترسممیقیامت روز از فرمود(س)فاطمه

 روز،روز آن!دخترم فرمود(ص)رسولخدا.

 محشر وارد بامن که کسیاول.است بزرگی

است(ع)علی امیرالمؤمنین شود،می

 محشور تو آنگاه( ع)ابراهیم جدمآنگاه.



 گیرندتورامی اطراف وفرشتگانشویمی

 در تو.آیندمی تو باستقبال بهشتی وزنان

 کنیمی وعرضشویمی وارد محشر

 رسدمی ندا.ببخش من به را شیعیان!خدایا

 تو وفرزندان تو دوستدار ازهرکه!فاطمه ای

 از تو آنوقت.نما ،شفاعتاست

 کنیمی شفاعتشیعیان

 شد؟ بیهوش ترس از جبرئیل چرا-29

 (السلام علیه) صادق حضرت از راوندى قطب

 علیه) عیسى حضرت که کرده ایترو

 پا رب قیامت کى: پرسید جبرئیل از( السلام



 شنید قیامت اسم چون جبرئیل شد؟ خواهد

 ...رفت هوش از و افتاد لرزه به

 می رنگ به رنگ قیامت نام شنیدن با پیامبر

 شد

 صلى رسول حضرت چون که شده روایت و

 صداى نمود، مى یاد را قیامت آله و علیه الله

 حضرت آن رخسار و شدید حضرت آن

 ..شد مى سرخ

 پیامبر به را خود ترس از جبرئیل-30

 !چسباند

 حضرت از( الله رحمه) قمى ابراهیم بن على

 کرده روایت( السلام علیه) باقر محمد امام



 و علیه الله صلى رسول حضرت زمانی، در که

 حضرت آن نزد جبرئیل و بود نشسته آله

 آسمان جانب به جبرئیل نظر ناگاه که بود

 سپ ؛ شد مستولی وجودش بر ترسی  و افتاد

 حضرت به و چسبانید خدا رسول به را خود

 یاآ. مفرما ملامت مرا الله رسول یا... برد پناه

 رافیلاس این بود؟ که فرشته این که دانستید

 تعالى حق زمانیکه از و بود "الرب حاجب"

 مکان از فرموده خلق را زمین و آسمانها

 . نیامده پائین خود

 آید، مى زمین سوى به که دیدم را او من

 قیامت کردن پا بر براى که کردم گمان



 چنان رنگم ، قیامت ترس از پس است آمده

 فرمودید مشاهده که کرد تغییر

 دوچیز از آدمی:فرمود ما عزیز پیامبر-31

 باعث درحالیکه! مردن یکی:است متنفر

 کمی دیگری.است گرفتاری از مؤمننجات

 .«آسانترمیشود حسابش که صورتی در!مال

 در ،فکرشوشب صبح کسیکه:وفرمود-32

 در رانیازی بی باشد،خداوند آخرت بارة

 وجور جمع را کارش و دهدمی قرار دلش

 دنیا نشود،از تکمیلرزقش تا و نمایدمی

 فکر به وشب صبح کسیکه.رودنمی

 چشمش مقابل در را فقر دنیاباشد،خداوند



 و پاشاندمیهم از را کارهایش و دهدمی قرار

 .«آیدمی گیرش شده تقسیم رزق فقط دنیا از

حضرت علی علیه السلام برای آن حقّی قائل -33

ما انَزْلََ المَْوتَ حَقَّ مَنزِْلَتِهِ منَ »شده، می فرماید: 

از زندگی خود عدََّ غَدا منِْ اجََلِهِ؛ کسی که فردا را 

بشمارد، حق مرگ را چنان که در خور آن است 

 «.رعایت نکرده است

ما مِنْ »امام صادق علیه السلام می فرماید:  -34

اَهلِْ بَیتِْ شَعرٍَ وَلا وبَرٍَ اِلاّ وَمَلَکُ المَْوْتِ یَتصَفََّحهُمُْ 

فِی کلُِّ یوَمٍْ خمَسَ مرَاّتٍ؛ هیچ خانواده ای؛ از شهر 

یه نشین نیست مگر اینکه فرشته مرگ نشین و باد

 «.شبانه روزی پنج بار آنان را از نظر می گذراند



حضرت مسیح علیه السلام در جواب -35

منَْ اوَلِیاءُ الَّذِینَ لا »حواریین که سؤال کردند؛ 

خَوفٌ عَلَیهْمِْ وَلاهمُْ یحَزْنَوُنَ؛ اولیایی که هیچ ترس 

کی ی« ند؟و اندوهی بر آنها نیست چه کسانی هست

از ویژگیهای اولیای خدا را دوست داشتن یاد 

مرگ و رها نمودن یاد دنیا معرفی می کند و می 

احََبُّوا ذکِرَْ المَْوْتِ وَترَکَوُا ذکِرَْ الحَْیاةِ؛ یاد »فرماید: 

مرگ را دوست دارند و یاد زندگی را رها می 

 «.کنند

در مورد حالات امام حسن مجتبی علیه السلام -36

اِذا ذکَرََ المَْوْتَ بَکَی واَِذا ذکَرََ »شده است که:  نقل

الْقَبرَْ بَکَی واَِذا ذکَرََ الْبَعثَْ واَلنُّشوُرَ بَکَی واَِذا ذکَرََ 

المْمَرََّ عَلَی الصِّراطِ بَکَی واَِذا ذکَرََ الْعرَضَْ عَلَی اللّهِ 

گ د مرذکِْرُهُ شَهَقَ شهَقَْةً یُغْشَی علَیَهِْ منِهْا؛ وقتی یا



می کرد، می گریست. و چون یاد قبر می کرد، می 

گریست. و چون از ]قیامت و[ بعث و نشور یاد می 

کرد، می گریست. و چون متذکرّ عبور از صراط 

می شد، می گریست. و هر گاه به یاد توقف در 

پیشگاه خدای تعالی ]در محشر[ می افتاد، فریادی 

 «.می زد و بی هوش ]روی زمین[ می افتاد

روش مرحوم سید علی قاضی این بود که  -37

 ساعتها در قبرستان به تفکر مشغول بود.

 

38- 

منَْ کانَ معَهَُ »امام صادق علیه السلام می فرماید:  

کَفَنُهُ فِی بیَتِْهِ لَمْ یُکْتبَْ منَِ الْغافِلِین؛َ کسی که 

کفنش با او در خانه اش باشد، از غافلان به شمار 

 «.نمی آید



اِذا انَتَْ حمََلتَْ جَنازةًَ فَکُنْ »اینکه می فرماید: و یا 

کَانََّکَ انَتَْ المْحَموُلُ؛ هنگامی که جنازه کسی را 

برداشتی، فکر کن که گویا تو خود آن کسی 

 «.هستی که ]در تابوت است و[ آن را برداشته اند

39-  

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در ضمن سؤالی به 

این موضوع اشاره فرمودند: »انَِّ الْقُلوُبَ تَصدأَُ کَما 

یَصدأَُ الحَْدِیدُ. قِیلَ یا رَسوُلَ اللّهِ وَما جَلاؤَهُا قالَ 

قرِاءةَُ الْقرُْآنِ وَذکِرُْ المْوَْتِ؛ همچنان که آهن زنگ 

می زند، این دلها نیز زنگار می بندد. عرض شد: 

ای رسول خدا! صیقل دادن آنها به چیست؟ 

 «.فرمود: تلاوت قرآن و به یاد مرگ بودن

40-رسول خدا)ص( می فرماید: »إنَّ اخََوفَ مَا 

أخَافُ عَلیکُم خصِلَتَانِ، إتِّباَعُ الْهوََی وَطوُلُ الاََْملَِ، 

فَأمَّا إتِّباَعُ الْهوََی فیَصَُدُّ عنَِ الحَْقِّ وأَمَّا طوُلُ الاََْملَِ 



فَیُنسِی الاْآخرِةََ؛ وحشتناک ترین چیزی که از آن 

بر شما می ترسم دو خصلت است: پیروی هوی و 

آرزوی دراز. پیروی هوی ]شما را[ از حق باز می 

دارد و آرزوی دراز ]شما را[ از یاد آخرت به 

 «.فراموشی می اندازد

41- در دستورات اسلامی نیز بر کوتاهی فکر و 

اندیشه در مورد ساعتهای آینده دنیا، و منع از 

مشغول ساختن ذهن به امور دنیایی آتی، و مغتنم 

شمردن فرصتها بسیار سفارش شده است؛ 

همچنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می 

فرماید: »اِذاَ أصبحَتَْ فَلاَ تحَُدِّثْ نَفْسَکَ بِالمْسَاَءِ 

وَإذاَ اَمسَیتَ فَلاَ تحَُدِّثْ نَفسْکََ بِالصَّباَحِ وخَُذْ منِْ 

صحَِّتِکَ لِسُقمکَِ، وَمِنْ شبَاَبِکَ لِهرَمَکَِ ومَِنْ 

حَیَاتِکَ لوِفََاتکَِ، فَانَِّکَ لاَ تدَْرِی مَا اسمْکَُ غَدا؛ 

چون به صبح می رسی درباره عصر فکر نکن و 



چون به عصر رسیدی درباره صبح فکر نکن. از 

سلامتی برای بیماریت و از جوانی برای پیریت، و 

از زندگی برای مرگت استفاده کن؛ زیرا نمی دانی 

 «.فردا زنده ای یا مرده

42- ابوسعید خدری نقل می کند که اسامة بن 

زید از زید بن ثابت کنیزکی به بهای صد دینار و 

به مهلت یک ماه خرید. پیامبر اکرم صلی الله علیه 

و آله هنگامی که از این مسئله مطلع شد، فرمود: 

»ألاَ تَعجَبوُنَ منِْ أُسَامَةِ المُْشترَِی إلَی شهَرٍ انَِّ 

أُسَامَةَ لَطوَِیلُ الاءْملَِ واَلَّذِی نَفسُْ محُمََّدٍ بِیَدِهِ مَا 

طرَفَتَْ عَینَایَ إلاَّ ظَنَنتُ أنَّ شُفرَیَّ لاَ یلَتَْقیِاَنِ حتََّی 

یَقبْضَِ اللهُّ روُحِی وَمَا رفََعتُ طرَفِی وظََنَنتُ أنِّی 

خَافِضُهُ حَتَّی أقُبضََ وَلاَ تَلَقَّمتُ لُقمةًَ إلاَّ ظنَنَتُ أنْ لاَ 

أُسِیغَهَا أنحَصرُِ بِهَا منَِ المَْوتِ ثُمَّ قَالَ یَا بَنِی آدَمَ 

إنْ کُنْتُم تَعقْلِوُنَ فعَُدُّوا أنْفُسَکُمْ منَِ المْوَتَی واَلَّذِی 



نَفْسِی بِیَدِهِ إنَّمَا توُعَدوُنَ لآتٍ وَمَا أنْتُم بمُِعجْزِِینَ؛ 

آیا از اسامه در شگفت نیستید که خریدار تا یک 

ماه است؟ اسامه دراز آرزوست. به خدایی که جان 

محمد در قبضه قدرت اوست، چشمانم به هم نمی 

خورد، جز اینکه گمان می کنم پیش از آنکه مژه 

هایم به هم رسد، خداوند جانم را بگیرد. و چشم 

باز نمی کنم، جز اینکه گمان می برم پیش از آنکه 

چشم بر هم نهم جانم گرفته شود. و لقمه ای بر 

دهان نمی گذارم، جز اینکه گمان می کنم پیش از 

آنکه آن را فرو برم، بر اثر مرگ گلوگیرم گردد. 

سپس فرمود: ای فرزندان آدم! اگر خِرَد دارید، 

خود را در زمره مردگان شمارید! سوگند به آنکه 

جانم به دست اوست! آنچه به شما وعده داده می 

شود، خواهد آمد و شما نمی توانید ]خدا را[ به 

 «.عجز درآورید



 43-داستان داوود و حزقیل

فرمودند: حضرت  حضرت امام صادق)ع( 

را تلاوت می کرد، « زبور»داوود)ع( هنگامی که 

کوه ها و سنگ ها و پرندگان، پاسخ وی را می 

دادند، وی روزی به کوهی رسید که پیامبر عابدی 

آنجا بود، چون آوای کوه ها و  به نام حزقیل)ع( در

آواز درندگان و پرندگان را شنید، دانست که وی 

ای »داوود)ع( است. حضرت داوود)ع( به او گفت: 

« حزقیل اجازه می دهی که به نزد تو بالا بیایم؟

!حزقیل)ع( گفت: نه  

حضرت داوود)ع( با شنیدن پاسخ منفی،  ناراحت  

 .شد و گریست

وحی کرد که داوود)ع(  خدای متعال به حزقیل)ع(

را سرزنش نکن و از من عافیت بخواه، گویند 



حزقیل دست داوود)ع( را گرفت و وی را به جانب 

 :خود بالا برد، حضرت داوود به حزقیل)ع( گفت

« « ای حزقیل آیا هیچ گاه قصد گناه کرده ای؟

آیا از این »حزقیل)ع( گفت: نه. داوود)ع( گفت: 

حزقیل « رسیده است؟ عبادتِ خداوند تو را عجُبی

آیا دل به دنیا داده ای و »گفت: نه. داوود گفت: 

حزقیل « شهوات و لذّات دنیا را دوست داشته ای؟

آری، گاهی بر دلم راه یافته است»گفت:  !» 

وقتی چنین حالتی پیدا می شود »داوود)ع( گفت: 

 «چه می کنی؟

من به این درّه می روم و از »حزقیل)ع( گفت: 

است عبرت می گیرمآنچه در آن  ». 

حضرت داوود)ع( به آن درّه رفت و به ناگاه تختی 

از آهن دید که جمجمه و استخوان های پوسیده 



ای بر آن و لوح آهنینی نیز آنجا بود که نوشته ای 

 :داشت، داوود)ع( آن را خواند، بر آن نوشته بود

من، اَروَْیِ بنِْ سَلَمْ هستم که هزار سال پادشاهی »

زار شهر ساختم و با هزار دوشیزه کردم و ه

آمیزش کردم، آخر کارم این شد که: خاک بسترم 

و سنگ بالِشم و کرم ها و مارها همسایگانم 

هستند! پس هر که مرا بنگرد، به دنیا فریفته 
 نشود11

 

44- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به اصحاب 

خود فرمودند: »أکُلُّکُمْ یحُبُِّ أنْ یَدخلَُ الجَْنَّةَ. قَالوُا 

نعَِمْ یَا رَسوُلَ اللهِّ. قَالَ قَصِّروُا الاءْملََ وَثَبِتوُا آجَالکَُم 

                                                             

  11  العبقري الحسان في احوال مولانا صاحب الزمان

 
 

 



بَینَ أبْصَارکُِم واَسْتحَْیوُا منَِ اللّهِ حَقَّ حَیَائهِِ؛ آیا همه 

شما دوست دارید وارد بهشت شوید؟ عرض 

کردند: آری ای پیامبر خدا! فرمود: آرزوها را 

کوتاه کنید، مرگ را پیش چشم خویش قرار 

دهید و از خداوند چنان که سزاوار است شرم 

 «!کنید

45- وقتی خبر مرگ کسی به امام سجاد علیه 

السلام  می رسید و یا خود مرگ را یاد می کرد: 

»سَلِّمنَا مِن غرُوُرهِِ، وآَمِنَّا منِْ شرُوُرهِِ، واَنصبِِ 

المَْوتَ بَینَ اَیدِیناَ نَصبا وَلاَ تجَعلَ ذکِرَنَا لهَُ غِباّ؛ 

]خداوندا![ ما را از فریب دنیا به سلامت بدار و از 

شرّ و فساد آن ایمن بخش و مرگ را در برابر ما 

 «.بنمایان و روزی مباد که از یاد مرگ غافل باشیم

-46 



امام علی)علیه السلام( از ویژگی مرگ چنین یاد  

 میکند:

« وَ مُنَغِّصَ الشَّهوََاتِ وَ  اللَّذَّاتِ أَلَا فَاذکْرُوُا هَاذمَِ 

قَاطعَِ الْأُمنْیِاَتِ عِندَْ المُْسَاوَرةَِ للِأَْعمَْالِ الْقَبِیحةَِ وَ 

اسْتَعِینوُا اللَّهَ علََى أَداَءِ واَجبِِ حَقِّهِ وَ مَا لَا یحُصْىَ 

؛منِْ أعَْدَادِ نِعمَِهِ وَ إحِْسَانهِ  

  

ا و ههان! بر هم زننده لذات، تیره کننده شهوت

برنده آرزوها را به یاد آرید، آن هنگام که به 

آورید و از خدا یاری کارهای زشت شتاب می

خواهید، بر گزاردن واجب او ـ چنان که شاید ـ و 
 «نعمت و احسان او که به شمار نیاید12

-47 
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مَنِ ارْتَقبََ المْوَْتَ سَارَعَ فیِ إِلَى الخَْیرْاَت؛ آن »

کس که مرگ را انتظار میکشد، در نیکیها شتاب 
 «میکند13

-48 

حضرت در سخن هشدار دهنده دیگری 

میفرماید: »أَمَا وَ اللَّهِ إنِِّی لَیمَْنعَنُیِ مِنَ اللَّعبِِ ذکِرُْ 

المْوَْت؛ آگاه باشید به خدا سوگند که یاد مرگ 
 مرا از شوخی و کارهای بیهوده باز میدارد14

49-امیر مومنان علی علیه السلام مرگ را اینگونه 

معنی کرده اند:الموت مفارقه دار الفناء و ارتحال 

 الی دار البقاء

مرگ شدن شدن از خانه فانی شدن و هجرت به 

 خانه باقی ماندنی است. 

                                                             
 .31البلاغه، حکمت نهج 13
 .84همان، خطبه  14
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 انفاق کنید قبل از اینکه مرگ اموالتان را بگیرد .

وأَنَْفِقوُا منِْ مَا رزَقَْنَاکُمْ منِْ قَبلِْ أنَْ یَأْتِیَ أحََدکَُمُ 

ٰ   أجَلٍَ قرَِیبٍ  المَْوْتُ فَیَقوُلَ رَبِّ لوَْلَا أخَرَّْتَنِی إلِىَ
15  فَأصََّدَّقَ وأَکَُنْ مِنَ الصَّالحِِینَ

و از آنچه روزی شما کردیم )در راه خدا( انفاق 

کنید پیش از آنکه مرگ بر یکی از شما فرا رسد و 

در آن حال )به حسرت( بگوید: پروردگارا، چرا 

اجل مرا اندکی تأخیر نینداختی تا صدقه و احسان 

 !بسیار کنم و از نکوکاران شوم؟

  51- ،شخصی  پرسید

یا علی ، به من بگو واجب کدام است ؟ واجب تر 

 کدام است ؟
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 نزدیک کدام است ؟ نزدیک تر کدام است ؟

 عجیب کدام است ؟ عجیب تر کدام است ؟

 مشکل کدام است ؟ مشکل تر کدام است ؟

 :امیرالمومنین در پاسخ فرمود

واجب ، ترک گناه است و واجب تر از آن توبهی 

 .از گناه است

نزدیک ، قیامت است و نزدیک تر از آن مرگ 

 .است

عجیب ، بیوفایی دنیاست و عجیب تر از آن دل 

 .بستن به این دنیای بیوفاست

مشکل ، سرازیر قبر شدن است و مشکل تر از آن 

 با دست خالی سرازیر قبر شدن است



52-حکایت شده: فردی وارد شهری شد و دید 

مردم آن شهر هیچ گناهی مرتکب نمیشوند؛ 

 .بسیار تعجب کرد و جویای علت شد

پس از جست وجوی بسیار متوجه شد که در این 

شهر هر کس میمیرد، خانوادهاش او را جلوی در 

خانه دفن میکنند. صبحها که اعضای خانواده 

برای کار از خانه خارج میشوند، به محض خروج 

با اولین چیزی که روبه رو میشوند، قبر کسی 

است که تا چندی پیش با آنها زندگی میکرد؛ از 

این رو یاد و خاطره صاحب قبر برایشان زنده 

میشود؛ خندهها، گریهها، گفتهها، خصلتها و دهها 

خاطره دیگر به یادشان میآید که اکنون با 

صاحبش در زیر خروارها خاک مدفون است. شبها 

نیز که به خانه باز میگردند، پیش از ورود به خانه 

با این قبر روبه رو میشوند و دوباره همان 



خاطرهها و پایان آنها برایشان تداعی میشود. 

گذر شب و روز و تداعی پیوسته این خاطرهها و 

پایان آنها، سبب آن شده که میل و رغبتی به گناه 

 .«نکنند

-53 

مام هادی ) علیه السلام ( می فرمایند : به یاد آور . 

آن هنگامی را که پیش روی خانواده ات در بستر 

مرگ . افتاده ای و نه طبیبی می تواند16 جلوی 

  مردنت را بگیرد و نه دوستی به کارت آید

-54 

امام علی ) علیه السلام ( میفرمایند : شما را 

سفارش می کنم که به یاد مرگ باشید واز آن 

کمتر غفلت ورزید . چگونه از چیزی غافلید که او 

از شما غافل نیست و چگونه به کسی چشم طمع 
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دوخته اید که به شما مهلت نمی دهد ! مردگانی 

که مشاهده کرده اید خود واعظانی هستند که شما 
  را از هر واعظی بی نیاز می کنند17

-55 

امام علی ) علیه السلام ( در پاسخ به سؤال : آماده 

شدن برای مرگ به چیست ؟ - }می فرمایند{ : به 

جا آوردن واجبات و دوری کردن ازحرامها و فرا 

گرفتن خویهای نیک . با رعایت این امور . دیگر 

آدمی را چه باک که او به سراغ مرگ رود یا مرگ 

به سراغش آید . سوگند به خدا . که پسر ابی 

طالب را باکی نیست که خود به سراغ مرگ رود یا 
  مرگ به سراغ او آید.18

-56 
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 امیرمومنان علی علیه السلام:

یاد مرگ موجب انجام دادن اعمال و کردار نیک  

مى شود: »آن که مرگ را چشم داشت، در 
 .کارهاى نیک پاى پیش گذاشت«19

-57 

تذکر مرگ سبب بى رغبتى و کم خشنودى در 

دنیا مى شود: »آن که مرگ را بسیار یاد کند، از 

  دنیا به اندک خشنود شود«20.

-58 

اندیشه مرگ و تفکر در مردگان پیشین باعث 

عبرت آموزى است: »پنداشتند که جاى مردگان 

تهى است؛ حال آن که سخت مایه عبرت اند... ] 

                                                             
 364، ص 31کلمات قصار  نهج البلاغه 19

 . همان، کلمات قصار ۳۴۹، ص 20۴۲۳

 



مردگان شان [ مایه پند باشند، بهتر است تا وسیله 

 .فخر و بزرگوارى«21.

-59 

پیامبر اکرم)ص( برترین عبادت، برترین تفکر و 

برترین زهد را به یاد مرگ بودن می شمارد و می 

گوید که »هر که از یاد مرگ گرانبار باشد، قبر 

 .«خود را باغی از باغ های بهشت خواهد یافت

-60 

یاد مرگ مانع از فراموشش نمودن حقیقت میرایی 

انسان می گردد و از بد فرجامی پیشگیری می 

کند. در این مورد امام خمینی داستانی نقل می کند 

که بسیار تکان دهنده است. ایشان از یکی از 

علمای قزوین نقل می کنند که: »ما رفتیم عیادت 

یک آدم که نزدیکی های فوتش بود. این آدم 

                                                             
 2۵2، ص 221همان، خطبه  21



گفت: »آن ظلمی را نعوذبالله آن ظلمی را که خدا 

به من کرده است، به هیچ کس نکرده. من این 

بچه هایم را چطور تربیت کردم، چطور می خواهد 

حالا مرا ببرد!« این عکس العمل و دشمنی حتی با 

خدا نتیجه آن است که چنین شخصی شاید در 

زندگی خود کمتر به مرگ می اندیشید. این همه 

تأکید درباره به یاد مرگ بودن نیز برای این است 
 .که کسی این گونه شور بخت و بد فرجام نشود22

-61 

امام علی )علیه السلام( فرمود: " إکثروا ذکر 

الموت ، زیاد به یاد مرگ باشید " ، " و یوم 

خروجکم من القبور، آن زمانی که قرار است از 

قبرها خارج بشوید برای حضور در محضر عدل 

الهی"  ، "  وقیامکم بین یدالله عزّ وجل ، به یاد آن 
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روزی باشید که می خواهید از قبر خارج بشوید و 

بروید در مقابل خدای متعال بایستید برای 

حسابرسی"، اگر چنین شد "تهونوا علیکم 

المصائب،  یاد مرگ و یاد این امور ، مشکلات و 

 . " مصایب را بر شما سهل و آسان می کند

-62 

فرمود: " أکثروا ذکر الموت عندما تنازعکم إلیه 

أنفسکم من الشهوات " وقتی که نفس های شما با 

شما نزاع می کنند که شماها را به سمت گناه و 

شهوت رانی بکشند به یاد مرگ باشید که یاد 

مرگ کمک می کند در این دعوا و نزاعی که بین 

شما و نفس واقع می شود تا بر نفستان پیروز 

بشوید " و بعد فرمود: " کفی بالموت واعظا ، 

مرگ موعظه گر خوبی است و کافی است برای 

 ." موعظه کردن انسان



-63 

و کان رسول الله )صلی الله علیه واله( کثیراً ما 

یوصی أصحابه بذکر الموت، پیامبر زیاد اصحابش 

را به یاد مرگ وصیت می کرد " و می فرمود: 

"زیاد به یاد این مرگی باشید که بین شما و بین 

شهواتتان حائل می شود و نمی گذارد شما 

شهوترانی بکنید و لذت جویی ها را از بین می 

 ".برد

-64 

ر روایت دیگری امام علی)علیه السلام( فرمود: " 

اوصیکم بذکر الموت و إغلال الغفلة عنه ، من شما 

را سفارش می کنم به یاد مرگ باشید و از مرگ 

غافل نباشید  چطور شما از چیزی غفلت می کنید 

که او از شما غفلت نمی کند و به سمت شما می 

آید و چطور از کسی غفلت می کنید که به شما 



مهلت نمی دهد. " " فکفی و اعظاً بموتی عاینتموه، 

برای موعظه و برای نصیحت شما مشاهده کسانی 

 .که در بین شما از دنیا می روند کافیست
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 شیخ بهایی چگونه از زمان مرگ خود مطلع شد

روزی شیخ بهایى به همراه گروهى از شاگردانش 

سر  براى خواندن فاتحه به قبرستان رفت، بر

 کرداى نثار گذشتگان مىنشست و فاتحهقبرها مى

الدین رسید، آوایى شنید تا اینکه به قبر بابا رکن

که سخت او را تکان داد. از شاگردان پرسید: 

 !شنیدید چه گفت، گفتند: نه

شیخ بهایى پس از آن حال دیگرى داشت و 

همواره در حال دعا و گریه و زارى بود. مدتى 

نش از او پرسیدند آن روز چه بعد، شاگردا

شنیدى؟ گفت: به من گفتند آماده مرگ باشم، 



قمری  1030شش ماه گذشت و دوازدهم شوال 

ق( فرا رسید و روح ملکوتی آن عارف  1031)یا 

و عالم بزرگ به سوى معبود پر کشید، بیش از 

هزار نفر در تشییع جنازه او شرکت داشتند،  50

نماز گزارد و علامه محمدتقى مجلسى بر وى 

سپس پیکرش را به مشهد مقدس بردند و بنا به 

وصیتش در جوار مرقد امام رضا)ع( به خاک 
 .سپردند23

 

-66 

ترس ندارد که مرگ  

یکی از علاقه مندان و نزدیکان مرحوم آیت الله 

کوهستانی )رحمهالله( نقل میکند! یکی از اهالی 

محل از دنیا رفت، ما به اتفاق از اهل محل جهت 
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تجهیز میت در قبرستان بودیم. یکی از مؤمنین 

مشغول کندن قبر بود، در این اثنا مرحوم آقاجان 

)آیت الله کوهستانی( برای اقامه نماز و تفقد از 

صاحبان عزا در مراسم شرکت کردند. شخصی به 

آقاجان گفت: چه کارکنیم، مرگ خیلی سخت 

است، خدا چگونه میخواهد با ما معامله کند معظم 

له در جوابش گفت: »اگر عمل داشته باشی چیزی 

نیست، مثل این است که پیراهن کثیف را از تنت 
 بیرون کنی و پیراهن تمیز بپوشی!24
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 مرگ و مغفرت

عصر رسول خدا )ص( بود. بانویی دردمند و 

رنجور از دنیا رفت، هر کس با خبر میشد طبق 

معمول میگفت: آن زن از دنیا راحت شد، چنانکه 
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روزمره شنیده میشود که اگر کسی در این دنیا 

بسیار در رنج و درد باشد و بمیرد میگویند راحت 

شد، بلال حبشی نیز بر این اساس، به حضور 

رسول خدا )ص( آمد و گفت: »ماتتَ فُلانَه 

فَاسترَاحتَ فلان زن مرد و راحت شد.« پیامبر 

)ص( از این سخن بلال خشمگین شد و به او 

فرمود: »إنَّما إسترَاحَ مَن غُفرَِلهَ؛ُ بدان که کسی 
 راحت شود که مورد آمرزش قرار گیرد25

-68 

ترسیم؟چرا از مرگ می  

شخصی از پیامبر گرامی )ص( پرسید چرا از مرگ 

میترسیم؟ رسول خدا )ص( فرمود: آیا مال 

داری؟ گفت بله فرمود: آیا در راه خدا داده ای؟ 

گفت: نه، فرمود: به همین خاطر میترسی. نظیر 

                                                             
 201:۵داستان دوستان،  25



همین سؤال را شخص دیگری از امام حسن )ع( 

کرد؛ امام جواب داد: شما تمام کوشش خودتان را 

صرف آبادی دنیا کردهاید و برای آخرت کار 

نیکی ندارید و به همین خاطر از مرگ میترسید 

که از جای آباد به جای خراب منتقل شوید. »إنکمُ 

أخربَتُم آخرَِتکَُم وَ عمََّرتُم دنُیاکُم فَأنتُ« تَکرَوَن 
26   «النَّقلهََ منَِ العمُرانِ إلی الخرَابِ
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 لحظه سخت جان دادن

روزی عزرائیل نزد موسی آمد، موسی پرسید: 

برای زیارتم آمده ای یا برای قبض روحم؟ 

عزرائیل: برای قبض روحت. موسی: ساعتی به من 

مهلت بده تا بقا فرزندانم وداع کنم. عزرائیل: 

مهلتی در کار نیست. موسی )ع( به سجده افتاد و 
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از خدا خواست تا به عزرائیل بفرماید که مهلت 

دهد تا با فرزندانش وداع کند. خداوند به عزرائیل 

فرمود: »به موسی )ع( مهلت بده!« عزرائیل مهلت 

داد. موسی )ع( نزد مادرش آمد و گفت: »سفری 

در پیش دارم!« مادر گفت: »چه سفری؟« موسی 

)ع( گفت: »سفر آخرت« مادر گریه کرد. موسی 

)ع( نزد همسرش آمد، کودکش را در دامن 

همسرش دید، با همسر وداع کرد، کودک دست 

به دامن موسی زد و گریه کرد، دل موسی )ع( از 

گریه کودکش سوخت و گریه کرد خداوند به 

موسی )ع( وحی کرد: »ای موسی! دل از آنجا بکن 

من از آنها نگهداری میکنم و آنها را در آغوش 

محبتم میپرورانم« دل موسی )ع( آرام گرفت. به 

 عزرائیل گفت: جانم را از کدام عضو میگیری؟

 عزرائیل: از دهانت

موسی: آیا از دهانی که بی واسطه با خدا سخن 



 گفته است جانم را میگیری؟

 عزرائیل: از دستت

موسی: آیا از دستی که الواح تورات را گرفته 

 است؟

 عزرائیل : از پایت

موسی: آیا از پایی که با آن به کوه طور برای 

مناجات با خدا رفتهام؟ عزرائیل نارنجی خوشبو به 

موسی داد، موسی آن را بو کرد و جان سپرد. 

فرشتگان به موسی )ع( گفتند: »یا أهونََ الأنبیاء 

مَوتاً کیفَ وجََدتَ الموَتَ؛ ای کسی که در میان 

پیامبران از همه راحتتر مردی، مرگ را چگونه 

یافتی؟ موسی )ع( گفت: »کَشَاه تسُلخَُ و هِیَ حیََّه؛ 

مرگ را مانند گوسفندی که زنده پوستش را 
 بکنند، یافتم.27
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70-حضرت عیسی علیه السلام مادرش مریم 

 مقدس را زنده کرد.

از او پرسید مایلی به دنیا برگردی؟گفت 

خیر!پرسید چرا؟گفت جانکندن انقدر سخت است 

 که نمی خواهم دوباره را تجربه کنم!

71-شیخ عباس قمی گوید قبرستان وادی السلام 

رفته بودم. ناگاه صدای نعره ای در قبرستان 

 پیچید گویا شتری را داغ می کردند.

بسرعت بطرف صدا رفتم و متوجه شدم صدا از 

جنازه ای است که داشتند اورا بطرف قبرش می 

 بردند. ولی تشییع کننده ها متوجه نبودند.

72-شیخ جعفر مجتهدی می گوید در نوجوانی 

شبها به قبرستان ترسناک تبریز می رفتم و شب 

 تا صبح در قبری خالی می خوابیدم....



 احتضارراشـــرح حالـــت (چگـــونگی)ععلی -73

 میدهد

 از دســت وحســرت مــرگ ســکرات ناگــاه 

 آورددرایــن هجومداشــتند،بر آنهــا آنچــه دادن

ــــت ــــد  سســــت  ، اعضــــاء بدنشــــانحال گردی

ــرآن ــگ ودربراب ــپس ،رن ــود را باختند.س ــم خ  ک

آنهـــا  وبـــین در آنهــا نفـــوذ کــرده مـــرگ کــم

 افکند! ،جدائیوزبانشان

ــــان  ــــان اوهمچن ــــانواده در می ــــود  خ خ

ــی ،نگاهباچشــم ــد وباگوشــش م ــنود!در  ،میکن ش

ـــه ـــالمعقلش حالیک ـــت ،س ـــرشوف اس ـــاقی ک  ب

 راهــی عمــر را در چــه اندیشــد کــه  !میاســت

ــانی ــرده ف ــارش ک ــپریراهیرا در چه وروزگ  ،س

ــاد ثروتهــائی !بهاســت نمــوده ــه ی  کــرده جمــع ک



 آوری در جمــع کـه ثروتـی افتـد !همـان ،میاسـت

بـــــود واز  گـــــذارده ،چشـــــمها را بهـــــمآن

ـــرام ـــه ومشـــکوک وحلالح ـــاهگرفت ـــ ، گن  عجم

ــه آوری ــا ب  جــدائیهنگام !حالاوســت گــردن آنه

 ثــروت ایــن ،در حالیکــه،فرارســیدهاموال از آن

ـــرای ـــدواز آن مـــی وراث ب  کـــرده اســـتفاده مان

ـــره ـــی وبه ـــد!راحتی م ـــرای آن برن ـــران ب  دیگ

ـــرو  اوســـت ،بر دوشگناهشوســـنگینی واودر گ

ــن ــوال ای ــتاست ام ــیمانی !دس ــودرا ازپش ــه خ  ب

ــدان ــی دن ــن م ــه گــزد وای ــائی خــاطر صــحنه ب  ه

ــه اســت ــامک ــی مشــخص ،برایشمرگدر  هنگ  م

ـــهحالت گـــردد.دراین ـــدگی آنچـــه ،ب ـــه در زن  ب

ـــهآن ـــت علاق ـــی داش ـــت ب ـــیاعتناس  !وآرزو م

ــد،ای ــاش کن ــی آن ک ــه شخص ــته ک ــر  درگذش ب



ــر او حســد مــی خــوردم مــی او ،غبطــه ثــروت  وب

 بود! کرده راجمع اموال ن،ایبردم

ــرگ  ــان م ــایش همچن ــر اعض ــی ،چیرهب  م

،از زبـــانشهمچون گوشـــش شـــود!تا آنجـــا کـــه

 اش خــانواده در میــان افتد!بطوریکــه کــار مــی

ــا زبانش ،نمــی ــد ب  بگویــد!وبا گوشــش ســخنتوان

 مـــــی آنــــان صــــورت بــــه بشنود،پیوســــته

ــات ــان نگردوحرک ــی زبانش ــد،ام را م ــدایبین  ا ص

ـــان ـــی آن ـــپس را نم ـــهمرگچنگال شنود!س  ،هم

 او نیــز همچــون گیرد!چشــم را فــرا مــی وجـودش

ــارمی گوشــش ــد وروح ، از ک ــدنش افت  ،خارجاز ب

 اشخــانواده ،بینمــرداری گردد!وهمچــون مــی

ــی ــه م ــتن افتد!آنچنانک ــزدش از نشس  ،وحشــت ن

ــی ــد وازاو دور می م ــهکنن ــوند!او ن ــوگو ش  ارانس



 کــه شخصــی آن بــه کنــد ونــه مــی خــود را یــاری

 اورا بــه گوید!ســپس مــی زند،پاســخ اوراصــدا مــی

ــاهش ــلزمیندر درون منزلگ ــی ،حم ــه م ــد وب  کن

ســـــــپارند واز  مـــــــی اعمـــــــالش دســـــــت

 پوشند! می ،چشمهمیشه،برایدیدارش

 کــــه (منقولســــت)صرسول از حضــــرت  -74

ــه ــارا بخو اینهرک ــد،چناندع ــبض راحتان  روح ق

 ویــا خوابیــده داده نفهمــد،جان شــود کــه مــی

 : است

ــم  ــکاَلّلهُ ــا مالِ ــوت ی ــوت !طِبْنی المَْ  وَ لِلمَْ

ــــی قَبلْ اّلمْوَتاَسْلمِْنی ــــوْت واَرحْمَْن ــــدَ المَْ  عِنْ

 وَ المْوَْتت' سَکرَ عَلَیوَهوَِّن

ــذِّبْنی  ــداَ لاتُّعَ نیلمْوَْتبَعْ ــی  وَ اَرْضــِ ــک اِل  مَلَ

موَ !یاالمْوَْت ـــــَ ـــــت وَالاّرضْات'فاطرِاَلْس   !انَْ



لمِاوًاََلحِْقْنی !توََّفَنیالدنُْیا وَالاخّرِةَ  فِیوَلِی ــــــــــْ  مُس

 .بِالْصالحِین
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 !وچهارروز رجب بیستروزة ثواب

 بیســـت (فرمود:کســـیکه)صاکرم رســـول 

بگیــــرد،در را روزه رجــــب از مــــاه وچهــــارروز

ــام ــلمرگ هنگ ــه ،عزرائی ــورت ب ــوانی ص ــه ج  ک

 وســـوار بـــر اســـب حریـــر سبزپوشـــیده لبـــاس

ــــتی ــــت بهش ــــک اس ــــتش ودری ــــر  دس حری

ـــتهسبزی ـــه آغش ـــک ب ـــت مش ـــر ودر دس  اذف

ــیدیگرش ــه ،ظرف ــلا ک ــر از شراب از ط ــتیپ  بهش

 هبــ شــراب شــود واز آن ،نزد او حاضــر مــیاســت

ـــی ـــاند،تاهنگام او م ـــروج نوش ـــنش روح خ  از ت

ـــختی ـــار س ـــرگ ،دچ ـــپس م اورا  روح نشود!س



ــوئی پوشــاند.از آن حریــر مــی درآن ــه حریــر ب  ب

 ،بویهفتگانـه آسـمانهایاهل رسـد کـه مـی مشام

ــــمام ــــرا استش ــــی آن ــــرش م ــــد.او در قب  کنن

ـــتسیراب ـــت اس ـــادر قیام ـــوضت ـــوثر  ،از ح ک

 بنوشد!
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ـــدنحا ـــه ضرش ـــومین ائم ـــالین)ع معص ـــر ب  (ب

 محتضر

ــــــی  ــــــیر م ــــــام ابابص ــــــد:از ام  گوی

 از مــــرگ :آیــــا مــــؤمنکردم (ســــؤال)عصادق

 میناراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ـــــــود؟امام  نمی:چراناراحتبخدا!گفتمفرمود:نهش

ـــــود؟فرمودهرگاه ـــــرگ ش ـــــؤمنی م ـــــرا  م ف

ــول ــدا)ص برسد،رس ــالین)عبیتش (واهلخ ــر ب  (ب



ـــــی ـــــل رئیلشـــــوند!جب اوحاضـــــر م  ومیکائی

ــــرافیل ــــل واس ــــد!علیوعزرائی  (می)ع،نیز بیاین

ــول ــد:یا رس ــه فرمای ــخص !ایناللّ ــتان ش  از دوس

ــــت ــــت !پسمااس ــــتگانبدار!همة اورادوس  فرش

ـــــــز توصـــــــیة ـــــــهنی ـــــــل اورا ب  ،میعزرائی

ــد:اینکنند!ومی ــخص گوین ــتان ش ــد  از دوس محمّ

ــــد اســــت وآل ــــل.با او مــــدارا کنمحمّ  !عزرائی

ـــــم ـــــه گوید:قس ـــــدائی ب ـــــه خ ـــــمارا  ک ش

ـــه ـــد را ب  کـــرد،من انتخـــابنبوت برگزید،ومحمّ

ــه نســبت ــق ب ــرادر رفی ــانتر واز ب ــدر مهرب  او از پ

 مــــی شــــخص آن بــــه عزرائیــــل !ســــپسترم

 ،خــــــودتخــــــدا!آیا از آتشبندة گویــــــد:ای

 ،بیــــرونالهی ؟آیا از گــــرو امانــــترارهانــــدی

ــدی  مــی !عزرائیلریدهــد:آ مــی ؟او جــوابآم

ــــد  محبــــت گوید:بــــه ؟میپرســــد:چگونه محمّ



 طالــــب ابــــی بــــن علیولایــــت وبــــه وآلــــش

ـــدانش ـــی !عزرائیلوفرزن ـــورا از  م ـــدا ت گوید:خ

ـــه ـــه ،ایمنداشـــتی خوفهرچ امیـــد  نمودوآنچ

ــمانتداشتی ــاز کن ،بتوداد!چش ــاهرا ب ــن ونگ !او ک

ــاز مــی چشــمش وقتــی در  راکــه کنــد،افرادی را ب

ـــامبر )ص-اوهســـتند اطـــراف  بیـــتش (واهـــلپی

ــه چشــمش بیند.ســپس مــی-را وملائکــه از  دریب

ــاغی ــای ب ــت از باغه ــد.عزرائیل ،میبهش ــی افت  م

 واینهــا هــم مهیــا ســاخته راخــدابرایت گویــد:این

ـــــت ـــــت رفقای ـــــتند!آیا دوس ـــــه داری هس  ب

؟او دنیـــا برگـــردی ویـــا بـــه شـــوی اینهـــاملحق

ـــتش ـــالای دس ـــمانش را ب ـــته چش ـــی گذاش  وم

 !دنیا برگردم به خواهم گوید:نمی



ــــــن  ــــــدا عرش از دل هنگــــــام در ای ،ن

 شود:می

محُمََّـــدٍ وَ   اِلـــی الْمُطمَْئِنَّـــةیااَیَّتُهـــا الـــنَفسْ 

 ربَِّـــک اِلـــی !اِرجِْعـــی بَعْـــدِه  ْمِنوَ الاَئمَِّة وصَِیّیه

ــــــــــادخُْلی اب' بِالثوَ ً،مَرْضیةبِالْولاّیَةا ضِیة'ر  فَ

جَنَّتـی  وَ ادخُْلـی بَیْتِـه محُمََّـدٍ واََهْـلمَـع عِبادی فی

 !غَیرَْ مَشوبَة 

در  کــــــــه ای بنــــــــده :اییعنــــــــی 

بعـــــد  وامامـــــان ( ووصـــــیشکنارمحمــــد)ص

ــش ــهیافتی ازاوآرام ــوی !ب ــرد! در خدایتس ، برگ

ــه حــالی ــه ک ــت ب  وبهشــونده ،راضــیبیتاهل ولای

ــــد  ! پــــسای شــــده راضــــی ثــــواب بــــا محمّ

 شــــــــــوودرحالیکه بنــــــــــدگانم،داخلآلش

 وارد شو. بهشتم ، به نیستی دچاراضطرابی
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 تاجر! سخت مرگ

 ســـید مهـــدی بنـــام قـــم از طـــلاب یکـــی 

بلنــد  نمازشــب بــرای گوید:یکشــبمی کشــفی

 ناگالــه مرا بــردار آفتابــه کــه وخواســتم شــدم

متـر بیشـتر نبـود  ،شصـتپنجاهمـا که خانـه دیدم

ـــــــی ـــــــزرگ خیل ـــــــت ب ـــــــورت اس  وبص

 هــایحجره کــه اســت بزرگــی خیلیکاروانســرای

 هاصـــدایاز حجره از یکـــی دارد!ناگـــاه فراوانــی

ـــنیدم دلخراشـــی ـــرف .وقتیش ـــتم بط ـــا رف  آنج

 نفر را خوابانـــدهیـــک در حجـــره کـــه دیـــدم

 اشســـینه روی اتـــاقی بزرگـــی بـــه وســـنگی

ـــته ـــالای اندویکنفرهمگذاش ـــنگ ب ـــده س   خوابی

 راتــوی آن دارد کــه در دســت آهنــی میلــه ویــک



ــوی ــن گل ــخص ای ــار می ش ــد.منفش ــه ده  هرچ

ــاز کــنم کــردم ــروم تاکمــک در را ب  نشــد.آن او ب

ـــــناختمرا می شـــــخص ـــــران ش  از تجـــــار ته

ـــــد برگشـــــتمبود.مأیوس ـــــاعت وبع  از چندس

ـــــة خـــــدمت ـــــرزا جـــــواد ملکـــــی آی  الله می

ـــتتبریزی ـــف رف ـــاجرا را تعری  کرد.ایشـــان وم

ــه کســی آن گفــت ــدی ک ــدنجان در حــال دی  کن

ــوده ــق هــم ســنگ وآن ب ــه تعلّ ــایش ب  اســت دنی

 داشــته در دســت میلهســنگ روی کــه هــم وآنــی

ــوده المــوت ملــک ــاســت ب ــد روز خب ر .بعد از چن

 بـود بـا تـاریخی مطـابق تـاجر رسـید کـه آنفوت

 .دیدمرا در خانه صحنه آن من که
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 جسد! پوسیدن



ــه)عهــادی دســتور داد امــام متوکــل وقتــی»  ( را ب

ــه شــراب مجلــس ــام او بیاورندوب ــدا اصــرار  ام ابت

ــوردن ــراب برخ ــون ش ــود وچ ــاع نم ــام امتن را  ام

ــدتکلیف ــتن دی ــر شــعر گف ــام ب  اشــعاری نمود،ام

ــه ــد ک ــع را خواندن ــس وض ــو.ض مجل کــرد  راع

آمــد ودســتور  متوکــل نحـس چشــمان بــه واشـک

 امـــام برگرداننـــد.ابیات را بـــااحترام داد امـــام

 :زیر است بشرح

 

ــی ــاتوا عل ــل ب ــال قل ــال غلبتحرســهم الاجب  الرج

 القلل تنفعهم فلم

واســکنوا حُفــراً معــاقلهم واســتنزلوا بعــد عــزٍ مــن

 ما نزُلوا یا بئس



الاســـاور  اینبعـــد دفـــنهم  مـــنصـــارخ نـــاداهم

 والحُلل والتیجان

ـــن ـــی الوجـــوه ای ـــت اللت ـــة کان ـــا  منمنعمّ دونه

 الاستار والکُلل تضرب

ــنهم فافصــح ــر ع ــین القب ــوه تلکســائلهم ح  الوج

 علیها الدود تنتقل

ــدطال ــ ق ــداً و قدشربواواص ــااکلوا ده ــومم  بحوا الی

 هـای در قلـه سـتمگران»قـد اکُلـوا بعـد الاکـل من

ـــوه ـــراز ک ـــانی برف ـــا نگهبان ـــر  ب ـــد بس نیرومن

ــد.ولیمی ــدن بردن ــن مــرک بــا آم هــا  کــوه ای

 .نداشت آنان برای سودی

 ،بهمردنشـــان داشـــتند بـــاغ کـــه بعـــد از عزتـــی

 بود؟ بدفرودآمدنی افتادند چه سوراخهایی



ــد  قبــر گذاشتند،صــدائی ا را داخــلآنهــ وقتــی آم

 ها ولباسها؟ هاوتاج تخت آن :کجاست که

 در نعمــت غــرق کــه صــورتهایی کجــا هســتند آن

ــرار  هاوپشــه زیــر پــرده بودند.وهمیشــه بنــدها ق

 داشتند؟

هـا  مـرده ایـن از طـرف فصـیح قبر بـا زبـان ناگاه

 غلطند! صورتها میداد:کرمها بر این جواب

خوردنـــد وآشـــامیدند.حالا  عمـــر طـــولانی یـــک

 «شوند. می کرمهاخورده توسط خودشان
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 !امیر مؤمنان از زبان برزخ عالم

ــان  ــر مؤمن ــد آدم امی ــه فرمود:فرزن  وقتیک

ــه ــرین ب ــین آخ ــا واول ــرت روز دنی ــی روزآخ  م



ــــد،مال ــــدان رس ــــالش وفرزن ــــراو  واعم در نظ

 شود! می مجسم

 شـود وبـه خـود مـی امـوال وجـهمت نخست 

ــی ــوگند! من او م ــدا س ــعبرایگوید:بخ  آوری جم

 وزیـــاد بخـــل بـــودم تو،بســـیار حـــریص وحفـــظ

 مــن بــه تــوانی مــی کمکــی چــه! حالورزیــدم

 مــــی گویــــد:فقط او مــــی بــــه ؟ثــــروتشبکنی

 ! برداری خودر ا از من کفنتوانی

ــه  ــدان او متوج ــی فرزن ــود م ــود خ ــه ش  وب

 گوید:بخدا سوگند آنها می

ــن ــی م ــمارا خیل ــت ش ــتم دوس ــواره داش از  وهم

-توانیــد مــی خــدمتی!چهکردم مــی شــما حمایــت

 بکنیــــد؟می بمــــن-روز بیچــــارگیم درایــــن



 دفــن تــورا در قبـرت-غیــراز اینکـه-!گوینـد:هیچ

 !کنیم

خــود -صــالح عمــل- عمــل متوجــه ســپس 

ــی ــی م ــود وم ــوگند!منگوید:بخد ش ــارة اس  در ب

!تــو بودی گــران وتــو بــرمن بــودم رغبــت تــو بــی

 امروز چه

ــه کمکــی ــد:من ؟مــیکنی مــی مــن ب ــر  گوی در قب

  !تا آنکهتوام ،مونسوقیامت

 بدارند! عرضه وتورا برپروردگارت من

در دنیــا  فرمــود:اگر آدمــی امــام آنگــاه 

  خدا باشد،عملش ولی

 وخــــوش وزیبــــاترین رینخوشــــبوت بصــــورت

ـــزدش لباســـترین ـــه مـــی مرد،ن ـــد وب  او مـــیآی



ــه  وبهشــت از خــدا وریحــانی روحــی گویــد:تورا ب

 خــوش چــه کــه دهــم میبشــارت پــر نعمتــی

 ؟جوابپرسد:توکیســـتی !او مـــیکـــردی آمـــدنی

ــد:منمی ــل ده ــالح عم ــوام ص ــه ت ــه ک ــا ب  از دنی

 !ام کرده،کوچ آخرت

 خودرا مــــیر آنــــروز ،غســــالد آدمــــی 

  اشجنازه شناسد وبا کسانیکه

ــی ــر م ــی دارند،ســخن راب ــان م ــد وسوگندش  گوی

ــی ــه م ــد ک ــهعجله ده ــد !همینک ــل کنن ــر  داخ قب

ــته ــزدش شد،دوفرش ــی ن ــه م ــد ک ــان آین دو  هم

ــد!مویفتان ــد اســت بدنشــان قبرن ــه آنقــدر بلن  ک

 شــود وبانیشــهای مــی کشــیده زمــین بــرروی

ــود،زمین ــی خ ــدایی را م ــون شکافند!ص ــد  چ رع

ــف ــون دارنــد .چشــمانی وقاص  خــاطف بــرق چ



ــــی ــــه وبرق ــــم ک ــــی چش ــــد!آنها از او  را م زن

ــــــند:خدایتمی ــــــت پرس ــــــدامکیس  ؟پیرو ک

 ؟داری دینی ؟چهپیامبری

ــــــواب   ،اللّــــــهدهد:خدایم مــــــی او ج

ــــنم!پیامبرماســــت !آنها اســــتاسلام ،محمدّ ودی

 ،پایــدار مانـــدهحق در ســـخن گوینــد:چون مــی

 داری مـــــــی دوســــــتبرآنچه ،خــــــدایتای

 بـــــــدارد!...در ایـــــــن ،ثابتوخوشـــــــنودی

 کـــار مـــی چشـــمش ،قبراورا تـــا آنجاکـــهموقـــع

 از بهشـــــت کننـــــد ودری مـــــی کند،گشـــــاده

ـــررویش ـــهمی ب ـــد:با  مـــی وی گشـــایند وب گوین

ـــندیدة ـــندی روش ـــا خرس ـــواب وب ـــاطر بخ  خ

ــه،آن ــور ک ــوان ط ــورس ج ــی وآســوده ن ــاطر م  خ

 خوابد!...



 اگــــــــــــر دشــــــــــــمن ولــــــــــــی 

ـــتهپروردگارش ـــت بصـــورت اش باشد،فرش  زش

 ترین

ــورت ــاس ص ــدترین ولب ــی چیز،نزدشوب ــد  م آی

ــه ــه گوید:بشــارت مــی وی وب از  ضــیافتی بادتوراب

 !از آتش !وجایگاهیدوزخ حمیم

ال   تشــییعشناسـد و خــود را مـی اونیـز غسـّ

قبــر  :مرا بطــرفدهدکــهمی را قســم کننــدگان

 کنند،دوفرشـــته قبـــرش اورا داخـــل مبر!وچـــون

ـــؤال ـــده س ـــیکنن ـــن نزد او م ـــد وکف اورا از  آین

ـــــــــــــــــــدنش ـــــــــــــــــــیکنار زدهب  ،م

 ؟داری دینی ؟چهکیستپرسند:خداوپیامبرت

ــی  ــد:نمی او م ــیدانم گوی ــد:هرگز  !م گوین

ورا بــــــا ا!ســـــپسنشوی وهـــــدایت نـــــدانی



 هائیکـه جنبنـده تمـام زننـد کـه مـی گرز،آنچنـان

ــهخداآفریده ــس ،ب ــر ازان  ضــربت ،از آنوجــن غی

ــی تکــان ــد!آنگاه م ــنم دری خورن ــرویش از جه  ب

ـــــهبازنموده ـــــی ،ب ـــــدترین او م ـــــد:با ب  گوین

 ،آنقدر تنگقبرش !آنگاه،بخوابحال

 چســبد،آنطور کــه مــی بــر انـدامش شــود کــه مـی

مغــز  چســبد،بطوریکهمی غلافــش بــه نیــزه نــوک

ـــین ســـرش ـــاخن از ب ـــتش ن ـــی ،بیرونوگوش  م

ــدمار وعقــرب ــین آید!خداون ــر  وحشــرات زم را ب

 حـال بزنندواو بـدینکنـد تـا نیشـش می او مسلط

ـــــرش ـــــد اورا از قب ـــــا خداون ـــــد بودت  خواه

 محشورکند!
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 شد! تقسیم اموالتان

ـــین  ـــت همچن ـــه اســـت هشـــد روای در  ک

ــگ بازگشــت ــان،وقتیصــفّین از جن ــه امیر مؤمن  ب

ــــما،ای رسید،فرمود:ســــلام قبرســــتانی ــــر ش  ب

ـــاکنان ـــلامغریب س ـــما، ای !س ـــر ش ـــاکنان ب  س

ــــلام ــــما،ای تنها!س ــــر ش ــــل ب ــــت اه !ما وحش

ـــــــارا داریم شـــــــما،اینبرای ـــــــوالخبره  :ام

 کردند! شما،ازدواج شد!زنان شما،تقسیم

ــــه  ســــاکن شــــمارا،افراد دیگــــری ایهــــ خان

 مادارید؟ برای خبری شدند!شما چه

 می داده آنها اجازه فرمود:اگر به سپس 

 برای توشه گفتند:بهترینبگویند،می سخن شد که

 سفر آخرت،تقوااست
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 !یا حمیم وریحان روح

ــام  ــد کــهمی ،نقل(از پــدرش)عکــاظم ام  کن

ــؤمنی ،اورا  نــد،هفتادهزار فرشــتهک رحلــت هرم

 اورا وارد قبرمـــی کننـــد.وقتی مـــی تاقبر،تشـــییع

 آینـــد واورا مـــی کننـــد،نکیرومنکر نـــزد او مـــی

 ؟کیست گویند:خدایت او می نشانند وبه

ـــه ـــی چ ـــامبرتداری دین ـــت ؟پی  ؟اوجوابکیس

ـــــه ـــــارم میدهد:اللّ ـــــد،پیامبرم پروردگ  ومحمّ

 .است ،دینمواسلام

ــــن  ــــام درای ــــههنگ ــــا ک  ،قبر اورا تاآنج

او  کننـــدوبرای مـــی کند،وســـیع ،کار مـــیچشـــم

ــــذای ــــتی غ ــــی بهش ــــر اوروح م ــــد وب  آورن

ـــان ـــیوریح ـــه ،وارد م ـــد.همانطور ک ـــدا  کنن خ

 باشــــد،روح:اگر از مقربینیعنیاســــت فرمــــوده



-پـــر از نعمـــت وبهشـــت-درقبـــر-وریحـــان

 .است-درآخرت

،هفتــــاد میرد کــــافر مــــی وقتــــی ولــــی 

ـــــأمورجهنم ـــــاقبر همراهی هزار،م  مـــــیاورات

ــــد!اوبافریادی ــــه کنن ــــة ک ،غیر از موجوداتهم

ـــــــس ـــــــیوجن ان ـــــــنوند،می ،م گوید:مرا ش

 وعمــــل گــــردم برگردانید!شــــاید از مــــؤمنین

ــــــالح ــــــاندهم ،انجامص ــــــخ !آن ــــــی پاس  م

ــط ــد:هرگز!تو فق ــرف دهن ــی ح ــأموریزنی م  !وم

 اعمــال بــه یــد،باز هــمگویــد:اگر اورا برگردان مــی

ـــی دهد! می ادامه بدش  اورا وارد قبـــر مـــی وقت

ــــد وتشــــییع ــــدگان کنن ــــیومردم کنن ــــر م  ،ب

 بـــه شـــکل گردنـــد،نکیر ومنکر،بـــا بـــدترین

نشــــانند  آینــــد واورا مــــی مــــی ســــراغش



ــــد:پروردگارتومی ــــت گوین ــــی ؟چهکیس  دین

ــــــامبرتداری ــــــت ؟پی  تواندجواب؟اونمیکیس

 افتــــد!دراین مــــی لکنــــت ،بــــهنشدهــــد وزبا

 زننـــد کـــه بـــر او مـــی ای ،ضـــربه،مأمورینموقع

ــة ــودات هم ــس موج ــر از ان ــن بغی ــه ،از آنوج  ب

 مــــی افتنــــد.باز از او ســــؤال مــــی لــــرزش

 دینــــــــی ؟چهکیســــــــت کنند:خــــــــدایت

 دهـــد:نمی مـــی ؟جوابکیســـت؟پیامبرتداری

 نیافتییتوهــدا گویند:ندانســتی مــی !آنــاندانم

ــتگار نشدی ــپسورس ــای دری !س ــذاب از دره  ع

 ،بــر او مــیجهنم کننــدواز حمــیم رابــر او بــاز مــی

 فرماید: خدامی ریزند،همانطور که

ـــا انِ  ـــن کـــانوَ اَمّ ـــذبِین مِ   الْضـــالّین المُْکَ

   حمَیم مِنفَنزُُل



 وگمراهــــان کننـــدگان :اگـــر از تکـــذیبیعنی

 باشد. بر او می حمیم بود،پس
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 شد! پاره گردنبندش ناگاه

ـــــت»  ـــــده در روای ـــــه آم ـــــرت ک  حض

ـــــی ـــــه (مردی)ععیس ـــــالهای را ک ـــــال س  س

ــدهمرده ــون بود،زن ــرد .حواری ــرد  ک ــد پیرم دیدن

ـــا نشـــاطی  اســـت او گفتندچندســـال .بهاســـت ب

مــــرا در قبــــر گذاشــــتند  الان ؟گفــــتایمرده

ــهباز از بهشــت ودری .حــور رفتم بهشــت شــد و ب

ـــــی ـــــه العین ـــــتقبالم ب ـــــرا در  اس ـــــد وم آم

ـــاهگرفتآغوش ـــدش .ناگ ـــاره گردنبن ـــد.با  پ ش

ـــم ـــتیم نشســـتیم ه ـــد را هایمهره وداش گردنبن

تـــــو مـــــرا صـــــدا  کـــــه کـــــردیممی جمــــع



ـــــــی.حضرت!شدیومزاحممکردی  (گفت)ععیس

 !کن برگرد وگردنبند را جمع

ـــپس ـــخص()ععیسی حضـــرت س ـــر ش ـــر قب  س

 تربود،رفــــتقبرش هنــــوز روی کــــه دیگـــری

ــدازد.آن ــام واورا ص ــرد در هنگ ــردن م ــوان م  ج

پیــدا  زودرس پیــری بــود.ولیمرده بــود وتــازه

ــــرده ــــرت ک ــــی بود.حض ــــد  (گفت)ععیس چن

نــدارد شـــاید  وقـــت ؟گفــتایمرده اســتوقت

ــــیش ــــک ب ــــون از ی ــــرتسال میلی  باشد!حض

 شـــــد؟گفت چـــــه عاقبـــــت (گفت)ععیســـــی

ـــتم ـــدهمجواب نتوانس ـــؤالهارا ب ـــذا دری س از  ل

زد  بــر مــن ایتازیانــه ایبــاز شــد وفرشــته جهــنم

تـو مـرا  تـا اینکـه پرشد.سـوختم از آتش قبرمکه

 !«صدا کردی
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ــام ــردنرضــا)ع ام ــن (بعد از م ــی اب ــزه اب ــه حم  ک

ـــت  ،فرمود:اورا درنداشـــترا قبول حضـــرت امام

ــاندند واز امامان ــر نش ــؤالقب ــد واوهــم ،س  کردن

  نام

مرا ذکر  ونام (گفت)عکاظم آنهارا تاامام

پر از  قبرش زدند کهبر سرش ای ضربه نکرد!پس

 آتش شد!
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ــازنی :کســیکهشده روایــت ــا نصــرانی یهــودی ب  ی

 یا مسلمانی یا مجوس

ــــذهب ــــا از م ــــد دیگری ی ــــا کندخداون در ،زن

ــنمقبرش ــزاردر از جه ــد ه ــش ،سیص ــر او  وآت ب

 کند! باز می
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 عذاب افراد فاسد! در بارة داستان

 اربـــاب غلامیکـــه عمـــر دســـتور داد کـــه           

 بود،رابکشند. خودرا کشته

ـــر دار شـــد.غلام)ععلی ـــه را خواســـت (خب او  وب

ــامن ؟گفتفرمــود:چرا اورا کشــتی ــزور ب ــواط :ب  ل

پرســـــید:اورا  (از اولیـــــاءمقتول)عیکرد!علـــــ

 کردید؟دفن

ــــــد:آری ــــــن !الانگفتن ــــــامکردیم اورا دف  .ام

ـــــد وســـــه ـــــزدمن فرمود:بروی  روز دیگـــــر ن

 !کن را زندانی عمر فرمود:غلام بیایید!وبه

ــه            ــد از س ــاق)عروز،علی بع ــر  (باتف ــر ب عم

ــول ــر مقت ــر قب ــکافتند.ناگاه س ــدوقبراورا ش  رفتن



ـــن ـــدون شکف ـــد!علی را ب ـــد یافتن (تکبیر )عجس

ــــت ــــه گف ــــه دروغ وفرمود:واللّ !بخــــدا ام نگفت

ـــــه (شـــــنیدمخدا)ص ســـــوگند!از رســـــول  ک

ـــت فرمـــود:هر شخصـــی ـــواط مـــن از امّ کنـــد  ل

ـــه وبـــدون  روزبعـــد از دفـــن بمیرد،اوراســـه توب

ــت ــی مهل ــپس م ــد وس ــین دهن ــی زم ــرو م  اورا ف

ــه ــا ب ــوم بردت ــوط ق ــان ل ــانرس ــا آن ــور  د وب محش

 شود!
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ــــعدبن  اســــلام ســــپاه معاذ،ازفرمانــــدهان س

ـــــــییعخدا)صرسید.رسول،بشهادت ـــــــا  (تش ب

ـــکوهی ـــل ش ـــااورا  از او بعم ـــود شخص آوردوخ

 نمود. دفن



 :ایقبـر گفـت بـه ،مـادر سـعد خطـاببعد از دفن

 بــــــر تــــــو گواراباد!رســــــول سعد!بهشــــــت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــدا)ص را  (فرمود:اینخ

 فشـــار قبرســـختی ؟فرمود:او الان:چرانگو!گفـــت

ــــؤال ــــد:برای دید!س ــــه کردن ــــا چ ؟فرمود:او ب

 !است کرده می خودبد اخلاقی خانواده
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ــــــد که آورده     ــــــرتان ــــــی :حض (از )ععیس

ــی گورســتانی ــور م ــری عب ــش دیدکــه کرد.قب  آت

ــــرون از آن ــــی بی ــــر آن م ــــر  آمد.عصــــا ب قب

 رادر !شخصی،بشکافتزده

دچــار  کــه ای کــرده دید.فرمود:چــه آتــش میــان

ــودم :مردی؟گفــتای شــده عــذاب ــدنبال کــه ب  ب



 مـی ناشایسـت وکارهـای رفـتم مـی مـردم زنهای

از دنیـــــا  !چـــــوننمودم وزنـــــا مـــــی کـــــردم

 مــــــــی کـــــــه شــــــــنیدم ،صـــــــداییرفتم

ــــــوزانید!از آنگفت ــــــی :اورابس ــــــرا م  روز م

 ســــیاه مــــاری بــــه (نگاهش)عسوزانند!عیســـی

 چــه مســکین مار!بــا ایــن افتاد!پرســید:ای وعظــیم

 را دفـــن وی کـــه زمـــان :از آن؟گفـــتکنی مـــی

ــرده ــد،یک ک ــه ان ــل لحظ ــوده از او غاف ــا  ام نب وب

ــری ــه زه ــک ک ــره اگری ــل قط ــرا در رود نی  از آن

گردد،بــر  مـی زهـر قاتــل آن آبهــای بریزند،همـة

 !هستم او مشغول
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 !برزخ در عالم قصّاب



ــوم            ــی مرح ــی نراق ــوثقّین از یک ــل از م  ،نق

 شنبه :روز سهکه است نموده

 کـــه از دوســتان یکـــی خانــة از ســـالها،به یکــی

ـــک ـــتان نزدی ـــپسبود،رفتیم قبرس ـــمیم .س  تص

بــر  .وقتــیقبــور برویم اهــل بزیــارت کــه گــرفتیم

 از رفقــــا بــــه ،یکیبــــودیم قبرهانشســــته روی

 نزدیکماناز قبرهاکـــه یکـــی بـــه ،خطابشـــوخی

ــت ــام صــاحب :ایبود،گف ــد اســت قبر!ای !آیا از عی

 نمی ما پذیرائی

ــــاهکنی ــــدائی ؟ناگ ــــه ص ــــد ک ــــر بلندش  از قب

ــةگفت ــه :هفت ــنبه دیگر،س ــان،همهش  همینجا مهم

 !وگمـــانکردیم مـــا وحشـــت هســـتید!همة مـــن

 بیشــــتر ،زنــــده شـــنبه هتــــا روزســــ کـــردیم

 واصـــــلاح وتوبـــــه وصـــــیت !مشـــــغولنیستیم



ــدیمکارهایمان ــرگش ــری !اما از م ــد!روز  خب نش

 ،گذشت از روز که ،قسمتیشنبه سه

قبـر  بـر سـر همـان کـه وگفتـیم شدیم جمع باهم

  .شاید منظورمردنبرویم

از ماهـا  ،یکـیسـر قبـر رفتیم !وقتیکهاسـت نبـوده

 قبر!به صاحب ای:گفت

 بلنــد شــد کــه !صــدائیکن خــود عمــل وعــدة

ماظـــاهر  در جلوچشـــم بـــاغی بفرمائیـــد!ناگاه

ــــت ــــراوت شــــد،در نهای ــــا  ط وصــــفا،با نهره

ـــای ـــایمیوه ودرخته ـــوش ومرغه ـــهالحان خ  !ب

ــائی ســاختمان ــیدیم زیب ــه ودیدیمرس  شخصــی ک

ـــوش  خود،نشســـته ســـیما بـــا خـــدمتکاران خ

 واقســـــام مـــــارا دیـــــد،باانواع !چوناســـــت

ـــیرینیجات ـــوه ش ـــایی ومی ـــه ه ـــان ک  در عمرم



 مـــی کرد!هرچـــه ،از ماپـــذیرائیبـــودیم ندیـــده

 ســـیر نمـــی کـــه داشـــت لـــذت ،چنـــانخوردیم

 مقـام ایـن :از کجـا بـهشـد کـه !...از او سؤالشدیم

ـــیدی ـــاب :من؟گفترس را  !دوخصـــلتبودم قص

ــت همیشــه ــردم رعای ــاز نکردم فروشــی م:کک !نم

 نشد!،ترکوقتم اول
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 !درهم خاطر سه به

 ( بـــهخــدا)ص بعــد از نماز،رســول روزی           

ــــة اصــــحاب ــــی فرمود:دراینجاازقبیل نجــــار  بن

شــهید  آنهـا بــا آنکـه ؟زیرا دوســتهسـت احـدی

 ،است شده



ــی ــه ول ــاطر س ــم بخ ــه دره ــه ک ــلان ب ــخص ف  ش

 ورود بــه اواجازة، بــهاســت ر بــودهبــدهکا یهــودی

 اند! را نداده بهشت
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 ()ساز فاطمه حدیثی

نمــاز  بــه نســبت کــه در مــورد کســانی           

 از رســــول انگــــار هســــتند،روایتی خود،ســــهل

ــطخدا)ص ــة (توس ــل فاطم ــده زهراء،نق ــت ش  اس

ــه ــةک ــلتآثاراین :از جمل ــتکه خص ــد آنس ــه ب  س

ـــــاری ـــــی گرفت ـــــدا م  کننـــــد!اول در قبر،پی

ــیآنکه ــد، ملک ــذاب خداون ــأمور ع ــی رام ــا م  آنه

ــد!دوم ــه کن ــان آنک ــر آن ــر ب ــگ قب ــت تن  وناراح

ــده ــی کنن ــوم م ــه گردد!س ــان آنک ــاتی قبرش  ظلم

 است وتاریک
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 آید! خود می دیدار جسم به روح

ــــد روز از  (فرمود:چونرســــولخدا)ص            چن

او گوید:خــدایا!مرا بگــذرد،روح یشخصــ مــردن

او  !بــهوجســد خــودرا ببینم نمــا تــا بــروم مــرخص

ــازه ــده دادهاج ــه ش ــرف واو ب ــی ط ــود م ــر خ  قب

 جســدش ازبینــی آب کنــد کــه مــی رودومشــاهده

ـــرون ـــوش زده بی ـــیلانودهانش واز گ ـــی ،س  م

ــهمنظرهاینکند!بادیدن ــه ،ب ــی گری ــی م ــد وم  افت

ــد:ای ــد گوی ــارة نب ــت !اینمنبیچ ــل اس ــم مح  غ

 بــالا مـــی آســمان بــه ســپس وپشــیمانیواندوه

ـــنج ـــرد می روز دیگـــر اجـــازه رود.بعـــد از پ گی

ــری ــه ،تاس ــه ب ــود بزند.وقتیک ــد خ ــر  جس ــر س ب

 چــرک بینــد کــه شــود،میخــود حاضــر می جســم



 زده بیـــرون وگوشـــش ودهـــان ازبینـــی وزرداب

ــت ــه !بهاس ــی گری ــیاف م ــد وم ــد:ای ت ــدن گوی  ب

ـــارة ـــاممنبیچ ـــدگی !در ای ـــا،هیچ زن ـــر  دنی بفک

 ؟باز بـــهبفرســـتی پـــیش ای توشـــه کـــه بـــودی

 روز بــاز مــی رود وبعــداز هفــت بــالا مــی آســمان

ـــــت ـــــی مشـــــاهده گردد.آنوق ـــــد،خون م  کن

 زده ،بیرونوگوشــهایش وبینی،از دهــانوچــرک

ــت ــرم اس ــه وک ــدنش ب ــاده ب ــ افت ــهتاس  !با گری

ــــی وزاری ــــد:این م ــــایمکان گوی ــــا  ،ج کرمه

ــایی ــت وعقربه ــه اس ــت ک ــورامی گوش ــد  ت خورن

 درنـد!بیاد ایـام مـی تـورا از هـم واعضای وپوست

ــدگی ــاش زن ــی مــریض هرگــاه کــه ب ــار م  وگرفت

ــــتانشدی ــــانواده ،دوس ــــتات وخ ــــا  ،برای دع

 کردند! می وگریه
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 بـــدون مـــؤمن :هر کـــه(فرمودخـــدا)ص رســـول

 ســــندس رابپوشــــاند،اورا ازلباســــهای لباســــی

ــــتبرق ــــاریبهشت واس ــــانند.وتا ت  از آن ،بپوش

ــاس ــتباقی لب ــظاس ــمان ،در حف ــی وض ــت اله  اس

ــدا لازم ــر خ ــه اســت وب ــرگ ســختی ک ــر او  م راب

 دهــد وهنگامیکــه را توســعه کنــد وقبــرش آســان

ـــوث  او اســـتقبال از بابشـــارت شـــود،ملائکه مبع

 کنند
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ــول ــدا)ص رس ــهخ ــی (فرمود:هر ک ــد در  م خواه

 بماند،مســجد را فـــرش،نپوســد وتازهزیــر زمین

نماید،خــدا  مســجد را روشــن چــراغ کنـد!وهر کــه



ــــن ــــد.وتاآن قبراوراروش ــــراغ کن  روشــــن چ

 او استغفار کنند برای ،ملائکهاست
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ـــول ـــدا)ص رس ـــهخ ـــرای (فرمود:هر ک ـــاز  ب نم

 هـــر قـــدم مســـجدبرود،برای ،بســـویجماعت

ـــــزار حســـــنه ـــــاد ه ـــــر  ،هفت ـــــر ب دارد.واگ

کند،خداونـــد،هفتاد هـــزار  ،مـــداومتنمازجماعت

ـــی فرشـــته ـــادت م ـــراز او عی ـــادر قب  فرســـتد ت

ــایی ــدودر تنه ــونس کنن ــا روز  قبر،م ــند وت او باش

 استغفار کنند ،برایشقیامت
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 لحظه جاودان

اندیشید آیا خود می نقل شده است که: عارفی با

در قرآن مجید آیه ای وجود دارد که مضمون این 



یخَرجُُ روحُ المومُنِ منِ »حدیث را تأیید نماید: 

ا یخَرُجُ الشَّعرُ منِ العجَین؛ روح مؤمن به « جَسَدِه

هنگام جان دادن چنان آسان از جسدش بیرون 

رود همانند بیرون آمدن مویی از اندرون می

ذکور تمامی قرآن را از اول تا آخر عارف م« خمیر.

با تدبر مطالعه نمود و چیزی در این باره نیافت تا 

اینکه شبی حضرت رسول )ص( را در خواب دیده 

یا رسول الله )ص( خداوند متعال »عرض کرد 

 کِتابٍ مُبینٍ ؛ و وَ لا رَطبٍْ وَ لا یابسٍِ إلِاَّ فی»فرمود: 

ین که در نه هیچ تر و خشکی وجود دارد و جز ا

و حال آنکه من تمامی « کتابی آشکار ثبت است

قرآن را با دقت مطالعه کردم و. لی معنی این 

پیامبر اکرم )ص( به وی « حدیث را پیدا نکردم.

فرمود: سوره مبارکه یوسف را مطالعه کن تا معنی 

فَلَّما »حدیث را بیابی، آنجا که خداوند فرموده: 



نَ أیدَیهنُ؛ّ هنگامی که چشم رأَینَ[ُ اکَبؤَنَهُ وقَطََََّع

آنان )=زنان( به او )= یوسف( افتاد او را بسیار 

های بزرگ )و زیبا( شمردند و )بی توجه( دست

همان گونه که زنان عذاب و درد « خود را بریدند.

بریدن دست خود را نفهمیدند، مؤمن نیز هنگامی 

که فرشتگان رحمت و جایگاه خویش در بهشت و 

ید، بینیذ بهشتی و حور و قصور را میها و لذانعمت

قلب و فکر او غرق تماشای اینان شده و درد 

 28.کندمرگ و سکرات موت را حس نمی
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های ناگهانیمرگ  

در کنار مصائب جمعی و گروهی بلایای شخصی و 

فردی وجود دارد که نه قابل پیش بینی است و نه 
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 آیدقابل پیش گیری بی خبر و به طور ناگهانی می

دهد در روزگار و برق آسا به زندگی خاتمه می

گذشته این قبیل وقایع بسیار روی داده که بعضی 

ها در تاریخ ثبت گردیده و برخی به دست از آن

فراموشی سپرده شده است در اینجا یک مورد از 

شود. یعقوب بن داود وزیر حوادث فردی ذکر می

مقتدر و نافذ الکلمه مهدی عباسی بود برادری 

داشت به نام عمر بن داود که او نیز به اعتبار 

برادرش مورد توجه مردم بود. روزی عمر تصمیم 

گرفت با جمعی از دوستان و بستگان خود به 

گردش بروند وسایل آسایش فراهم آمد و مقدار 

لازم، خوراک و میوه های گوناگون آماده شد. اما 

در آن روز به طور ناگهانی عمر در گذشت و همه 

تگان به شگفت آمدند. علت مرگ این بود که بس

سبدی از انگور نزد وی بروند، او دو حبه از خوشه 



ای برگرفت و به دهان افکند بدون اینکه بر 

ها دندان بزند و پوستشان را بشکافد، به پایین حبه

ها در گلو ماندند نه فرو رفتند و نه فرستاد، اما حبه

 از دنیا رفت.بیرون آمدند تا نفس عمر قطع شد و 

اش داود بن علی در عزای او ضمن برادر زاده

عمر صبح در کمال سلامتی و »شعاری گفت: 

خوشی با دوستان و بستگان به سر برد، امام اکنون 

میت خانواده است و در قبری نزد آرامگاه پدرش 

که از توده های سنگ و ریگ پوشیده شده، 

 29 .آرمیده است
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 زنده کردن مردگان
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استخوان پوسیده ای را از دیواری کند و با  شخصی

فشار آن را به صورت آرد در آورد )با یک دنیا 

غرور و نخوت( به رسول خدا )ص( گفت: کیست 

که دوباره این استخوان پوسیده متلاشی را زنده 

خداوند به « منَْ یحُْیِ الْعظِامَ وَ هِیَ رمَیمٌ »کند؟ 

یی که در دهد به او بگو خداپیامبرش دستور می

مرتبه اول او را آفرید بعد از متلاشی شدن هم 

قلُْ یحُیْیهاَ الَّذی أنَْشأَهَا »تواند دوباره خلق کند می

اگر سازنده هر کالایی بگوید که من « أوََّلَ مرََّة 

ام را باز کرده و دوباره به هم محصول کارخانه

کنم گزاف نگفته زیرا ساختن از باز متصل می

تر است وسوسه منکران معاد مهم کردن و بستن

شود استخوان اینکه آیا می -در دو چیز بود: اول

و قالواُءَ إذا کُنّا عِظاماً وَ رفُاتاً »پوسیده زنده شود؟ 

گویند آیا هنگامی می« بُثونَ خَلقاً جدیداً« ءَ إنا للَ



ها پوسیده و پراکنده ای شدیم که ما استخوان

 -یم داشت!؟ دومدگر بار آفرینش تازه ای خواه

های پوسیده اینکه بر فرض زنده شدن استخوان

ممکن باشد این کار به دست چه کسی انجام 

ییعُیدنُا؟ قلُِ الَّذی »سَیَقوُ لوُنَ »َخواهد گرفت؟ 

پرسند کی دوباره ما را بر ؛ می«فَطرَکَُم أوَّلَ مرََّهٍ

بگو همان خدایی که بار اول »گرداند و به آن می

ید؛ اگر یک کارگر ساده خشت مال شما را آفر

کنم و دوباره بگوید که من خشت دوم را خرد می

سازم آیا از نو از همان خاک، خشت تازه ای می

کنند!؟ این کسانی که این قدر این قدر تعجب می

زنده شدن اجزای متلاشی مردگان را بعید 

دانند چرا در اصل آفرینش شکی ندارند، اصل می

ا تر است؛ آیاره آفریدن مشکلآفرینش که از دوب

تر است یا باز کردن و در هم هواپیما سازی مهم



ها؟ ریختن قطعات آن سپس وصل کردن آن

کسی که هواپیما را ساخت، اگر گفت من این 

ریزم و دوباره کنم و در هم میهواپیما را باز می

سازم، آیا باید شک کرد؟ هرگز، زیرا باز می

ر تز ساختن اول آسانکردن و بستن به مراتب ا

 تر رااست و کسی که کار مشکل کرد کار آسان

کند ))گرچه نزد خدا و قدرت بی نهایت او هم می

رویم هیچ چیز مشکل نیست( به سراغ قرآن می

فرماید: ن هو الذَّی یَبدؤَاُ که در این زمینه می

الخَلقَ ثُمَّ یُعیدهُ و هو أهونَُ علَیَه؛ او خدایی است 

آفرینش را پدید آورد و سپس آن را  که خلق و

 30.«تر استورد و باز آوردن آسانآباز می

98- 
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 زندان و بهشت

روزی امام حسن مجتبی )ع( لباس بسیار فاخری 

پوشید، وضع خود را آراسته کرد و عطر زد و 

سوار بر مرکب شد و در صورتی بسیار عالی از 

خانه خارج شد در بین راه شخصی که یهودی بود 

های مندرس ز شدت فقر و تنگدستی، لباسو ا

پوشیده و لاغر و ضعیف بود و وضع اسفناکی 

داشت و به او برخورد کرد و حضرت را متوقف 

کرد و گفت: من از جدت رسول خدا )ص( شنیدم 

گفت: دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است، که می

در حالی که من دنیا را چون بهشتی پر نعمت برای 

بینم و برای خودم که کافر ستی میتو که مؤمن ه

هستم به مانند زندانی که از سختی آن در معرض 

هلاک هستم حضرت در پاسخ فرمود: اگر از آن 

چه خدا از آتش جهنم و عذاب سخت برایت 



فهمیدی که اینک با آماده کرده خبر داشتی می

نی کاین همه فقری که داری در بهشتی زندگی می

 31.باشدسیع میکه بسیار پر نعمت و و

99- 

 همنشینی ابدی انسان با اعمال

خواجه نظام الملک گفت: شبی در خواب دیدم 

شخصی زشت و بد هیکل پیدا شد، نزدیک من 

نشست به همین طریق عده ای با هیولائی زشت 

چنان کریه و بد منظر بودند که از بوی بد آنها 

نزدیک بود روح از بدنم خارج شود، هر کدام از 

تر و بد بو تر با اضطراب و وحشت شتدیگری ز

زیاد از خواب بیدار شدم خوابم را به کسی ابراز 

نکردم شب دوم همان افراد و اشخاص ظاهر شدند 
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ها نزدیک بود قلب تهی کنم شب سوم از دیدار آن

از ترس خواب نرفتم بیداری به نهایت رسیده 

 هایخواب بر من غلبه نمود، باز هانت اشخاص شب

ا دیدم ولی در آخر کار، مشاهده نمودم گذشته ر

عده ای آمدند زیبا صورت و سیرت، خوش سخن 

شد یک زشت رویان ها وارد میهر یک از آن

ها رفتند اشخاص زیبا رفت تا تمام آنبیرون می

جایشان را گرفتند من از مجالست و همنشینی 

ها بسیار خرسند شدم از یک نفر پرسیدم شما آن

ه رفتند ها کصفات نیک تو ایم آنکیستید؟ گفت ما 

صفات زشت تو بود بودند اگر تو را تاب همنشینی 

ها هست، مجالستشان را اختیار کن و الا اگر با آن

ها را دوست نداری ما را به دوستی برگزین! هر آن



نشینی مان با تو تا ابد ها مدت هم یک از ما و آن

 32 .خواهد بود

100- 

 مرگ و شادی

( نهمین امام بر حق به عیادت یکی از امام جواد )ع

اصحابش که بیمار شده بود رفت و در بالین او 

کند و در مورد مرگ نشست و دیدار او گریه می

ای بنده خدا! از مرگ »نماید، فرمود: بی تابی می

دانی مرگ ترسی؟ از این جهت که نمیمی

چیست؟ آیا اگر چرک و کثافت تو را فرا گیرد و 

های تو گردد و جراحات و زخم موجب ناراحتی

پوستی در بدن تو پدید آید و بدانی که غسل 

ها و کردن و شستشو در حمام، همه این چرک
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خواهی که وارد برد، آیا نمیها را از بین میزخم

حمام شوی و بدنت را شستشو نمائی و از زمها و 

ها پاک گردی؟ و یا میل نداری به حمام آلودگی

ها با همان آلودگی و زخم بروی و دوست داری

باشی؟ بیمار عرض کرد: البته دوست دارم در این 

صورت به حمام بروم و بدنم را بشویم امام جواد 

)ع( فرمود: مرگ )برای مؤمن( همان حمام است و 

سازی آلودگی گناه، و شستشوی آن آخرین پاک

هاست بنابراین وقتی که به سوی مرگ ناپاکی

گذشتی در حقیقت از همه رفتی و از این مرحله 

اندوه و امور رنج آور رهیده ای و به سوی 

بیمار گفته و « خوشحالی و شادی روی آورده ای!

فرموده امام جواد )ع( قلبی آرام پیدا کرد و 



عافیت و نشاط پیدا کرد و ، خاطرش آسوده شد

 33.دلهره و نگرانیش از بین رفت

101- 

 حساب اهانت به علویه

علمای اعلام و سلسله جلیله یکی از بزرگان و 

سادات که شاید از ذکر نام شریفش راضی نباشد 

ام را در خواب دیدم، نقل فرمود: وقتی پدر علامه

: هایی نشنیدمهایی از ایشان نمودم و پاسخپرسش

ارواحی که در عالم برزخ معذبند عذاب و  -1

ها چگونه است؟ در پاسخ فرمود: های آنسختی

وان تهنوز در عالم دنیا هستی میآنچه برای تو که 

بیان کرد به طور مثال آن است که هرگاه در دره 

های ای از کوهستان باشی و از چهار سمت کوه

                                                             
 121به نقل از معانی الاخبار:  61:2داستان دوستان  33



بسیار مرتفعی که هیچ توانایی بر بالا رفتن از 

ها نباشد و در آن حال گرگی هم تو را دنبال آن

آیا خیراتی  -2کند و هیچ راه فراری از او نباشد 

ام به شما رسیده و دنیا برای شما انجام دادهکه در 

مندی شما از خیرات ما چگونه است؟ کیفیت بهره

در پاسخ فرمود: بلی تمام آنها به من رسیده است 

هر گاه در حمام بسیار گرم پر از جمعیتی باشی 

که در اثر کثرت تنفسی و بخار و حرارت، نفس 

کشیدنت سخت باشد در آن حال گوشه درب 

از شود و نسیم خنک به تو برسد چقدر شاد حمام ب

شوی؟ چنین است حال ما و راحت و آزاد می

چون بدن پدرم را  -3هنگام رسیدن خیرات شما. 

های او را زخم دار و آلوده به سالم دیدم و تنها لب

چرک و خون بود از آن مرحوم سبب زخم بودن 

هایش را پرسیدم و گفتم: اگر از دست من بر لب



های شما بفرمایید تا انجام برای بهبود لبآید می

دهم؟ در پاسخ فرمود: تنها علاج آن به دست 

علویه مادر شما است؛ زیرا سبب آن اهانتی بود 

نمودم و چون نامش سکینه که در دنیا به او می

زدم خانم سکو است هر وقت او را صدا می

شد و اگر بتوانی او را گفتم و او رنجیده خار میمی

ن راضی کن امید بهبودی است ناقل محترم از م

فرمود: این مطلب را به مادرم گفتم و در جواب 

زند از گفت: بلی پدر شما هر وقت مرا صدا می

گفت خانم سکو و من سخت روی تحقیر می

شدم ولی اظهار آزرده و رنجیده خاطر می

گفتم و کردم و به احترام ایشان چیزی نمینمی

ناراحت است او را حلال نموده چون فعلاً گرفتار و 



هستم و از صمیم قلب برایش دعا  و از او راضی

 .34کنممی

102- 

 گزارش از جهنم

ه کرد بحضرت عیسی )ع( با پیروانش سیاحت می

دهکده ای رسید که تمام ساکنین آن در بین راه 

هایشان مرده بودند حضرت عیسی )ع( خانه

قطعاً  فرمود: اینان به مرگ طبیعی نمرده اند و

اند اگر غیر از این بود گرفتار غضب الهی شده

همدیگر را دفنمی کردند پیروانش گفتند: ای 

دانستیم قضیه اینان چه بوده است! به کاش ما می

عیسی )ع( خطاب رسید مردگان را صدا بزن! یک 

نفر از آنان تو را جواب خواهد داد. حضرت عیسی 
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پاسخ داد:  )ع( صدا زد: ای اهل قریه! یکی از آنان

 گویی یا روح الله؟بلی! چه می

 حالتان چگونه است و قضیه شما چه بوده است؟.1

ما صبحگاه با کمال سلامتی و آسوده خاطر سر .2

از خواب برداشتیم و شبانگان امام همه در هاویه 

 !افتادیم

 هاویه چیست؟.3

های آتش در آن دریایی از آتش است که کوه.4

 .زندموج می

 هت به این عذاب گرفتار شدید؟به چه ج.5

ها را چنین محبت دنیا و اطاعت از طاغوت.6

 .گرفتار نمود

 چه اندازه به دنیا علاقه داشتید؟.7

 !مانند علاقه کودک شیرخوار، به پستان مادر.8

آورد خوشحال هر وقت دنیا به ما روی می.9



گرداند غمگین شدیم و هرگاه روی بر میمی

 .گشتیممی

ت عیسی )ع( مکثی کردند و سپس آن گاه حضر

 :پرسیدند

 کردید؟تا چه حد از طاغوت اطاعت می.1

 .کردیمگفتند اطاعت میهرچه می.2

 چرا از میان مردگان فقط تو جوابم دادی؟.3

ها دهانشان لجام آتشین زده شده و زیرا آن.4

ملائکه تندخو و سختگیری مأمور آنان هستند، من 

رفتار از ایشان پیروی در میان آنان بودم ولی در 

نکردم. هنگامی که عذاب خداوند نازل شد مرا نیز 

فرا گرفت؛ و اکنون من با یک موی کنار جهنم 

ترسم در میان آتش بیفتم! آویزان هستم، می

عیسی )ع( رو به جانب پیروانش کرد و گفت: در 



زباله دان خوابیدن و نان جوین خوردن شایسته 

 35.سالم بماندخواهد بود، اگر دین انسان 

103- 

ـــــرت ـــــوی آخ ـــــه س ـــــر دوش ب ـــــه ب  توش

گویــد: در شــبی تاریــک و ســرد، علــی زهــری می

بــن حســین )ع( را دیــدم کــه مقــداری آذوقــه بــر 

ــی ــه و م ــن دوش گرفت ــا ب ــردم: ی ــرض ک رود. ع

بریـــد؟ رســـول الله! ایـــن چیســـت بـــه کجـــا می

ــد:  ــن  -حضــرت فرمودن زهــری مــن مســافرم. ای

محفــو   بــرم در جــایتوشــه ســفر مــن اســت می

بگــذارم )تــا هنگــام مســافرت دســت خــالی و بــی 

ــن  ــول الله! ای ــن رس ــا ب ــتم: ی ــم!( گف ــه نباش توش

غلام من اسـت اجـازه بفرمـا ایـن بـار را بـه دوش 
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خــواهی ببــرد. فرمودنــد: تــو بگیــرد و هــر جــا می

را بـه خــدا بگــذار مــن خـودم بــار خــود را ببــرم و 

تــو راه خــود را بگیــر و بــرو و بــا مــن کــاری 

اش! زهــری بعــد از چنــد روز حضــرت نداشــته بــ

را دیــد و عــرض کــرد: یــا بــن رســول الله! مــن از 

گفتـی، اش سـخن میسفری کـه آن شـب دربـاره

گفتم اثــری ندیــدم! فرمــود: ســفر آخــرت را مــی

ــاده  ــرای آن آم ــه ب ــود ک ــرم ب ــرگ نظ ــفر م و س

ــود را از می ــدف خ ــرت ه ــپس آن حض ــدم س ش

ـــای  ـــه ه ـــه خان ـــب ب ـــه در ش ـــردن آن توش ب

ــدان  ــرای نیازمن ــادگی ب ــود: آم توضــیح داد و فرم

مــرگ بــا دوری جســتن از حــرام و خیــرات دادن 

 36) .آیدبه دست می
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104- 

 قبرمی ترسید... اول شب از خوانی روضه

خـوانی از شـب اول قبـر خیلـی مـی  گویند روضـه

ش امــام بــترســید و هراســان بود.یــک شــب اربــا 

حســین علیــه الســلام را در خــواب دیــد. امــام 

 قدر می ترسی؟فرمود چرا این

گفت از نکیـر و منکـر کـه چنگالهـای بلنـد دارنـد 

و از دهانشــان اتــش مــی ایــدو..خیلی مــی ترســم. 

 واونهارو ببینم زبانم لال میشود!

ـــه الســـلام فرمـــود کـــدام فرشـــته ای  امـــام علی

 جرات دارد از نوکر ما سوال بپرسد!

105- 

 



 ....ترحم مومنی  برا ناگهانی مرگ.پیامبر

ــود ــرای مــومن رســول خــدا فرم :مرگ ناگهــانی ب

رحمـــت اســـت و بـــرای کـــافر نقمـــت و عـــذاب 

 است)چون کافر فرصت توبه پیدا نمی کند(

106- 

 

 سـخت مـرگ باشـه بیشـتر دنیـا بـه علاقـه هرچه

 است!تر

ایـــن امـــر خیلـــی روشـــن و بـــدیهی اســـت کـــه 

هرچقـــدر علاقـــه و وابســـتگی انســـان بـــه دنیـــا 

بیشــتر باشــد مـــرگ و جداشــدن از ایــن دنیـــا 

و ســـخت و عـــذاب اورتـــر اســـت و بـــر بـــرای ا



ــا  ــه دنی ــادی ب ــتگی م ــان وابس ــر انس ــس اگ عک

 نداشته باشد مرگ برایش اسان تر است.

گوینــد وقتــی امــام حســین علیــه الســلام شخصــی 

عثمانی بنـام زهیـر بـن قـین را بـه یـاری طلبیـد.و 

ــان  ــات کرد.انچن ــاعتی ملاق ــا حضــرت س ــر ب زهی

دچار تحـول شـد کـه زهیـر نـزد همسـرش دیلـم 

و گفــت مــن دارم نــزد حســین علیــه الســلام  امــد 

مـی روم. و از امــوال و ثروتـی کــه دارم فقـط یــک 

ــال  ــه م ــی دارم وبقی ــر م ــب ب ــک اس ــیر و ی شمش

 شما باشد!

ــه همــین راحتــی از ثــروت خــود صــرف نظــر  و ب

ــام حســین علیــه  ــردو در رکــاب مــولایش ام ک

ـــا بشـــهادت رســـید و جـــزو  ـــد ت الســـلام جنگی

 شهدای پر افتخار کربلا گشت.



 

 مـــرگ از بیشـــتر گنـــاه اثـــر بـــر مـــرگ -107

 طبیعی

 از بیشـتر گنـاه اثـر بـر مـرگ فرمـود د حـوا امام

اســت و زنــده مانــدن بخــاطر کــار  طبیعــی مــرگ

خیر بیشـتر از زنـده مانـدن بـر اثـر عمـر طبیعـی 

 است.

 دعا برای راحتی جان دادن-108

ــه  ــد المــوت و العافی ــی اســالک راحــه عن اللهــم ان

 الحساب بعد الموت و العفو عند

خدایا از تـو مـی خـواهم راحتـی در هنگـام مـرگ 

ــام  ــو وبخــش هنگ ــرگ و عف ــد از م و ســلامتی بع

 حساب و کتاب قیامت.
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بخشی از دعای ابوحمزه ثمالی در باب مرگ و 

 منازل بعد از مرگ از زبان امام سجاد )ع(

  
 ثلِْفمَنَْ یَکوُنُ أَسوْأََ حَالاً مِنِّی إنِْ أَنَا نُقِلتُْ عَلَى مِ

حَالِی إِلَى قَبرِْی ]قَبرٍْ[ لَمْ أُمَهِّدهُْ لرِقَْدَتِی وَ لَمْ 

أفَرُْشْهُ بِالْعمَلَِ الصَّالِحِ لِضجَْعَتِی وَ مَا لِی لا أبَْکِی وَ لا 

أَدْرِی إِلَى مَا یَکوُنُ مَصِیرِی وَ أَرَى نَفسْیِ تخَُادعِنُیِ 

نْدَ ]فوَْقَ [ رأَْسِی وَ أَیَّامِی تُخَاتلِنُِی وَ قدَْ خَفَقتَْ عِ

أجَْنحَِهُ المَْوْتِ فَمَا لِی لا أبَْکِی أبَْکِی لخِرُوُجِ نَفْسِی 

أبَْکِی لِظُلمَْهِ قَبرِْی أبَْکِی لِضِیقِ لحَدِْی أبَْکِی لِسؤُاَلِ 

 مُنْکرٍَ وَ نَکِیرٍ إِیَّایَ،

پس بدحال تر از من کیست؟ اگر من بر چنین 

ى که آن را براى حالى به قبرم وارد شوم، قبر

خواب آماده نساخته ام، و براى آرمیدن به کار 

نیک فرش ننموده ام، و مرا چه شده که گریه 



نکنم، و حال آنکه نمیدانم بازگشت من به جانب 

چه خواهد بود، من نفسم را مى نگرم که با من 

نیرنگ می بازد، و روزگار را مشاهده می کنم که 

های مرگ بالاى سرم مرا می فریبد، و حال آنکه بال

به حرکت درآمده، پس مرا چه شده که گریه 

نکنم، گریه می کنم براى بیرون رفتن جان از 

بدنم، گریه مى کنم براى تاریکى قبرم، گریه مى 

کنم برای تنگى لحدم، گریه مى کنم براى پرسش 

 دو فرشته قبر منکر و نکیر از من،

ذَلِیلاً حَاملِاً ثقِلْیِ  أبَْکِی لخِرُوُجِی منِْ قَبرِْی عرُْیَاناً

عَلَى ظهَرِْی أنَْظرُُ مرََّهً عنَْ یمَیِنِی وَ أخُرَْى عنَْ 

شمَِالِی إذِِ الخَْلائِقُ فِی شَأنٍْ غَیرِْ شأَنِْی لِکلُِّ امرِْئٍ 

مِنْهُمْ یوَْمَئذٍِ شأَنٌْ یُغنْیِهِ وجُُوهٌ یوَمْئَذٍِ مُسْفرِهٌَ 

وهٌ یوَْمَئِذٍ علَیَهْاَ غَبرََهٌ ضَاحِکَهٌ مسُتَْبْشرِهٌَ وَ وجُُ

  ترَْهقَهَُا قَتَرَهٌ وَ ذلَِّهٌ 



گریه مى کنم براى درآمدنم از قبر عریان و خوار، 

درحالى که بار سنگینى را بر دوش مى کشم، یک 

بار از طرف راست و بار دیگر از جانب چپم نگاه 

می کنم، هنگامى که مردمان در کارى جز 

ى از آنان در آن روز کارمنند، چه براى هرکس

کارى است که او را بس است، چهره هایى در آن 

روز روشن و خندان خوشحال اند، و چهره هایى 

در آن روز بر آنها غبار بدفرجامى نشسته، و 

 سیاهى و خوارى آنها را پوشانده

 و در ادامه دعا

. 

. 

. 

وَ  کرُبَْتیِارحَْمْ فِی هَذِهِ الدُّنْیَا غرُبْتَیِ وَ عِندَْ المَْوْتِ  

فِی الْقَبرِْ وحَْدَتِی وَ فِی اللَّحدِْ وحَْشَتِی وَ إِذاَ نُشرِتُْ 



لِلحِْسَابِ بَیْنَ یَدیَکَْ ذُلَّ موَقِْفِی وَ اغْفرِْ لِی مَا خفَیَِ 

 عَلَى الْآدَمیِِّینَ مِنْ عمََلیِ،

در این دنیا به غربت، و به گاه مرگ به سختى 

یی ام، و در لحد به جان دادنم، و در قبر به تنها

هراسم رحم کن، و زمانى که براى حساب در 

برابرت برانگیخته شدم و به خوارى جایگاهم 

رحمت آور، و آنچه از کردارم بر انسانها پوشیده 

 مانده بیامرز،

وَ أَدِمْ لِی مَا بِهِ سَترَْتنَیِ وَ ارحْمَْنِی صرَِیعا علََى 

ا تیِ وَ تَفَضَّلْ علَیََّ ممَْدوُدالْفرِاَشِ تُقَلِّبنُیِ أَیدِْی أحَِبَّ

عَلَى المُْغْتَسلَِ یُقلَِّبنُیِ ]یُغسَِّلنُیِ [ صَالِحُ جِیرَتِی وَ 

تحََنَّنْ عَلَیَّ محَمُْولاً قَدْ تَنَاولََ الْأقَرْبَِاءُ أَطرَْافَ 

جَنَازَتِی وَ جُدْ عَلَیَّ منَقُْولاً قدَْ نزََلتُْ بِکَ وحَِیداً فِی 

ارحَْمْ فِی ذَلِکَ الْبَیتِْ الجَْدِیدِ غرُبْتَیِ حتََّى  حُفرَْتِی وَ

  لا أَسْتَأنْسَِ بِغَیرْکَِ 



و آنچه را که مرا به آن پوشاندى تداوم بخش، و 

به من در حال افتادن در بستر مرگ که دست 

های دوستانم مرا این طرف و آن طرف کند رحم 

فرما، و به من محبت فرما در آن حال که روى 

غسّالخانه به صورت درازا افتاده ام، و تخت 

همسایگان شایسه مرا به این سو و آن سو برمى 

گردانند بر من تفضلّ کن، و در وقت حمل شدنم 

که بستگانم گوشه هاى جنازه ام را به دوش 

برداشته اند، و در حالت حمل شدنم، که تنها در 

ر و د قبرم وارد پیشگاه تو شده ام بر من جود نما،

انه جدید بر غربتم رحم کن، تا به غیر تو این خ

  انس نگیرم
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فَلَــوْ لا »قــرآن مــرگ را چنــین توصــیف مــى کنــد: 

ـــروُنَ وَ  ـــذٍ تَنْظُ ـــتُمْ حِینَئِ ـــومَ وَ أنَْ ـــتِ الحُْلْقُ إِذا بَلَغَ

روُنَ ــنکُْمْ وَ لکِــنْ لا تُبْصــِ [؛ 37«]نحَْــنُ أقَْــرَبُ إِلَیْــهِ مِ

مـى رسـد  پس چرا هنگامى که جـان بـه گلوگـاه»

ــد ]کــارى از  ــن حــال نظــاره مــى کنی و شــما در ای

دســتتان ســاخته نیســـت؟[ و مــا از شــما بـــه او 

ـــــد ـــــى بینی ـــــى نم ـــــریم، ول ـــــک ت  .«نزدی

یعنى، هنگامى که مـرگ کسـى ـ کـه همـان اجـل 

و زمان رجـوع و سـفر او بـه سـوى خداونـد اسـت 

ــد و  ــى بینی ــت او را م ــى رســد، شــما حال ــرا م ــ ف ـ

رى از دســتتان بــر نظــاره مــى کنیــد؛ امــا هــیچ کــا

ــــا  ــــد، او را بــــه دنی ــــد و نمــــى توانی نمــــى آی

ــرا آن،  ــت؛ زی ــن اس ــل آن روش ــد. دلی برگردانی

ســکرات مــرگ اســت و حقیقتــى اســت کــه شــما 
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از آن تنفـــر داریـــد. امـــا چـــون از جانـــب خـــدا 

ـــت ـــالتى نیس ـــى را در آن دخ ـــت، کس  ].38[اس

ــنَّ » ــنْ راقٍ وَ ظَ ــلَ مَ ــىَ وَ قِی ــتِ التَّراقِ ــلاّ إِذا بَلَغَ  کَ

ــکَ  ــى ربَِّ اقِ إِل اقُ بِالســّ ــّ ــتِ الس ــراقُ وَ الْتَفَّ ــهُ الْفِ أنََّ

ــذٍ الْمَســاقُ ــوقعى »[؛ 39«]یوَْمَئِ ــا م ــین نیســت؛ ت چن

که جـان بـه گلوگـاهش رسـد و گفتـه مـى شـود: 

آیا کسـى اسـت کـه او را از مـرگ نجـات دهـد و 

]در ایــن هنگــام[ بــه جــدایى از دنیــا یقــین کنــد و 

ن[ بــه هــم پیچــد. ســاق پاهــا ]از ســختى جــان داد

ــارت  ــوى پروردگ ــه س ــه ب ــیر هم در آن روز مس

 .«خواهـــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــود

آرى مـرگ پــرواز روح از جســد خــاکى بــه ســوى 

ـــن  ـــان در ای ـــان اســـت و مردم پرودگـــار جهانی
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پــرواز دو گــروه هســتند: یــا پــاک و طاهرنــد کــه 

ــود:  ــةُ »در وصفشــان فرم ــاهُمُ المَْلائِکَ ــذِینَ تَتوَفَّ الَّ

ــونَ ســَ  ــینَ یَقوُلُ ــا طَیِّبِ ــةَ بمِ ــوا الجَْنَّ ــیکُْمْ ادخُْلُ لامٌ عَلَ

ـــونَ ـــتُمْ تَعمَْلُ کســـانى کـــه فرشـــتگان »[ ؛ 40«]کُنْ

ــاک و  ــه پ ــالى ک ــد، در ح ــى گیرن ــان را م روحش

پـاکیزه انـد؛ بـه آنهـا مـى گوینـد: سـلام بـر شــما! 

وارد بهشــت شــوید، بــه جهــت اعمــالى کــه انجــام 

 .«مـــــــــــــــــــــــى دادیـــــــــــــــــــــــد

ــوده ــاه آل ــا گن ــود را ب ــاى خ ــه دنی ــا کســانى ک  ام

کــرده انــد، مــرگ برایشــان بســیار ســخت اســت! 

آرى جـــدا شـــدن از دنیـــا و همســـر، فرزنـــدان، 

ــع  ــدگانى خــود جم دوســتان و آنچــه در طــول زن

کرده اند، بسـیار سـخت اسـت و چـه بسـا موجـب 

ــف  ــرآن در وص ــود! ق ــدعاقبتى ش ــانى و ب ــى ایم ب
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ــد:  ــى فرمای ــروه م ــن گ ــرگ ای ــرى إِذِ »م ــوْ تَ وَ لَ

طوُا  الظّـالمِوُنَ فِــى غمََــراتِ المَْـوْتِ وَ المَْلائِکَــةُ باســِ

ــذابَ  ــزوَنَْ عَ ــوْمَ تجُْ کُمُ الْیَ ــوا أنَْفُســَ ــدِیهِمْ أخَرْجُِ أَیْ

ــتُمْ تَقوُلُــونَ عَلَــى اللّــهِ غَیْــرَ الحَْــقِّ وَ  الْهُــونِ بمِــا کُنْ

تَکْبرِوُنَ ــْ ــهِ تَس ــنْ آیاتِ ــتُمْ عَ ــى »؛  41«]کُنْ ــر ببین اگ

فتـه هنگامى کـه ظالمـان در شـداید مـرگ فـرو ر

انــد؛ و فرشــتگان دســت هــا را گشــوده، بــه آنــان 

مــى گوینــد: جــان خــود را خــارج ســازید! امــروز 

در برابـــر دروغ هـــایى کـــه بـــه خـــدا بســـتید و 

ــازات  ــد، مج ــر ورزیدی ــات او تکب ــه آی ــبت ب نس

 .«خوارکننده اى خواهید دید

111- 

                                                             
 .93، آیه 6انعام  41



ـــذاب و  ـــاره ع ـــه الســـلام درب ـــجاد علی ـــام س ام

و القبــر هــ»آســایش در عــالم بــرزخ مــى فرمایــد: 

ـــر  نْکاً و الله إن القب ةً ضـــَ ـــه مَعِیشـــَ و إن لهـــم فی

ــر  ــن حف ــرة م ــة أو حف ــاض الجن ــن ری ــة م لروض

ــر اســت و »[ ؛ 42«]النــار ــرزخ همــان قب منظــور از ب

براى مردگـان در آن زنـدگى سـختى اسـت و بـه 

خــدا قســم! قبــر بــاغى از بــاغ هــاى بهشــت اســت 

 .«یا چاهى از چاه هاى آتش
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وقتــی قبــری  علیــه و آلــه پیــامبر اکــرم صــلى الله

ــد، ــی کنن ــاده م ــد ام ــد دارن ــه را دیدن ــتاب ب با ش

ســـوى آن رفتنـــد و بـــه شـــدت گریســـتند؛ بـــه 

ــه  ــر شــد و ب حــدى کــه خــاک از اشــک ایشــان ت
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ـــود:  ـــود فرم ـــاران خ ـــذاَ »ی ـــلِ هَ ـــواَنِى لمِِثْ إخِْ

ــدُّوا ــن »[؛ 43«]فَأَعِ ــد ای ــراى همانن ــن! ب ــرادران م ب

 .«مهیا شوید

113- 

ــه ا ــام صــادق علی ــد:  لســلامام ــى ءُ »مــى فرمای یجَِ

ــدفْنَُ  ــینَ یُ ــتِ حِ ــى المَْیِّ ــرٌ وَ نَکِیــرٌ إِلَ ــانِ مُنْکَ الْمَلَکَ

ــالْبرَْقِ  ارُهُمَا کَ فِ وَ أبَْصــَ ــدِ الْقَاصــِ واَتُهُمَا کَالرَّعْ ــْ أصَ

ــى  ــانِ فِ ــا وَ یَطَئَ ــأَرضَْ بِأنَْیَابِهمَِ ــانِ الْ ــاطِفِ یخَُطَّ الخَْ

أَلَانِ الْ عوُرِهمَِا. فَیَســـْ ـــا شـــُ ـــکَ وَ مَ ـــنْ ربَُّ ـــتَ مَ مَیِّ

ــى وَ  ــهُ ربَِّ ــالَ اللَّ ــاً قَ ــانَ مؤُممِن ــإِذاَ کَ ــالَ فَ ــکَ قَ دِینُ

ــذاَ  ــى هَ ــولُ فِ ــا تَقُ ــهُ مَ ــولانِ لَ لامُ فَیَقُ ــْ ــىَ الاءِْس دِینِ

ــنْ  ــینَْ ظَهْــراَنَیکُْمْ فَیَقُــولُ أَعَ الرَّجُــلِ الَّــذِى خَــرَجَ بَ

أَلَانِى فَ ــهِ تَســْ ولِ اللَّ ــدٍ رَســُ هدَُ محُمََّ ــهُ تَشــْ ــانِ لَ یَقوُلَ
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ــهِ  ولُ اللَّ ــهُ رَســُ هدَُ أنََّ ــْ ــولُ أَش ــهِ فَیَقُ ولُ اللَّ ــهُ رَســُ أنََّ

حُ لَـهُ فِـى  فَیَقُولانَِ لَهُ نَمْ نوَْمَـةً لاَ حُلُـمَ فِیهَـا وَ یُفْسـَ

ــةِ وَ  ــى الجَْنَّ ــابٌ إِلَ ــهُ بَ ــتَحُ لَ عَةَ أَذْرُعٍ وَ یُفْ ــرِهِ تِســْ قَبْ

ا وَ إِذاَ کَــانَ الرَّجُــلُ کَــافرِاً دخََلَــا یَـرَى مَقْعَــدَهُ فِیهَــ

ــنْ  ــاهُ مِ ــهِ عَیْنَ ــینَْ یَدَیْ یْطَانُ بَ ــَّ ــیمَ الش ــهِ وَ أقُِ عَلَیْ

ــا  ــا دِینُــکَ وَ مَ ــنْ ربَُّــکَ وَ مَ ــهُ مَ ــولانَِ لَ ــاسٍ فَیَقُ نحَُ

ــینَْ  تَقُــولُ فِــى هَــذاَ الرَّجُــلِ الَّــذِى قَــدْ خَــرَجَ مِــنْ بَ

ــولُ لاَ ــراَنَیکُْمْ فَیَقُ ــینَْ ظَهْ ــهُ وَ بَ ــانِ بَیْنَ  أَدْرِى فَیخَُلِّیَ

عِینَ  عَةً وَ تِسـْ الشَّیْطَانِ فَیُسَلِّطُ عَلَیْـهِ فِـى قَبْـرِهِ تِسـْ

تِنِّیناً لوَْ أنََّ تِنِّینـاً واَحِـداً مِنْهَـا نَفَـخَ فِـى الْـأَرضِْ مَـا 

ــارِ وَ  ــى النَّ ــابٌ إِلَ ــهُ بَ ــتَحُ لَ ــداً وَ یُفْ جرَاً أبََ أنَْبَتَــتْ شــَ

ـــ ـــایَ ـــدَهُ فِیهَ ـــر و »[؛ 44«]رَى مَقْعَ دو فرشـــته منک

نکیر، نزد میت هنگـامى کـه دفـن مـى شـود، مـى 

ــد  ــد رع ــا همانن ــداى آنه ــه ص ــالى ک ــد؛ در ح آین
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بلنـــد آهنـــگ و چشمانشـــان هماننـــد برقـــى 

ــال  ــن ح ــت. در ای ــده اس ــره کنن ــهمناک و خی س

زمین را با دنـدان هـاى خـود زیـر و رو مـى کننـد 

ــند؛ ــى کش ــود را م ــاى خ ــت  و موه ــاه از می آن گ

ــو  ــن ت ــت؟ دی ــو کیس ــار ت ــند: پروردگ ــى پرس م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت؟  چیس

ــار  ــه پرودگ ــد: اللّ ــى گوی ــؤمن باشــد، م اگــر او م

ــى  ــه او م ــان ب ــت. آن ــن اس ــن م ــلام دی ــن و اس م

ــتیبانى  ــراى پش ــه از ب ــردى ک ــاره م ــد: درب گوین

شــما بیــرون آمــده، چــه مــى گــویى؟ مــى گویــد: 

ــامبر خــدا  ــه پی ــه و آل ــا از محمــد صــلى الله علی آی

ــى  ــه او م ــده ک ــهادت ب ــد: ش ــى گوین ــید؟ م پرس

ــى  ــهادت م ــد: ش ــى گوی ــت. او م ــدا اس ــامبر خ پی

ــــــامبر خــــــدا اســــــت ــــــه او پی  .دهــــــم ک

]بــدین ترتیــب او از آزمــون ســربلند بیــرون آمــد 



و آن گـاه[ بـه او مـى گوینـد: بخـواب! خـوابى کــه 

ــه  ــدازه ن ــه ان ــرش را ب ــایى نیســت. قب در آن رؤی

ـــه  ـــراى او، درى ب ـــد و ب ـــى دهن ذراع توســـعه م

ــاهش را  ــد و او جایگ ــى کنن ــاز م ــوى بهشــت ب س

ـــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــى بین  .م

اما اگـر او کـافر باشـد، بـر او وارد مـى شـوند؛ در 

حـــالى کـــه شـــیطان چونـــان دودى در کنـــار 

دیـــدگان او نشســـته اســـت. از او مـــى پرســـند: 

پرودگار تـو کیسـت و دیـن تـو چیسـت؟ دربـاره 

ــرون  ــما بی ــتیبانى ش ــراى پش ــه ب ــخص ک ــن ش ای

ـــــــــویى؟ ـــــــــى گ ـــــــــه م ـــــــــده، چ  آم

ویــد: نمــى دانــم! ]در ایــن هنگــام[ بــین او و مــى گ

ــر  ــر او در قب ــد و ب ــى کنن ــالى م ــیطان را خ  99ش

مار بزرگ را مسـلطّ مـى سـازند کـه اگـر یکـى از 

ـــز  ـــین نفـــس بکشـــد، هرگ ـــا در زم ـــن ماره ای



ـــه  ـــدگان او را ب ـــد. و دی ـــى نخواهـــد رویی درخت

ــود را  ــاه خ ــایند و او جایگ ــى گش ــش م ــوى آت س

 .«در آن مى بیند

 ...است پلی شما یبرا مرگ -114

ــام ــورا بــه اصــحابش  حســین)ع( ام در روز عاش

کـه شـمارا از  .اسـت پلـی شـما بـرای مرگ فرمود

سختی به راحتـی و از خرابـه بـه قصـر منتقـل مـی 

کنــد و بــرای دشــمنان شــما،مرگ پلــی اســت کــه 

ــه  ــه ســختی و از قصــر بــه خراب انهــارا از راحتــی ب

 ..منتقل می نماید.

 

ــه ال ــین علی ــم الحس ــال له ــلام: فق ــى »س ــبرا بن ص

ــن  ــم ع ــر بک ــرة یعب ــوت إلا قنط ــا الم ــرام فم الک

ــى الجنــان الواســطة و النعــیم  البــؤس و الضــراء إل



الدائمــة فــأیکم یکــره أن ینتقــل مــن ســجن إلــى 

ــن  ــل م ــن ینتق ــدائکم إلا کم ــو لأع ــا ه ــر و م قص

قصــر إلــى ســجن و عــذاب. إن أبــى حــدثنى عــن 

رســول الله صــلى الله علیــه و آلــه أن الــدنیا ســجن 

لمؤمن و جنة الکـافر و المـوت جسـر هـؤلاء إلـى ا

ــیمهم ــى جح ــؤلاء إل ــر ه ــانهم و جس ــام »؛ « جن ام

حسـین علیـه السـلام در روز عاشـوراء خطـاب بــه 

یــاران خــود فرمـــود: اى فرزنــدان بزرگـــوارى! 

صـبر پیشــه کنیـد، زیــرا مــرگ جـزء پلــى نیســت 

که شـما را از رنـج و سـختى بـه بهشـت برگزیـده 

ــى ــور م ــدامین از  و نعمــت همیشــگى عب دهــد. ک

ــى  ــده م ــه قصــر را نکوهی ــدان ب ــذر از زن ــما گ ش

دارد؟ امــا مــرگ بــراى دشــمنان شــما جــز انتقــال 

ــه  ــد ک ــدان و عــذاب نیســت! بدانی ــه زن از قصــر ب

ــه و  ــامبر خــدا صــلى الله علی ــن از جــدم پی ــدر م پ



آلــه نقــل کــرد کــه فرمــود: دنیــا زنــدان مــومن و 

بهشت کـافر اسـت. و مـرگ پلـى اسـت کـه آنهـا 

ــه ــ را ب ــى ش ــون م ــان رهنم ــا را بهشتش ود و اینه

 45«آتششان مى کشاند
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 ایه الله حائری به خوابش امد...

مرحوم آیت الله حائری آشیخ مرتضی رضوان خدا 

بر او عاشق امام رضا بود آ شیخ مرتضی حائری 

یزدی استاد مقام معظم رهبری از مراجع فوق 

ی ما بود بیست و دو سه سال پیش مرحوم العاده

د ایشان دو سه روز اگر حوزه علمیه قم تعطیل ش

رفت مشهد اگر بلیط اتوبوس گیرش بود می
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نشست تا آمد روی پیت حلبی ته اتوبوس مینمی

آمد با مشهد این قدر مقیدّ بود وقتی هم که می

ها دیده بودند آمد بعضییک شور و شوقی می

رفت در حرم یک ایشان را که بی تکلفّ صاف می

کرد که جارو کش با عبایش جارو می جاهایی را

گفت ما حرم امام رضا محسوب شود ایشان می

چهارده معصوم را خلاصه کردیم در امام رضا)ع( 

گفت پرسید مال کجایی میهر موقع از کسی می

افتادمشهد گریه می . 

حدود شاید هفتاد بار در کل عمرش مشرّف شد  

ز آخرین باری که از حرم آمد بیرون به یکی ا

ی آخر شاگردانش گفت با گریه گفت این دفعه

من است پابوس امام رضا آمدم شاگردش گفت از 

گویی؟ گفت چون خود امام رضا)ع( فرمود کجا می

آییم به دیدنت! )حال چطور شما دیگر نیا! ما می



دانیم( معلوم است که عمرم دیگر دیده بود نمی

دهد به زیارت امام رضا بیایمکفاف نمی . 

الله آقای مرعشی نجفی با ایشان یک قراری آیت 

فرمودند ی آقای مرعشی میگذاشتند. آقازاده

تر از دنیا رفت به یک قرار گذاشتند هر کدام زود

 دیگری خبر بدهد پس از مرگ چه شد!؟

تر از دنیا رفت آیت الله آیت الله حائری زود

مرعشی ایشان را دید حال یا در خواب یا در چیز 

د از آن طرف چه خبر؟ آقای آشیخ دیگری پرسی

مرتضی حائری گفت: من وقتی از دنیا رفتم دو 

 !ملک آمدند برای سؤال از من خیلی ترسیدم

گوید یک مرتبه صدای دلنوازی از پشت سر می

شنیدم. گفت دیدم کیست، صدا را میکه نمی

گفت من خیلی آرام شدم این نترس !نترس! می



و ملک دور شد نترس! این دصدا نزدیک می

شدند تا این که صاحب صدا آمد و دو تا ملک می

 .کاملا رفتند ترس من هم به کلی برطرف شد

آرام گرفته بودم چهره زیبای منوّر به من گفتش 

ترسیدی؟ گفتم در عمرم این قدر نترسیده بودم! 

بعد فرمود دیگر ترسی بر تو نیست راحت باش. 

آمدی  گفتم آقا شما؟ گفت هفتاد بار زیارت من

این دفعهی اول بازدید من است، 69 بار دیگر 
 !طلب داری46
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 گریه و شرح حال عجیب حضرت یحیی
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ال در روایات داریم که حضرت یحیی دائماً در ح

گریه از خوف خدا بود! به حدی که زیر چشمانش 

ترین اشاره به قیامت همیشه زخم بود. با کوچک

های شد. مادرش پارچهاشکانش جاری می

مخصوصی بافته بود تا زیرچشمانش قرار گیرد و 

ها را جمع کند )و احتمالاً با پارچه جدید اشک

 جایگزین کند(

چرا  گفتند: یحیی!در سنین کودکی وقتی می

فرمود: وَ ما خُلِقنا ها بازی کنی، میروی با بچهنمی

 لِلَّعب

!ایمما برای بازی آفریده نشده  

حضرت زکریا )پدر حضرت یحیی( هر گاه 

خواست در معبد صحبت از خدا و قیامت کند، می

کرد که مبادا یحیی در معبد ابتدا بررسی می

  باشد



که  نقل شده است که یک روز حضرت زکریا ندید

حضرت یحیی در معبد است )شاید پشت ستونی 

بوده است( و صحبت از چاهی در جهنم کرد به نام 

)که نام چاهی ژرف و عمیق است که « چاه وَیل»

پلیدترین گناهکاران و تبهکاران را روز قیامت و 

کنند.(رستاخیز در آن سرنگون می  

حضرت یحیی به محض اینکه این را شنید، گریه 

گویان از معبد خارج شد و به « ویلاوا »کنان و 

 گریه آنقدر یافتند، را او وقتی …سمت بیابان رفت
 .کرده بود تا از هوش رفته بود47
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آه!مــن طــول "امیرمومنــان بارهــا مــی فرمــود:

 السفر و قله الزاد

                                                             
47 http://hamid.aftab.cc/1390/02 
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 "سفر طولانی است و زاد و توشه کم!

وقتـی امیــر مومنــان کــه شـبی هــزار رکعــت نمــاز 

همـه بـه اسـلام خـدمت کـرد مـی ان می خوانـد و 

 ید توشه کم است!ما چه بگوییم؟!فرما
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 مردگان حسرت پنج✅

 

 :فرمود( ص) خدا رسول��

 

 اینکـــه مگـــر نیســـت روزی و شـــب هـــیچ️⬅

 اهـل ای: میگویـد و میدهـد سـر نـدا المـوت ملک

ــور، ــروز قب ــه ام ــرت و غبط ــه حس ــانی چ  را کس



 گذشــتید مــرگ مرحلــه از حالیکــه در میخوریــد،

 شدید؟ آگاه غیب عالم به و

 

ـــواب، در️✍ ـــان ج ـــد مردگ ـــه ما:میگوین  غبط

 هستند، مساجد در که میخوریم را مؤمنین

 

 نمیخواندیم، وما میخوانند نماز آنان زیرا��

 نمیدادیم، ما و میدهند زکات آنها��

 نمیگرفتیم، ما و میگیرند روزه آنها��

 نمیدادیم، ما و میدهند صدقه آنها��

 .نمیگفتیم ما و میگویند ار خدا ذکر آنها��

 



 53 ص ،1ج الصواب، إلى القلوب إرشاد��
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ــــرت  ــــه حض ــــت ک ــــایی اس ــــت زیب در روای

عزرائیــل)ع( بــر ابـــراهیم خلیــل الله وارد شـــد. 

حضــرت ابــراهیم)ع( وقتــی او را دیــد پرســید:آیا 

تو الان من را دعـوت مـی کنـی کـه بـه اختیـار آن 

اهی طــرف بیــایم، یــا زمــان اختیــار گذشــته و خــو

ـــل)ع(  ـــروم؟ حضـــرت عزرائی ـــد ب نخـــواهی بای

گفتند نه به اختیار خـود شـما اسـت کـه بیاییـد یـا 

ـــراهیم چیـــزی گفـــت کـــه  نیاییـــد. حضـــرت اب

حضـــرت عزرائیـــل را بـــه فکـــر وادار کرد:خـــدا 

دوست و خلیل من اسـت، آیـا دیـده ای کـه یـک 

دوسـتی مـرگ را بــه دوسـت خــود هدیـه بدهــد؟ 

ـــده شـــد. از خد ـــل درمان ـــد حضـــرت عزرائی اون



متعال خطاب به حضـرت عزرائیـل رسـید کـه بـه 

ـــدار  ـــده ای کـــه دوســـتی از دی ـــا دی او بگـــو آی

دوسـت خـود بـدش بیایــد. تـو بـه طـرف دوســت 

خــود مــی آیــی و دوســت مشــتاق دیــدن دوســت 

 .است
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روایتی اسـت از حضـرت امـام صـادق)ع( کـه مـی 

ــازار  ــه ب ــه ب ــلمان در کوف ــذر س ــد:روزی گ فرمای

تبـه دیـد جـوانی بیهـوش آهنگرها افتـاد. یـک مر

ــلمان  ــد. س ــه ان ــراف او را گرفت ــردم اط شــده و م

ــور مــی کــرد، یکــی از آن  کــه از آن نزدیکــی عب

افراد دوید و به او گفـت یـا اباعبـدالله ایـن جـوان 

ــالای  ــا یــک دعــایی ب مــریض و بیهــوش اســت بی

سر او بخـوان کـه بهـوش بیایـد. حضـرت سـلمان 



ــید او ــالین جــوان رس ــه ب ــک شــد و ب ــی نزدی  وقت

چشــم بــاز کــرد. تــا ســلمان را دیــد ســر خــود را 

ــدالله اینطــور نیســت  ــا اباعب ــت ی ــرد و گف ــد ک بلن

ــتم.  ــار هس ــن بیم ــد م ــی کنن ــان م ــردم گم ــه م ک

وقتی گـذر مـن بـه بـازار آهنگرهـا افتـاد و دیـدم 

که با چکش های آهنـی بـه میلـه هـای سـرخ مـی 

کوبیدند، یـاد ایـن آیـه افتادم:نگهبانـان جهـنم بـا 

بــر دوزخیــان مــی زننــد. در چکــش هــای آهنــین 

ــتم.  ــوش رف ــدم و از ه ــر نفهمی ــت دیگ ــن حال ای

ــا او  ــت ب ــت اس ــا معرف ــرد ب ــن ف ــد ای ــلمان دی س

ــک مــدتی ایــن جــوان  ــت شــد. بعــد از ی دوس

مــریض شــد، ســلمان بــه عیــادت او رفــت و دیــد 

ــرت  ــه حض ــلمان ب ــرگ او اســت. س ــع م ــه موق ک

ــک المــوت  ــا مل ــه ی ــل)ع( خطــاب کــرد ک عزرائی

ــرادر و دو ــوان ب ــن ج ــاً ای ــت، لطف ــن اس ــت م س



ــا  مراعــات او را بکــن. حضــرت عزرائیــل فرمود:ی

ـــام  ـــن جـــوان و تم ـــات ای ـــن مراع ـــدالله م اباعب

ـــا دوســـت  ـــا آنه ـــرد و ب ـــومنین را خـــواهم ک م

 .هستم
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ــود  ــای خ ــه ه ــه بچ ــا ب ــادق)ع( فرمود:م ــام ص ام

ــه ــانطور ک ــاز هم ــیم ایــن  نم ــی کن را توصــیه م

تســـبیحات را هـــم توصـــیه مـــی کنـــیم. و بعـــد 

ــود ا ــه فرم ــد ب ــته باش ــداومت داش ــی م ــر کس گ

)س( بعـــد تســـبیحات حضـــرت زهـــرا خوانـــدن

ســختی هــای مــرگ بــر او آســان مــی  نمــاز ازهــر

 .شود
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 ازخوانــــــدن قــــــرآن بعــــــد از هــــــر نمــــــ

پیــامبر اکــرم)ص( فرمــود:اگر هــر کســی بعــد از 

ــر او  ــوت ب ــکرات م ــد، س ــرآن بخوان ــاز ق ــر نم ه

آســان مــی شــود و خــود ملــک المــوت شــهادتین 

 .را بر او تلقین می کند
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 شب نماز

 

  

ا عَــنِ لَاةِ عَلَیْکُمْ:قَــالَ( ع) الرِّضــَ  مِــنْ فمََــا اللَّیْــلِ بِصــَ

ــدٍ ــؤمِْنٍ عَبْ ــومُ مُ ــ آخِــرَ یَقُ لِّی لِاللَّیْ ــَ  ثمََــانِیَ فَیُص

ـــاتٍ ـــیِ وَ رکََعَ فْعِ رکَْعَتَ ـــَّ ـــةَ وَ الش ـــوَترِْ رکَْعَ  وَ الْ



تَغْفرََ ــهَ اســْ ــی اللَّ ــهِ فِ بْعِینَ قُنوُتِ ــرَّةً ســَ ــا مَ ــرَ إِلَّ  أجُِی

 .الْقَبرْ عَذاَبِ مِنْ

ــی در ــام روایت ــا ام ــی( ع)رض ــدن:فرمایند م  خوان

 قنـوت در کـردن اسـتغفار بـار هفتـاد و شب نماز

ــازن ــر، م ــب وت ــی موج ــذاب از ایمن ــر ع  مــی قب

 [1.]شود
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 خوابیدن هنگام «التکاثر» سوره خواندن

 

  

ــالَ ولُ قَ ــهِ رَســُ ــنْ(:ص) اللَّ ــرأََ مَ  التَّکــاثرُُ أَلْهــاکُمُ قَ

 .الْقَبرِْ فِتْنَةَ وقُِیَ النَّوْمِ عِنْدَ



ــی ــواب هنگــان در کــه کس  را تکــاثر ســوره خ

 [2.]شود می حفظ قبر فتنه از کند قرائت
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 جمعه هر در «النساء» سوره قرائت

  

ورةََ قَـرأََ مَنْ:قَـالَ( ع) عَلِیٍّ عَنْ اءِ سـُ  کُـلِّ فِـی النِّسـَ

 .الْقَبرِْ ضَغْطَةِ مِنْ أمَِنَ جمُُعَةٍ

 کـــه کســـی:فرمود الســـلام علیـــه امیرالمـــؤمنین

 از کنــد قرائــت جمعــه هــر در را نســاء ســوره

 [3. ]ماند می امان در قبر فشار
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ـــلاوت ـــم و ن» ســـوره ت  و واجـــب نمـــاز در «القل

 مستحب



  

ــالَ ــو قَ ــدِ أبَُ ــهِ عَبْ ــنْ( ع) اللَّ ــرأََ مَ ورةََ قَ ــُ ــی ن س  فِ

 [4.]الْقَبرِْ ضمََّةِ مِنْ اللَّهُ أَعَاذَهُ نَافِلَةٍ أوَْ فرَِیضَةٍ

 سـوره کـه کسـی:فرمود السـلام علیـه صـادق امام

ـــاز در را «ن» ـــب نم ـــا واج ـــتحبی ی ـــد مس  بخوان

 .دهد می پناه قبر فشار از را او داوندخ
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 و گذشــت صــاحب کــه زنـانی بــه( ع) صــادق امـام

 خداونــد جانــب از بــزرگ پاداشــی هســتند رأفــت

 . است داده وعده

 

 عــالم در زنــان از گــروه ســه:فرمایند مــی ایشــان

 در و دیــد نخواهنــد را قبــر عــذاب مــرگ از بعــد



ــتاخیز روز ــا رس ــه ب ــور( س) فاطم ــد محش  خواهن

 عبــادت ســال یــک و شــهید هــزار پــاداش و شــد

 از عبارتنــد هــا آن و شــد خواهــد داده هــا آن بــه

ــانی ــه زن برَت امراة:ک ــَ ــی ص ــرة عَل  وَ زوَجهــا غَی

برت امــرأةٌ ــق ســوء عَلــی صــَ  امــرأة وَ زوجهــا، خُلُ

 لزوجها؛ صداقها وهبت

 

 بـد و جـا بـی تعصـب)ورزی غیـرت کـه زنانی -1

 نمایند؛ تحمل را خود شوهر( دِلی

 خــود شــوهر بــداخلاقی بــه نســبت کــه زنــانی -2

  باشند؛ شکیبا

ــانی -3 ــه زن ــه ک ــود مهری ــر را خ ــان ب  شوهرانش

 (21:285ج الشیعة، وسایل. )ببخشند
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ــام از ــه اســت شــده نقــل( ع) صــادق ام  ایشــان ک

ــوده ــرت:اند فرم ــی حض ــه( ع) عیس ــار ب ــر کن  قب

 خداونـــد درگـــاه از و آمـــد( ع) یحیـــی حضــرت

ــال ــود درخواســت متع ــا نم ــی ت ــده را( ع) یحی  زن

 یحیــی و گردیــد مســتجاب دعــایش پــس. نمایــد

 از:گفــت( ع) عیسـی بـه و آمــد بیـرون قبـر از( ع)

 خــواهم می:گفــت عیســی خــواهی؟ مــی چــه مــن

ــا ــن ب ــس م ــری، انُ ــا در چنانچــه بگی ــر دنی ــن ب  م

 .بودی مأنوس

 

ـــپس ـــی س ـــخ( ع) یحی ـــی ای:داد پاس (! ع) عیس

 مـی تـو فروننشسـته، کـامم در مـرگ تلخی هنوز

ــواهی ــرا خ ــه م ــا ب ــی دنی ــار و برگردان  دیگــر ب



 از( ع) یحیـــی آنگــاه! بچشـــم؟ را مــرگ تلخــی

ــه و شــد جــدا( ع) عیســی . بازگشــت قبــر عــالم ب

 (21 -16:برزخ عالم)
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 !میمیرد؟ چگونه عزرائیل

 اســت آمــده( ع) ســجاد امــام از کــه روایتــی بنــابر

ــان ــی ایش ــد م ــامی» فرماین ــه هنگ ــرافیل ک  در اس

 کـام در را موجـودات تمـام مـرگ دمـد مـی صور

 هســتی عــالم مرگبــار ســکوتی و بــرده فــرو خــود

 مـی عزرائیـل بـه خداونـد سـپس گیـرد می فرا را

ــد ــل ای:فرمای ــه عزرائی ــانی چ ــاقی کس  مانــده ب

 الـذی الحـی انـتَ":گویـد مـی مـرگ فرشـته اند؟

 و میــری نمــی گــاه هــیچ کــه شــما "یمــوت لا

 .«من و اسرافیل و میکائیل و جبرئیل



 

 روح کــه دهــد مــی دســتور عزرائیــل هبــ خداونــد

. کنــد قــبض را درگــاهش مقــرب فرشــته ســه آن

 مانــده کســی چــه:فرماید مــی خداونــد ســپس

 است؟

 

ـــل  و ضـــعیف بنـــده:دهد مـــی جـــواب عزرائی

ــو مســکین ــل، ت ــن در عزرائی ــام ای ــرف از هنگ  ط

 .الموت ملک ای بمیر رسد می خطاب خدا

 

 صـیحه ایـن اگـر کـه زنـد مـی ای صیحه عزرائیل

 آن اثــر در شــنیدند مــی مــرگ از پــیش دممــر را

ـــد مـــی  کـــامش در مـــرگ تلخـــی وقتـــی. مردن



ــدار ــی پدی ــی شــود، م ــد م ــی اگر:گوی ــتم م  دانس

 همانـا اسـت تلـخ و سـخت مقـدار ایـن کندن جان

 .کردم می مدارا مومنین با باره این در

130- 

یکى از دختران سید عبدالحسین لارى نقل 

کرده است که : ما هر وقت شب بیدار 

دیدیم سید مشغول راز و نیاز شدیم ، مىمى

گفتم : بس است مقدارى است! به ایشان مى

بخوابید و استراحت کنید! او در پاسخ 

فرمود : آنقدر بخوابیم که دیگر بیدار مى

 نشویم . 
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 رحلت درحال نماز



حاج آقا حسین فاطمى )از شاگردان میرزا 

 جواد ملکى ( فرمود : به من گفتند که آقاى

حاج میرزا جواد)ملکى تبریزى(جویاى حال 

دانستم ایشان تو شده است . چون مى

کسالت دارند با عجله به خدمتش رفتم ، 

دیدم استحمام کرده وخضاب بسته وپاک و 

پاکیزه در بستر بیمارى افتاده وآماده اداى 

نماز ظهر وعصر است . در میان بستر شروع 

 راتبه گفتن اذان واقامه کرد ودعاى تکبی

افتتاحیه را خواند و همین که به تکبیرة 

 اکبر!الاحرام رسید و گفت : اللهّ

ـــدس  ـــالم ق ـــه ع ـــدن ب روح مقدســـش از ب

 پرواز کرد .
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 شیخ على کاشانى 

شیخ على کاشانى معروف به فریدة الاسلام »

از اساتید شهید هاشمى نژاد بسیار اهل 

عبادت بود ودر منزلش اطاقى را براى 

داده وشبها را به عبادت  عبادت قرار

 گذراند . مى

ــت وچهارســالگى  ــتش را در ســن بیس رحل

ــته ــه نوش ــن گون ــانش ای ــان میزب ــد : از زب ان

ــى  ــه مــن گفــت : خیل بعــد از صــرف شــام ب

ــا  ــت ت ــر درخ ــزل ، زی ــاط من ــایلم در حی م

صــبح در عبــادت باشــم . بعــد برخاســت 

ــوعش را  ــر رک ــد . ذک ــاز خوان ــت نم دورکع



ود . بعــد از نمــاز کــه شــمردم ، هفتــاد بــار بــ

کمى از مـواعظ و احادیـث را بـراى مـا بیـان 

کــرد و بــه ســجده رفــت ، دیگــر ســر از 

ـــه  ـــاکش ب ـــت و روح پ ـــر نداش ـــجده ب س

 ملکوت اعلى پرکشید
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 سید احمد کربلائى نجفى 

ــه» ســید احمــد کربلائــى کــه اســتاد  آیــت اللّ

ــــى قاضــــى از اســــاتید علامــــه  ســــید عل

هنگــام طباطبــائى بــوده اســت ، رحلــتش در 

ــاز عصــر ، بســوى  ــام نم ــود ودر هنگ ــاز ب نم

 .ملکوت پرواز کرد
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 ی از شاگردان سید علی قاضیمسقط  حسن سید

 

 بـه بـود مشـهور اصـفهانی بـه و بـوده الاصـل اصـفهانی کـه سیدحسن

 و دســتور یکــی از علمــای بــزرگ نجــف بــه مســقط در عمــان رفــت 

 اشت.او حالات عرفانی خاصی د.  گویند مسقطی را وی لهذا

ـــین ـــه در راه ب ـــافرخانه و میهمانخان ـــت مس ـــی اقام ـــرد نم  در و ک

 .  میشد وارد مسجد

 اهـل اکثـر کـه نمـود تبلیغـی و تـرویج چنـان رسـید، مسـقط به چون

 و صــداقت و راسـتی بــه را مـردم و ســاخت موحـد و مــؤمن را مسـقط

 .کرد دعوت مادی زخارف به اعتنایی بی

 تــا. نمــود مــی زنــدگی اماحــر لبــاس دو بــا پیوســته عمــر، آخــر در او

 نمــوده اجابــت را آنــان دعــوت هــم ایشــان خواســتند؛ هنــد از را وی

 در راههــا میــان در بــاز و گشــت؛ دیــار آن رهســپار مقصــود راه در و

ــا مســافرخانه ــد، نمــی مســکن ه ــی مســاجد در بلکــه گزی ــت م  و رف

 . نمود می بیتوته

  درگذشت



 شـهر ایـن از خواسـت مـی چـون بـود شـهر دو بـین کـه راه میان در

ــه ــهر آن ب ــرود ش ــا ب ــان ب ــه دو هم ــرام جام ــجدی در اح  را وی مس

 است داده جان سجده حال در که یافتند
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 چگونگی رحلت ایه الله سی علی قاضی

 شب جریان ایشان نوه قاضی عبدالحسین سید

 نایشا: »کندمی بیان طور این را قاضی آقای رحلت

 آن در که پدرم به شب یک. بودند بیمار مدتی

 و نخواب امشب که گویندمی بودند ساله 20 زمان

 .باش بیدار

 

. چیست جریان که شودنمی متوجه هم پدرم

 آقای شب نیمه از ساعتی که کندمی نقل ایشان

 ندکشمی دراز قبله به رو و زنندمی صدا را او قاضی

 او به و هستم مرگ حال در من گویندمی و



 ار دیگرشان هایبچه و همسر که کنندمی سفارش

 قرآن و بنشیند سرشان بالای صبح تا و نکند بیدار

 .بخواند

 

 بداند کسی اگر که این رغم علی گویدمی پدرم

 سخت نگوید، هیچ و است مرگ حال در پدش که

 آرامش کمال با را موضوع این من اما است،

. شستمن او پیش و نگفتم هیچ کسی به و پذیرفتم

 راحت دارم که فرمودند من به قاضی آقای

 و شده شروع پاهایم طرف از راحتی این و شوممی

 .آیدمی بالا طرف به

 



 بعد کندمی درد قلبم فقط فرمودند سپس

 روی هم من بپوشان، را رویم که فرمودند

 .رفتند دنیا از ایشان و پوشاندم را صورتشان

 پیش صبح تا اضطراب و دغدغه هیچ بدون من

 هنگام که آن ات خواندم قرآن و نشستم ایشان

 که پرسیدند و آمدند خانواده و شد صبح اذان

 شده فوت پدر که گفتم هم من و چیست جریان

 و شد بلند خانه اهل از صدا و سر و فریاد و است

 فهمیدم و شدم او تصرف متوجه تازه لحظه آن در

 تأثرم بسیار پدرم مرگ از و است افتاده اتفاقی چه

 شدم
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 نخواب دیگر اریند باور را مرگ اگر

 



 فرزنـــدش بـــه کـــه ای موعظـــه در حکـــیم لقمـــان️✍

 شــک مــردن در اگــر!  فرزنــدم ای:  فرمــود ، داشــت

 در اگــر ، تــوانی نمــی کــه بــردار خــود از را خــواب داری

ــه ــدن برانگیخت ــت در ش ــک قیام ــداری ، داری ش  از را بی

 و خــواب در اگــر بنــابراین ، تـوانی نمــی کــه بــردار خـود

ــداری ــتو دو کــه خــود بی ــی اندیشــه اســت اقعی ــی کن  م

ــی ــه فهم ــودت ک ــه وج ــار ب ــری اختی ــت دیگ ــا ، اس  همان

ــه خــواب ــه ب ــرگ منزل ــداری و ، م ــد بی ــه خــواب از بع  ب

 . است مرگ از پس شدن زنده منزله

•┈┈••••✾•🌿🌺🌿• 
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 خضاب کردن مانع عذاب قبر می گردد

ــام: گویــد مــى جهــم بــن حســن  را الســلام علیــه رضــا ام

 .بود کرده(  رنگ) خضاب را خود محاسن که دیدم



 پاســخ امــام! ایــد؟ کــرده رنــگ ، شــوم فــدایت:  پرســیدم

ــیدگى ، آرى: داد ــه رس ــود ب ــر) خ ــکل تغیی ــت و ش  هیئ

 از یکــى و ، اســت زنــان عفــت افــزایش عوامــل از(  دادن

 ایــن همسرانشــان کــه اســت ایــن زنــان عفتــى بــى علــل

 دوســت آیــا: فرمــود امــام آنگــاه انــد، کــرده رهــا را امــر

ــرت دارى   وضــعیتش کــه ببینــى اى گونــه بــه را همس

ــو هماننــد ــه کــه حــالتى در باشــد، ت  خــود وضــع و ســر ب

 !؟ اى نرسیده

ــواب او ــر،: داد ج ــرت خی ــود حض ــر: فرم ــو همس ــم ت  ه

ــت ــدارد دوس ــه ن ــو ک ــدان را ت ــه ب ــد گون ــایل.)  ببین  وس

 (1 ح ،183 ص ،14 ج ، الشیعة
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 :امام صادق علیه السلام می فرمایند



  .مَنْ حَجَّ  ارْبعَُ حُجَجٍ لَم تُصِبْهُ ضَغطَْةُ الْقیَر4َ8ِ

 .کسی که چهار حج بجا آورد، عذاب قبر به او نمی رسد
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سانی که نیز بین زوال روز پنجشنبه تا زوال جمعه روند، 

 .از عذاب قبر معفوّ هستند

امام باقر علیه السلام می فرماید: کسی که شب و روز 

قبر نداردجمعه از دنیا رود، عذاب  . 

مَنْ ماتَ یومَ الجمعُةِ او لیلةَ الجمعُةِ رُفِعَ عنَْهُ عذَابُ 

  .الْقبَر4َ9ِْ

امام صادق علیه السلام این نعمت رامختص به مؤمنین می 

 .داند

                                                             
 .20، ص 99بحار الانوار، ج  48
 .230، ص 6بحارالانوار، ج  49



من مات ما بین زوال الشَّمسِ مِنْ یوم الخمیس الی زوال 

الشَّمْسِ مِنْ یوم الجمعُةِ مِنَ المؤمنین اعاذَهُ اللهُ مِنْ ضَغْطَةِ 

  .الْقبَر5َ0ِْ

مؤمنی که بین زوال خورشید روز پنجشنبه تا زوال 

خورشید روز جمعه از دنیا برود، خداوند او را از عذاب 

 .قبر پناه می دهد

 :و نیز می فرماید

 مَنْ مات یومَ الْجُمعَُةِ کتِبَ لَهُ برائةٌ مِنْ ضَغطَْةِ الْقبَْر5َ1ِ

ذاب قبر او امضاء کسی که روز جمعه بمیرد، برائت از ع

 .می شود
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تجهیز کنندگان میت و بازماندگان نیز می توانند با انجام 

 .برخی اعمال مانع عذاب قبر میت شوند

                                                             
 .174، ص 79بحارالانوار، ج  50
 .230، ص 6بحار الانوار، ج  51



برخی از این دسته اعمال عبارتند از: دفن میت در نجف 

اشرف، دفن دو چوب تر در قبر همراه میت، گذاشتن 

کفن و مس تربت امام حسین علیه السلام در قبر و داخل 

پیشانی و دو کف دست میت با آن، تلقین سوم که آن را 

تلقین حجّت می گویند، اقامه نماز وحشت برای او، قرائت 

سوره ملک بر قبر میت، طلب آمرزش از خدا، شهادت 

چهل مومن به پیراستگی میت و اعلام رضایت آنان از او، 

اداء دیون مالی چون قرض، حقوق واجبه، صدقات، حج و 
  .عبور دانشمند با تقوا از قبرستان.52

 .منازل الاخره در همین باره آورده است

شیخ کفعمی از حضرت رسول صلی الله علیه و آله روایت 

کرده است که: هرکس هر روز ده مرتبه این دعا را 

بخواند، حق تعالی چهار هزار گناه کبیره او را بیامرزد و 

ر هول قیامت او را از سکرات مرگ و فشار قبر و صدهزا

نجات دهد و از شر شیطان و لشگرهای او محفو  

                                                             
 .به بعد 293، ص 7بحارالانوار، ج  52



گرداند و قرضش ادا شود و غم و همش زایل گردد. دعا 

 :این است

اعدَْدْتُ لِکلِّ هَولٍْ لا الهَ الاّ اللّهُ وَ لِکلِّ هَمٍّ وَ غَمٍّ ما شاءَاللّهُ وَ 

ه وَ لِکلِّ اعجُْوبَةٍ لِکلِّ نعِْمَةٍ الْحَمدُْللِّهِ وَ لِکلِّ رَخاءٍ الشُکرُللِّ

سبُْحانَ اللّهِ وَ لِکلِّ ذَنْبٍ استْغَْفِرُاللّهَ وَ لِکلِّ مُصیبَةٍ اناّ للّهِ وَ 

اناّ الیَهِ راجعِونَ وَ لِکلِّ ضیقٍ حَسبِْی اللّهُ وَ لِکلِّ قَضاءٍ وَ قَدرٍَ 

طاعَةٍ وَ تَوَکلْتُ عَلی اللّهِ وَ لِکلِّ عَدُّوٍ اعتَصَمْتُ باِللّهِ وَ لِکلِّ 
  .معَْصیِةٍ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ الاّ باِللّهِ العْلَی الْعَظیمِ 53

و نیز بدان که برای این ذکر شریف هفتاد مرتبه فضل 

عظیم است، از جمله آنکه وقت مردن او را مژده و 

یا اسْمعََ السّامعِینَ وَ یا  بشارت دهند و آن ذکر این است

اسْرَعَ الْحاسبِینَ وَ یا احْکمَ الحاکمینَ ابْصَرَ الْمبُْصِرینَ وَ یا . 
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شیخ کلینی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 

فرمود ملول نشوید از قرائت سوره زلزال، زیرا که هرکه 

                                                             
 .379، ص ۵مستدرك الوسایل، ج  53



این سوره را در نوافل خود بخواند نرساند حقتعالی باو 

زلزله ای ابدا و نمیرد به زلزله و نه صاعقه و نه آفتی از 

آفات دنیا تا بمیرد و در وقت مردن او ملکی کریم از 

سوی حقتعالی بر او نازل شود و بنشیند نزد سر او و 

بگوید: ای ملک الموت با ولی خدا مدارا کن زیرا او مرا 

  54.بسیار یاد می کرد
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علامه طباطبائی از آیة اللَّه میرزا علی آقا قاضی رضوان 

ه در نجف زن یکی از سنی اللَّه علیه نقل می فرماید: ک

های عثمانی فوت نمود، دخترش درمرگ مادر بسیار 

ضجه کرد، و در کنار قبر چنان ناله داشت که ترسیدند 

اگر جدایش کنند جان دهد. ناچار شدند وی را با مادرش 

در قبر بگذارند و مقداری از آن را باز نمایند اگر خواست 

 .خارج شود
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سراغش آمدند دیدند تمام شب اول با مادرش بود. فردا 

موهای سرش سفید شده است. پرسیدند چه شده است؟ 

گفت: دو نفر در دو طرف قبر قرار گرفتند و شخص 

محترمی در وسط ایستاده بود. آن دو شخص مشغول 

سئوال شدند از توحید، از نبوت، مادرم می گفت خدای 

واحد، محمد بن عبداللَّه صلی الله علیه و آله، آنان سپس 

از امام پرسیدند، نفر وسط فرمود: من امام او نیستم. 

لست له بامام. بعد از آن چنان به مادرم زدند که آتش به 

 .آسمان زبانه کشید

 :علامه به نقل از میرزا علی می گوید

بعد از این ماجرا و با دیدن دختر بچه ای که یک شبه 

چون پیری کهنسال شده بود، تمام طایفه آن زن شیعه 

 .شدند

 :می فرماید امام جعفر صادق)ع(-143

« غلامی مسلمان بود که در میان اصحاب پیامبر « رباح

ص، علاقه ای خاص به حضرت امیر علیه السلام داشت. او 

غلام یکی از اربابان سنگدل بود. و اطرافیانش، رباح را به 



خاطر پذیرش اسلام، رنج می دادند، و به جهت دوستی با 

آزردند و در نهایت در زیر شکنجه و  علی علیه السلام می

 .با لب تشنه شهید نمودند

یک روز پیامبر ص در مدینه با جمعی از اصحاب بودند، 

ناگهان چشمشان به جنازه ای افتاد، که چندنفر آن را بر 

 .دوش گرفته و به سوی قبرستان برای دفن می بردند

، پیامبر صلی الله علیه و آله از صاحب جنازه اطلاع یافت

 .صدا زد: جنازه را به طرف من بیاورید

تشییع کنندگان جنازه را به محضر پیامبر صلی الله علیه و 

آله آوردند، حضرت علی علیه السلام به پیامبر عرض 

 :کردند

هذا رِباحٌ غُلامُ آلِ النَّجّار، ما رَآنِی قَطُّ الاّ وَ حَجَلَ فِی قیُودهِِ 

 .وَ قالَ: یا عَلِی انّی احبُِّک

ین جنازه رباح غلام طایفه بنی نجار است، نمی شد مرا ا

 .ببیند و نگوید: ای علی من تو را دوست دارم



پیامبر صلی الله علیه و آله دستور داد، پیکر آن غلام را 

غسل دادند و با پیراهن خودش او را کفن کردند، سپس 

جنازه را تشییع نمودند، مسلمانان تشییع کننده، صیحه 

ز آسمان شنیدند و علت آن را از پیامبر اسرارآمیزی ا

صلی الله علیه و آله جویا شدند. آن حضرت در پاسخ 

فرمود: این صیحه صدای فرشتگان تشییع کننده است، 

که آنها هفتاد هزار دسته اند، وهر دسته آنها را هفتاد 

هزار نفر تشکیل می دهد، همه آنها آمده اند و جنازه را 

 .تشییع می کنند

ا آوردند و در کنار قبر نهادند، پیامبر صلی الله جنازه ر

علیه و آله به درون قبر رفت و در میان لَحَد خوابید 

سپس از قبر بیرون آمد و جنازه را درقبر نهاد و آن را با 

 .خشت پوشانید

در آن هنگام که پیامبر صلی الله علیه و آله، رباح را در 

ی کرد و قبر گذاشت، به ناحیه سر رباح رفت و توقف

 .سپس به ناحیه پا آمد و پشت به قبر نمود



حاضران از علت آن همه احترام و بزرگداشت پیامبر 

صلی الله علیه و آله نسبت به رباح پرسیدند و آن حضرت 

به همه سوالها جواب داد، سپس پرسیدند: چرا شما که 

در کنار سرش بودی به کنار پایش آمدی و پشت به قبر 

 کردی؟

ود: در کنار سرش حوریان بهشتی را دیدم که پیامبر فرم

با ظرفهای پر از آب، نزد رباح آمدند، چون او تشنه از 

دنیا رفت، آنها آب آوردند تا به او بنوشانند و من به 

 .خاطر احترام به غیرت او، پشت به آنها کردم

آنگاه پیامبر صلی الله علیه و آله به حضرت علی علیه 

 :السلام رو کرد و فرمود

 .و اللّهِ ما نالَ ذلِک الاّ بِحبُِّک یا عَلِی

سوگند به خدا، این غلام به این همه مقامات نرسید، مگر 
 به خاطر دوستی و محبتی که به تو داشت ای علی!55

144- 

                                                             
 289، ص 39بحارالانوار، ج  55



 

 ...میدهند جان کافر مانند به️♨

 

 امـــام از روایتــی کـــافی کتــاب در کلینـــی مرحــوم️✍

 بــن علــی: مودنــدفر کــه کنــدمی نقــل الســلامعلیه صــادق

ــب ــامبر. شــد چشــم درد دچــار روز یــک ابیطال ــی پی  وقت

ــد ــا آمدن ــی از ت ــادت عل ــد عی ــد کنن  از حضــرت آن دیدن

 علیــه الله صــلی خــدا پیــامبر کشــد،می فریــاد درد شــدت

 کنــی؟می فــزع و جــزع علــی یــا: فرمودنــد ســلم و آلــه و

  است؟ شدید بسیار تو درد واقعا آیا

 

 حــال بــه تــا اللهرســول ایــ: کــرد عــرض الســلامعلیه علــی

ــین ــامبر.  امنداشــته دردی چن ــه الله صــلی پی ــه و علی  و آل

 آیــدمی المــوت ملــک کــه وقتــی!علی یــا: فرمودنــد ســلم

ــا ــافری انســان جــان ت ــرد را ک ــل) ســفودی بگی  ســیخ مث



 را او جــــان آن بوســــیله و دارد دســــت در( کبــــاب

ــردمی ــن و گی ــبض ای ــان آن روح ق ــاک چن ــت دردن  اس

 ...زندمی فریاد کافر که

 

 از شــنید را ایــن کــه همــین( الســلامعلیه) علــی حضــرت 

ــود بســتر ــت و برخاســت خ ــا: گف ــول ی ــک اللهرس ــار ی  ب

 از آنقـــدر چـــون بگوییـــد، را مطلـــب ایـــن هـــم دیگـــر

 را خــودم چشــم درد کــه کــردم وحشــت آن شــنیدن

 . کردم فراموش

 

 کـافران بـه اختصـاص ایـن آیـا الله رسـول یـا: فرمود بعد

 هســتند؟ اینطــور هــم تــو امــت از دیگــر بعضــی یــا دارد

 ســه: فرمودنــد ســلم و آلــه و علیــه الله صــلی پیــامبر

 :شوندمی روح قبض اینطور هم من امت از دسته

 



 کندمی ظلم و دارد مسئولیتی که کسی -1

 خورندمی یتیم مال که گروهی -2

 56. دهد شهادت دروغ به که شاهدی -3
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  وشِفاءٌ دَواءٌ الآخرةِ ذِکرُ

 .الأدواءِ أدْوَأُ الدُّنیا ذِکرُ

 

  است درمان و دارو آخرت یاد
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 57.بیمارى و درد بدترین دنیا یاد

ــادم اســت حجــه الاســلام رســولی محلاتی:-146 ی

ــرای  ــول، ب ــهای اص ــی از درس ــان یک ــه در پای ک

تهـــذیب اخـــلاق، داســـتانی دربـــارة مرحـــوم 

ـــــیخ ـــــد. میش ـــــل کردن ـــــدبهایی نق  :فرمودن

ــه  ــتان تخت ــه قبرس ــائی روزی ب ــیخ به ــوم ش مرح

رود و بـه یـک نفـر اهـل حـالی فولاد اصـفهان مـی

کنــد و از کــه ســاکن قبرســتان بــوده، برخــورد می

اگـــر چیـــزی در ایـــن ایـــام »کنـــد: او ســـؤال می

ــو. ــردی بگ ــاهده ک ــواب می« مش ــد: ج روزی »ده

میتی را در اینجـا بـرای دفـن کـردن آوردنـد. در 

ز دفـن آن میـت، جـوانی بـا آن حال، دیـدم بعـد ا
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صــورت زیبــا وارد قبــر همــان میــت شــد. زمــانی 

ای وارد قبـــر شـــد. بعـــد، حیـــوان ســـیاه درنـــده

ــا صــورت  ــا ب ــوان زیب ــه آن ج ــدتی نگذشــت ک م

ــو او را خون ــن جل ــد. م ــرون آم ــر بی ــود از قب آل

ــن  ــت م ــردم. گف ــؤال ک ــتان را س ــرفتم و داس گ

اعمــال صــالح ایــن میــت بــودم. و آن حیــوان، 

او بـود. هرکـدام بـر یکـدیگر غالـب  اعمال زشـت

شــویم، بایــد تــا قیامــت بــا او باشــیم. و او بــر مــن 

ــد. ــا او مان ــب شــد و ب مرحــوم شــیخ تعجــب « غال

ــت می ــین حال ــه چن ــادی ک ــرد ع ــک ف ــد از ی کن

 ای برای او پیدا شودمکاشفه

 جاودان لحظه-147

 



 در آیـا اندیشـیدمی خـود بـا عـارفی: کـه اسـت شـده نقل

 ایــن مضــمون کــه دارد وجــود ای آیــه مجیــد قــرآن

ـــد را حـــدیث ـــد تأیی ـــرجُُ: »نمای ـــومُنِ روحُ یَخ ـــن الم  مِ

دهِ ــَ ــرجُُ ا «جَس عرُ یَخ ــَّ ــن الش ــین؛ مِ ــؤمن روح العَج ــه م  ب

 بیـــرون جســـدش از آســـان چنـــان دادن جـــان هنگـــام

.« خمیــر انــدرون از مــویی آمــدن بیــرون هماننــد رودمــی

 تــدبر بــا آخــر تــا اول از را قــرآن تمــامی مــذکور عــارف

ــه ــود مطالع ــزی و نم ــن در چی ــاره ای ــت ب ــا نیاف ــه ت  اینک

ــبی ــول حضــرت ش ــواب در را( ص) رس ــده خ ــرض دی  ع

ــرد ــا» ک ــول ی ــد( ص) الله رس ــال خداون ــود متع  لا وَ: »فرم

ــبٍ ــابٍ فــی إِلاَّ یــابِسٍ لا وَ رطَْ ــینٍ کتِ ــه و ؛ مبُ  و تــر هــیچ ن

ــکی ــود خش ــز و دارد وج ــن ج ــه ای ــابی در ک ــکار کت  آش

 دقــت بــا را قــرآن تمــامی مــن آنکــه حــال و «اســت ثبــت

.« نکـردم پیـدا را حـدیث ایـن معنـی لـی. و کـردم مطالعه

ـــامبر ـــرم پی ـــه( ص) اک ـــود وی ب ـــوره: فرم ـــه س  مبارک

 آنجــا بیــابی، را حــدیث معنــی تــا کــن مطالعــه را یوســف

 وَقطَََّعَــنَ اَکبَؤنَــهُ[ُ رَأیــنَ فلََّمــا: »فرمــوده خداونــد کــه



ــدَیهُنّ؛ ــامی أی ــه هنگ ــم ک ــان چش ــان)= آن ــه (زن )=  او ب

ــف ــاد( یوس ــیار را او افت ــزرگ بس ــا و) ب ــمردند( زیب  و ش

ــی) ــه ب ــت( توج ــود هایدس ــد را خ ــان.« بریدن ــه هم  گون

 را خــــود دســــت بریــــدن درد و عــــذاب زنــــان کـــه

 و رحمــت فرشــتگان کــه هنگــامی نیــز مــؤمن نفهمیدنــد،

ــانعمت و بهشــت در خــویش جایگــاه ــذ و ه  بهشــتی لذای

ـــد،می را قصـــور و حـــور و ـــب بینی ـــرق او فکـــر و قل  غ

ــای ــان تماش ــده این ــرگ درد و ش ــکرات و م ــوت س  را م

 .کندنمی حس

 همسر امام،امام را در خواب می بیند -148

علی ثقفی می گوید: چندی قبل به خدمت 

همسربزرگوار امام رسیدم. عرض کردم: آیا به 

 تازگی خوابی از حضرت امام دیده اید؟

الم ع فرمودند: اوایل رحلتشان بیشتر ایشان را در

اما حالاکم شده است. بعد  ;رویا زیارت می کردم



فرمودند: چند شب قبل آقا را درخواب دیدم که 

لباس مرتبی داشتند و کناری آرام و مودب چون 

همیشه نشسته بودند. به آقا عرض کردم: آنجا 

 چگونه است؟

فرمودند: خیلی سخت است و با دقت به حساب ها 

 .رسیدگی می کنند

اشید، مواظبت کنید، مواظبت کنید. خیلی مواظب ب

 .بعد از خواب بیدار شدم

 سیداحمد امام را در خواب می بیند... -149

مرحوم حجه الاسلام والمسلمین حاج 

سیداحمدخمینی خاطرنشان ساخته است: من 

حضرت امام را در خواب دیدم، فرمودند: به 

دوستان بگویید: من از صراط رد شدم. اما کار 

 .تخیلی مشکل اس



 خواب شهید صیاد شیرازی-150

شهید امیر سپهبد صیاد شیرازی چند روز قبل از 

 ;آن که توسط عوامل منافقین به شهادت برسد

 تاین خاطره را تعریف کرده اس

شبی در جبهه بودم، به صورت خیلی ناراحت 

از وضع موجود نگران بودم. دلم گرفته  ;خوابیدم

بود، شاید ساعت حدود یک و نیم ویا دو بامداد 

بود که خوابیدم. بلافاصله خواب دیدم در 

قرارگاهی هستیم که می گویند قراراست امام 

بیاید. با شنیدن نام رهبر خیلی تحت تاثیر قرار 

جمع ماهم زیاد بود. همه فرماندهان صف  گرفتم.

کشیده بودند. من گفتم: می روم آخرصف تا یک 

جوری با امام ملاقات کنم. چون در جمع آنان نمی 

توانستم حرف دلم را بزنم. به انتهای صف رفتم. 



طبق معمول، امام باید ثابت می ایستادند و هرکس 

مایل بود، باید می رفت با او دست بوسی می کرد 

 .و از جلوی امام رد می شد

اما اینجا عکس ماجرا اتفاق افتاد، امام خود جلوی 

صف ها راه می رفتند و با همه خوش وبش می 

کردند و به همه ابراز محبت می نمودندو یک 

لبخند و تبسم بسیار ظریفی هم بر چهره ایشان 

 .نقش بسته بود

سرانجام رسیدند به ما، چون بقیه با امام دست 

ردم و امام از جلویمان رد شدند. دوسه بوسی ک

قدم آن طرف تر که رفتند، یک دفعه برگشتند و 

به من نگاه کردند و کاملا معلوم بود که دیدشان 

مستقیم بوده و به ما متمرکز شده است. در آن 

لحظه این جمله را بیان فرمودند: شما کارتان 



درست می شود، نگران نباشید. خوب، این جمله 

ر زیادی گذاشت و مثل کسی که بغضش در من اث

ترکیده باشد، یک دفعه از خواب پریدم و عجیب 

این خواب به من آرامش داد. خودم را پیداکردم و 

حالم خوب شد و بعد برای کارها و برنامه های 

 .روز بعد،آماده شدم

همسر آن شهید نقل کرده است: در روز عید 

غدیرخم، امیرسپهبدصیاد شیرازی به خدمت 

رمانده کل قوا شرفیاب شده بود و من شب قبل ف

از آن در خواب دیدم: رهبر انقلاب با ناراحتی به 

 .من می نگرد

عرض کردم: از دست من ناراحتید؟ فرمودند: نه. 

 .امام زمان هم ازدستتان راضی است



در همــین وقــت شــادمان شــدم و تقاضــای کــارت 

ملاقـــات کـــردم کـــه ایشـــان هـــم پذیرفتنـــد و 

ــد ــد از شــهادت همســرم متوجــه کــارت دادن . بع

ــیاد  ــپهبد ص ــهادت س ــواب، ش ــرآن خ ــدم تعبی ش

 شیرازی بوده است

 

 

 

 

 


